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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
تـرين رويكـرد    تـرين رويكـرد    تـرين رويكـرد    تـرين رويكـرد             به عنوان متناسب    به عنوان متناسب    به عنوان متناسب    به عنوان متناسب   مبتني بر عرفان اسلامي   مبتني بر عرفان اسلامي   مبتني بر عرفان اسلامي   مبتني بر عرفان اسلامي   در اين مقاله سعي شده است كه تربيت ديني          در اين مقاله سعي شده است كه تربيت ديني          در اين مقاله سعي شده است كه تربيت ديني          در اين مقاله سعي شده است كه تربيت ديني          

بـراي ايـن    بـراي ايـن    بـراي ايـن    بـراي ايـن    . . . . تبيـين شـود   تبيـين شـود   تبيـين شـود   تبيـين شـود   ،  ،  ،  ،   براي ايران و حتي ساير كشورهاي جهـان اسـلام           براي ايران و حتي ساير كشورهاي جهـان اسـلام           براي ايران و حتي ساير كشورهاي جهـان اسـلام           براي ايران و حتي ساير كشورهاي جهـان اسـلام          مواجهه با جهاني شدن   مواجهه با جهاني شدن   مواجهه با جهاني شدن   مواجهه با جهاني شدن   در  در  در  در  
تـرين  تـرين  تـرين  تـرين       انتقـادي رويكـرد مدرنيـسم و پـست مدرنيـسم بـه عنـوان عمـده                  انتقـادي رويكـرد مدرنيـسم و پـست مدرنيـسم بـه عنـوان عمـده                  انتقـادي رويكـرد مدرنيـسم و پـست مدرنيـسم بـه عنـوان عمـده                  انتقـادي رويكـرد مدرنيـسم و پـست مدرنيـسم بـه عنـوان عمـده                 ----منظور ابتدا بـا روش تحليلـي      منظور ابتدا بـا روش تحليلـي      منظور ابتدا بـا روش تحليلـي      منظور ابتدا بـا روش تحليلـي      

نتايج اين بررسي نشان داد كه      نتايج اين بررسي نشان داد كه      نتايج اين بررسي نشان داد كه      نتايج اين بررسي نشان داد كه      . . . . هاي نظري فرايند جهاني شدن مورد نقد و بررسي قرار گرفت          هاي نظري فرايند جهاني شدن مورد نقد و بررسي قرار گرفت          هاي نظري فرايند جهاني شدن مورد نقد و بررسي قرار گرفت          هاي نظري فرايند جهاني شدن مورد نقد و بررسي قرار گرفت                  خاستگاهخاستگاهخاستگاهخاستگاه
    هاي بنيادينهاي بنيادينهاي بنيادينهاي بنيادين    هاي متعددي كه اغلب ريشه در مباني نظري و مفروضههاي متعددي كه اغلب ريشه در مباني نظري و مفروضههاي متعددي كه اغلب ريشه در مباني نظري و مفروضههاي متعددي كه اغلب ريشه در مباني نظري و مفروضه    ر يك از اين رويكردهااز نارسايير يك از اين رويكردهااز نارسايير يك از اين رويكردهااز نارسايير يك از اين رويكردهااز نارساييهههه
زا در جهـان معاصـر   زا در جهـان معاصـر   زا در جهـان معاصـر   زا در جهـان معاصـر       هـاي بحـران  هـاي بحـران  هـاي بحـران  هـاي بحـران       در ايجاد جريـان  در ايجاد جريـان  در ايجاد جريـان  در ايجاد جريـان هاهاهاها     آن آن آن آنبه علاوه هركدام از   به علاوه هركدام از   به علاوه هركدام از   به علاوه هركدام از   . . . . برخوردارندبرخوردارندبرخوردارندبرخوردارند،  ،  ،  ،   دارند  دارند  دارند  دارند هاهاهاها        آنآنآنآن

ينـد آن را تهديـد      ينـد آن را تهديـد      ينـد آن را تهديـد      ينـد آن را تهديـد       مغاير با اهداف جهـاني شـدن بـوده و سـلامتي فرا              مغاير با اهداف جهـاني شـدن بـوده و سـلامتي فرا              مغاير با اهداف جهـاني شـدن بـوده و سـلامتي فرا              مغاير با اهداف جهـاني شـدن بـوده و سـلامتي فرا             هايي كه اساساً  هايي كه اساساً  هايي كه اساساً  هايي كه اساساً      بحرانبحرانبحرانبحران. . . . نقش دارند نقش دارند نقش دارند نقش دارند 
تـرين رويكـرد تربيـت      تـرين رويكـرد تربيـت      تـرين رويكـرد تربيـت      تـرين رويكـرد تربيـت               حاضر دلايل انتخاب رويكرد عرفاني به عنوان مناسب         حاضر دلايل انتخاب رويكرد عرفاني به عنوان مناسب         حاضر دلايل انتخاب رويكرد عرفاني به عنوان مناسب         حاضر دلايل انتخاب رويكرد عرفاني به عنوان مناسب            مقالهمقالهمقالهمقاله،  ،  ،  ،  در پايان در پايان در پايان در پايان . . . . نمايندنمايندنمايندنمايند    ميميميمي

هاي مثبت و متعـالي     هاي مثبت و متعـالي     هاي مثبت و متعـالي     هاي مثبت و متعـالي         رويكردي كه ضمن سازگاري با اهداف و آرمان       رويكردي كه ضمن سازگاري با اهداف و آرمان       رويكردي كه ضمن سازگاري با اهداف و آرمان       رويكردي كه ضمن سازگاري با اهداف و آرمان       . . . . نمايدنمايدنمايدنمايد         را تشريح مي    را تشريح مي    را تشريح مي    را تشريح مي   اسلامياسلامياسلامياسلاميديني  ديني  ديني  ديني  
 قابليت پاسـخگويي بـه بحرانهـا و     قابليت پاسـخگويي بـه بحرانهـا و     قابليت پاسـخگويي بـه بحرانهـا و     قابليت پاسـخگويي بـه بحرانهـا و    سلامتي فرايند جهاني شدن را تضمين كرده و همچنين سلامتي فرايند جهاني شدن را تضمين كرده و همچنين سلامتي فرايند جهاني شدن را تضمين كرده و همچنين سلامتي فرايند جهاني شدن را تضمين كرده و همچنين ،  ،  ،  ،  جهاني واحد جهاني واحد جهاني واحد جهاني واحد 

        . . . . هاي مربوط به جهاني شدن را داردهاي مربوط به جهاني شدن را داردهاي مربوط به جهاني شدن را داردهاي مربوط به جهاني شدن را دارد    چالشچالشچالشچالش
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موضوعي نيست كـه تـازگي داشـته        موضوعي نيست كـه تـازگي داشـته        موضوعي نيست كـه تـازگي داشـته        موضوعي نيست كـه تـازگي داشـته        ،  ،  ،  ،  موضوع جهاني شدن  موضوع جهاني شدن  موضوع جهاني شدن  موضوع جهاني شدن  
وم قـرن   وم قـرن   وم قـرن   وم قـرن   دددد    پيش يعني تقريبا از اوايل نيمه     پيش يعني تقريبا از اوايل نيمه     پيش يعني تقريبا از اوايل نيمه     پيش يعني تقريبا از اوايل نيمه         از چند دهه  از چند دهه  از چند دهه  از چند دهه  . . . . باشدباشدباشدباشد
اوايـل  اوايـل  اوايـل  اوايـل      دردردردر. . . . هاي جهاني شدن مطرح بوده است     هاي جهاني شدن مطرح بوده است     هاي جهاني شدن مطرح بوده است     هاي جهاني شدن مطرح بوده است         زمزمهزمزمهزمزمهزمزمه،  ،  ،  ،  بيستمبيستمبيستمبيستم

 بحـث دهكـده    بحـث دهكـده    بحـث دهكـده    بحـث دهكـده   (Mac Luhan)     ميلادي مـك لوهـان   ميلادي مـك لوهـان   ميلادي مـك لوهـان   ميلادي مـك لوهـان  60606060    دههدههدههدهه
وي بر اين باور بود كه بـا پيـشرفت          وي بر اين باور بود كه بـا پيـشرفت          وي بر اين باور بود كه بـا پيـشرفت          وي بر اين باور بود كه بـا پيـشرفت          . . . . جهاني را پيش كشيد   جهاني را پيش كشيد   جهاني را پيش كشيد   جهاني را پيش كشيد   

ارتبــاط جمعــي بــه ويــژه تلويزيــون و ارتبــاط جمعــي بــه ويــژه تلويزيــون و ارتبــاط جمعــي بــه ويــژه تلويزيــون و ارتبــاط جمعــي بــه ويــژه تلويزيــون و هــاي هــاي هــاي هــاي     ســريع رســانهســريع رســانهســريع رســانهســريع رســانه
    دنيـا بـه مثابـه     دنيـا بـه مثابـه     دنيـا بـه مثابـه     دنيـا بـه مثابـه     ،  ،  ،  ،  گسترش روز افزون آن در سراسر كشورها      گسترش روز افزون آن در سراسر كشورها      گسترش روز افزون آن در سراسر كشورها      گسترش روز افزون آن در سراسر كشورها      
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متحـد و يكدسـت تبـديل       متحـد و يكدسـت تبـديل       متحـد و يكدسـت تبـديل       متحـد و يكدسـت تبـديل           واحد به يك جامعه   واحد به يك جامعه   واحد به يك جامعه   واحد به يك جامعه       دهدهدهدهيك دهك يك دهك يك دهك يك دهك 
        . . . . ]]]]1111[[[[        خواهد شدخواهد شدخواهد شدخواهد شد

 مـيلادي بـه      مـيلادي بـه      مـيلادي بـه      مـيلادي بـه     80808080    در چند سال اخير يعني از اواخر دهـه        در چند سال اخير يعني از اواخر دهـه        در چند سال اخير يعني از اواخر دهـه        در چند سال اخير يعني از اواخر دهـه        
هـاي سياسـي    هـاي سياسـي    هـاي سياسـي    هـاي سياسـي        بنـدي بنـدي بنـدي بنـدي     خاطر تغييـر و تحـولاتي كـه در نظـام          خاطر تغييـر و تحـولاتي كـه در نظـام          خاطر تغييـر و تحـولاتي كـه در نظـام          خاطر تغييـر و تحـولاتي كـه در نظـام          
اين موضوع با شور اين موضوع با شور اين موضوع با شور اين موضوع با شور ، ، ، ، كشورهاي جهان به وقوع پيوسته استكشورهاي جهان به وقوع پيوسته استكشورهاي جهان به وقوع پيوسته استكشورهاي جهان به وقوع پيوسته است

در حقيقـت بعـد از      در حقيقـت بعـد از      در حقيقـت بعـد از      در حقيقـت بعـد از      . . . . ]]]]2222 [ [ [ [شودشودشودشود     مي  مي  مي  مي ي دنبال ي دنبال ي دنبال ي دنبال ترترترتر        بيشبيشبيشبيشو حرارت   و حرارت   و حرارت   و حرارت   
 شـوروي سـابق و شكـست ماركسيـسم در اكثـر              شـوروي سـابق و شكـست ماركسيـسم در اكثـر              شـوروي سـابق و شكـست ماركسيـسم در اكثـر              شـوروي سـابق و شكـست ماركسيـسم در اكثـر             فروپاشيفروپاشيفروپاشيفروپاشي

ــازه ت  ــشورهاي ت ــازه ت ك ــشورهاي ت ــازه ت ك ــشورهاي ت ــازه ت ك ــشورهاي ت ــيسأأأأك ــيسس ــيسس ــيسس ــشترك((((    س ــشتركم ــشتركم ــشتركم ــافع    م ــافعالمن ــافعالمن ــافعالمن ــرو     ))))المن ــرو در قلم ــرو در قلم ــرو در قلم در قلم
وضعيت ژئوپوليتيكي جهان تغييراتي را به خـود        وضعيت ژئوپوليتيكي جهان تغييراتي را به خـود        وضعيت ژئوپوليتيكي جهان تغييراتي را به خـود        وضعيت ژئوپوليتيكي جهان تغييراتي را به خـود        ،  ،  ،  ،  كمونيسمكمونيسمكمونيسمكمونيسم

جهـان از حالـت دو قطبـي        جهـان از حالـت دو قطبـي        جهـان از حالـت دو قطبـي        جهـان از حالـت دو قطبـي        ،  ،  ،  ،  اين تحولات اين تحولات اين تحولات اين تحولات     ديد كه در نتيجه   ديد كه در نتيجه   ديد كه در نتيجه   ديد كه در نتيجه   
بـه  بـه  بـه  بـه  . . . . خـارج شـد   خـارج شـد   خـارج شـد   خـارج شـد   ،  ،  ،  ،  ))))داريداريداريداري    قطب كمونيستي و سـرمايه    قطب كمونيستي و سـرمايه    قطب كمونيستي و سـرمايه    قطب كمونيستي و سـرمايه    ((((    سابقسابقسابقسابق

جـددا بحـث نظـم نـوين        جـددا بحـث نظـم نـوين        جـددا بحـث نظـم نـوين        جـددا بحـث نظـم نـوين        مممم،  ،  ،  ،  دنبال اين رخداد مهم تـاريخي     دنبال اين رخداد مهم تـاريخي     دنبال اين رخداد مهم تـاريخي     دنبال اين رخداد مهم تـاريخي     
        . . . . جهاني و جهاني شدن بر سر زبانها افتادجهاني و جهاني شدن بر سر زبانها افتادجهاني و جهاني شدن بر سر زبانها افتادجهاني و جهاني شدن بر سر زبانها افتاد

ــي    ــاي سياس ــد در جغرافي ــولات جدي ــر تح ــلاوه ب ــي   ع ــاي سياس ــد در جغرافي ــولات جدي ــر تح ــلاوه ب ــي   ع ــاي سياس ــد در جغرافي ــولات جدي ــر تح ــلاوه ب ــي   ع ــاي سياس ــد در جغرافي ــولات جدي ــر تح ــلاوه ب ع
، ، ، ، كشورهاي دنيا و نيز رواج ديـدگاههاي پـست مدرنيـستي          كشورهاي دنيا و نيز رواج ديـدگاههاي پـست مدرنيـستي          كشورهاي دنيا و نيز رواج ديـدگاههاي پـست مدرنيـستي          كشورهاي دنيا و نيز رواج ديـدگاههاي پـست مدرنيـستي          

بــه ويــژه بــه ويــژه بــه ويــژه بــه ويــژه ((((    علــوم و ارتباطــاتعلــوم و ارتباطــاتعلــوم و ارتباطــاتعلــوم و ارتباطــات، ، ، ، رشــد روزافــزون فنــاوريرشــد روزافــزون فنــاوريرشــد روزافــزون فنــاوريرشــد روزافــزون فنــاوري
و گسترش روابط اقتصادي    و گسترش روابط اقتصادي    و گسترش روابط اقتصادي    و گسترش روابط اقتصادي    ))))و اينترنتي و اينترنتي و اينترنتي و اينترنتي اي  اي  اي  اي          ماهوارهماهوارهماهوارهماهوارههاي  هاي  هاي  هاي          شبكهشبكهشبكهشبكه

و همچنـين   و همچنـين   و همچنـين   و همچنـين   ))))وضعيت تجارت جهـاني   وضعيت تجارت جهـاني   وضعيت تجارت جهـاني   وضعيت تجارت جهـاني    ( ( ( (ورهاورهاورهاورهاو بازرگاني كش  و بازرگاني كش  و بازرگاني كش  و بازرگاني كش  
همگي بـر   همگي بـر   همگي بـر   همگي بـر   ،  ،  ،  ،  گشوده شدن مرزهاي كشورها بر روي يكديگر      گشوده شدن مرزهاي كشورها بر روي يكديگر      گشوده شدن مرزهاي كشورها بر روي يكديگر      گشوده شدن مرزهاي كشورها بر روي يكديگر      

جهـاني  جهـاني  جهـاني  جهـاني      روي هم شرايطي را به وجود آورده اند كه نظريـه          روي هم شرايطي را به وجود آورده اند كه نظريـه          روي هم شرايطي را به وجود آورده اند كه نظريـه          روي هم شرايطي را به وجود آورده اند كه نظريـه          
حـولات  حـولات  حـولات  حـولات  به طوري كه بـا تغييـر و ت        به طوري كه بـا تغييـر و ت        به طوري كه بـا تغييـر و ت        به طوري كه بـا تغييـر و ت        . . . . كندكندكندكند     مي  مي  مي  مي شدن را تقويت  شدن را تقويت  شدن را تقويت  شدن را تقويت  
رسـد كـه گريـزي از       رسـد كـه گريـزي از       رسـد كـه گريـزي از       رسـد كـه گريـزي از            مـي   مـي   مـي   مـي  نظـر نظـر نظـر نظـر هاي اخير بـه     هاي اخير بـه     هاي اخير بـه     هاي اخير بـه         جهان در سال  جهان در سال  جهان در سال  جهان در سال  

 ـ   . . . . جهاني شدن نباشد  جهاني شدن نباشد  جهاني شدن نباشد  جهاني شدن نباشد    ـ   بدين ترتيـب ب  ـ   بدين ترتيـب ب  ـ   بدين ترتيـب ب ا در نظـر گـرفتن ايـن        ا در نظـر گـرفتن ايـن        ا در نظـر گـرفتن ايـن        ا در نظـر گـرفتن ايـن        بدين ترتيـب ب
توان چنين گفت كـه جهـاني شـدن فراينـدي           توان چنين گفت كـه جهـاني شـدن فراينـدي           توان چنين گفت كـه جهـاني شـدن فراينـدي           توان چنين گفت كـه جهـاني شـدن فراينـدي                   تحولات مي تحولات مي تحولات مي تحولات مي 

اســت كــه موجــب در هــم نورديــدن بعــد زمــان و مكــان اســت كــه موجــب در هــم نورديــدن بعــد زمــان و مكــان اســت كــه موجــب در هــم نورديــدن بعــد زمــان و مكــان اســت كــه موجــب در هــم نورديــدن بعــد زمــان و مكــان 
توانند با اتكـاء بـه      توانند با اتكـاء بـه      توانند با اتكـاء بـه      توانند با اتكـاء بـه              ها مي ها مي ها مي ها مي     انسانانسانانسانانسان،  ،  ،  ،  در چنين شرايطي  در چنين شرايطي  در چنين شرايطي  در چنين شرايطي  . . . . گرددگرددگرددگردد        ميميميمي

سياسـي  سياسـي  سياسـي  سياسـي  ،  ،  ،  ،  هاي جديد از محدوده مرزهاي جغرافيايي     هاي جديد از محدوده مرزهاي جغرافيايي     هاي جديد از محدوده مرزهاي جغرافيايي     هاي جديد از محدوده مرزهاي جغرافيايي         فناوريِفناوريِفناوريِفناوريِ
كه اين نوع   كه اين نوع   كه اين نوع   كه اين نوع   كاملاً آشكار است    كاملاً آشكار است    كاملاً آشكار است    كاملاً آشكار است    . . . . و اجتماعي خود فراتر روند    و اجتماعي خود فراتر روند    و اجتماعي خود فراتر روند    و اجتماعي خود فراتر روند    

تعاملات و ارتباطات پيامدهاي منفي و مثبت گونـاگوني را          تعاملات و ارتباطات پيامدهاي منفي و مثبت گونـاگوني را          تعاملات و ارتباطات پيامدهاي منفي و مثبت گونـاگوني را          تعاملات و ارتباطات پيامدهاي منفي و مثبت گونـاگوني را          
ي براي بحث نياز    ي براي بحث نياز    ي براي بحث نياز    ي براي بحث نياز    ترترترتر        بيشبيشبيشبيشدر پي خواهد داشت كه به مجال        در پي خواهد داشت كه به مجال        در پي خواهد داشت كه به مجال        در پي خواهد داشت كه به مجال        

        . . . . دارددارددارددارد
. . . . اين وضعيت جديد براي جهان اسلام نيز صادق اسـت         اين وضعيت جديد براي جهان اسلام نيز صادق اسـت         اين وضعيت جديد براي جهان اسلام نيز صادق اسـت         اين وضعيت جديد براي جهان اسلام نيز صادق اسـت         

(Mohammadi)    طور كه محمدي  طور كه محمدي  طور كه محمدي  طور كه محمدي          همانهمانهمانهمان
 اذعـان    اذعـان    اذعـان    اذعـان   2002200220022002در سال   در سال   در سال   در سال       

نـرم  نـرم  نـرم  نـرم  كشورهاي اسـلامي نيـز بـا آن دسـت و پنجـه              كشورهاي اسـلامي نيـز بـا آن دسـت و پنجـه              كشورهاي اسـلامي نيـز بـا آن دسـت و پنجـه              كشورهاي اسـلامي نيـز بـا آن دسـت و پنجـه              ،  ،  ،  ،  داشتهداشتهداشتهداشته
نظـران  نظـران  نظـران  نظـران          انديشمندان و صـاحب   انديشمندان و صـاحب   انديشمندان و صـاحب   انديشمندان و صـاحب   ،  ،  ،  ،  به همين خاطر  به همين خاطر  به همين خاطر  به همين خاطر  . . . . ]]]]3333[[[[كنند  كنند  كنند  كنند          ميميميمي

هاي مختلف علمي به بررسي اين      هاي مختلف علمي به بررسي اين      هاي مختلف علمي به بررسي اين      هاي مختلف علمي به بررسي اين              مسلمان بايستي در حوزه   مسلمان بايستي در حوزه   مسلمان بايستي در حوزه   مسلمان بايستي در حوزه   
. . . . پديده و تأثير و تأثرات متقابل آن با جهان اسلام بپردازنـد           پديده و تأثير و تأثرات متقابل آن با جهان اسلام بپردازنـد           پديده و تأثير و تأثرات متقابل آن با جهان اسلام بپردازنـد           پديده و تأثير و تأثرات متقابل آن با جهان اسلام بپردازنـد           

 جهـاني شـدن      جهـاني شـدن      جهـاني شـدن      جهـاني شـدن     فراينـد فراينـد فراينـد فراينـد اكنون اگر بپذيريم كه كم و بيش در         اكنون اگر بپذيريم كه كم و بيش در         اكنون اگر بپذيريم كه كم و بيش در         اكنون اگر بپذيريم كه كم و بيش در         
 و بنيـادي در      و بنيـادي در      و بنيـادي در      و بنيـادي در     تي اساسي تي اساسي تي اساسي تي اساسي سؤالاسؤالاسؤالاسؤالاخواه ناخواه با    خواه ناخواه با    خواه ناخواه با    خواه ناخواه با    ،  ،  ،  ،  ايمايمايمايم        قرار گرفته قرار گرفته قرار گرفته قرار گرفته 

تي كه طراحي   تي كه طراحي   تي كه طراحي   تي كه طراحي   سؤالاسؤالاسؤالاسؤالا. . . . هاي مختلف مواجه خواهيم شد    هاي مختلف مواجه خواهيم شد    هاي مختلف مواجه خواهيم شد    هاي مختلف مواجه خواهيم شد            عرصهعرصهعرصهعرصه
كـشور مـا را در جهـت        كـشور مـا را در جهـت        كـشور مـا را در جهـت        كـشور مـا را در جهـت        ،  ،  ،  ،  هـا هـا هـا هـا          آن  آن  آن  آن هـاي مناسـب بـراي     هـاي مناسـب بـراي     هـاي مناسـب بـراي     هـاي مناسـب بـراي             پاسخپاسخپاسخپاسخ

در اين  در اين  در اين  در اين  . . . . سازگاري با فضاي واحد جهاني كمك خواهد كرد       سازگاري با فضاي واحد جهاني كمك خواهد كرد       سازگاري با فضاي واحد جهاني كمك خواهد كرد       سازگاري با فضاي واحد جهاني كمك خواهد كرد       
، ، ، ،  متناسب با وضعيت جهاني شـدن       متناسب با وضعيت جهاني شـدن       متناسب با وضعيت جهاني شـدن       متناسب با وضعيت جهاني شـدن      تربيت ديني تربيت ديني تربيت ديني تربيت ديني بين رويكرد   بين رويكرد   بين رويكرد   بين رويكرد   
ت مربــوط بــه حــوزه تعلــيم و تربيــت ت مربــوط بــه حــوزه تعلــيم و تربيــت ت مربــوط بــه حــوزه تعلــيم و تربيــت ت مربــوط بــه حــوزه تعلــيم و تربيــت ســؤالاســؤالاســؤالاســؤالااز مهمتــرين از مهمتــرين از مهمتــرين از مهمتــرين 

همواره با  همواره با  همواره با  همواره با  ،  ،  ،  ،  در فرايند جهاني شدن   در فرايند جهاني شدن   در فرايند جهاني شدن   در فرايند جهاني شدن   ،  ،  ،  ،  به عبارت ديگر  به عبارت ديگر  به عبارت ديگر  به عبارت ديگر  . . . . شدشدشدشدبابابابا        ميميميمي
دينداري و بـه تبـع آن تربيـت دينـي مواجـه             دينداري و بـه تبـع آن تربيـت دينـي مواجـه             دينداري و بـه تبـع آن تربيـت دينـي مواجـه             دينداري و بـه تبـع آن تربيـت دينـي مواجـه             ،  ،  ،  ،  دغدغه دين دغدغه دين دغدغه دين دغدغه دين 

حــال اگــر ضــرورت حــضور ديــن در جامعــه و حــال اگــر ضــرورت حــضور ديــن در جامعــه و حــال اگــر ضــرورت حــضور ديــن در جامعــه و حــال اگــر ضــرورت حــضور ديــن در جامعــه و . . . . هــستيمهــستيمهــستيمهــستيم
ــي از       ــوان يك ــه عن ــي را ب ــت دين ــزوم تربي ــين ل ــي از      همچن ــوان يك ــه عن ــي را ب ــت دين ــزوم تربي ــين ل ــي از      همچن ــوان يك ــه عن ــي را ب ــت دين ــزوم تربي ــين ل ــي از      همچن ــوان يك ــه عن ــي را ب ــت دين ــزوم تربي ــين ل همچن

و و و و هاي بنيادي خود بپذيريم به ناچار بايد شرايط         هاي بنيادي خود بپذيريم به ناچار بايد شرايط         هاي بنيادي خود بپذيريم به ناچار بايد شرايط         هاي بنيادي خود بپذيريم به ناچار بايد شرايط             فرضفرضفرضفرض        پيشپيشپيشپيش
تناسب با فرايند جهـاني شـدن را        تناسب با فرايند جهـاني شـدن را        تناسب با فرايند جهـاني شـدن را        تناسب با فرايند جهـاني شـدن را        هاي تربيت ديني م   هاي تربيت ديني م   هاي تربيت ديني م   هاي تربيت ديني م       ويژگيويژگيويژگيويژگي

نوعي از تربيت دينـي كـه       نوعي از تربيت دينـي كـه       نوعي از تربيت دينـي كـه       نوعي از تربيت دينـي كـه       ،  ،  ،  ،  به عبارت ديگر  به عبارت ديگر  به عبارت ديگر  به عبارت ديگر  . . . . روشن ساخت روشن ساخت روشن ساخت روشن ساخت 
نيازمنـديها و بـه طـور كلـي         نيازمنـديها و بـه طـور كلـي         نيازمنـديها و بـه طـور كلـي         نيازمنـديها و بـه طـور كلـي         ،  ،  ،  ،  بتواند پاسخگوي مقتـضيات   بتواند پاسخگوي مقتـضيات   بتواند پاسخگوي مقتـضيات   بتواند پاسخگوي مقتـضيات   

در اين صورت است در اين صورت است در اين صورت است در اين صورت است . . . . خصوصيات اين وضعيت جديد باشدخصوصيات اين وضعيت جديد باشدخصوصيات اين وضعيت جديد باشدخصوصيات اين وضعيت جديد باشد
حضور و نقش حضور و نقش حضور و نقش حضور و نقش ، ، ، ، تواند ضمن تداوم و بقاءتواند ضمن تداوم و بقاءتواند ضمن تداوم و بقاءتواند ضمن تداوم و بقاء    كه تربيت ديني ميكه تربيت ديني ميكه تربيت ديني ميكه تربيت ديني مي

به طور كلـي جامعـه      به طور كلـي جامعـه      به طور كلـي جامعـه      به طور كلـي جامعـه      هاي تعليم و تربيت و      هاي تعليم و تربيت و      هاي تعليم و تربيت و      هاي تعليم و تربيت و          ثري در نظام  ثري در نظام  ثري در نظام  ثري در نظام  ؤؤؤؤمممم
        . . . . داشته باشدداشته باشدداشته باشدداشته باشد

اكنون اگر به صورت مشخص جامعه اسلامي ايـران را          اكنون اگر به صورت مشخص جامعه اسلامي ايـران را          اكنون اگر به صورت مشخص جامعه اسلامي ايـران را          اكنون اگر به صورت مشخص جامعه اسلامي ايـران را          
كاملاً طبيعي است كه تربيت ديني را به        كاملاً طبيعي است كه تربيت ديني را به        كاملاً طبيعي است كه تربيت ديني را به        كاملاً طبيعي است كه تربيت ديني را به        ،  ،  ،  ،  مد نظر قرار دهيم   مد نظر قرار دهيم   مد نظر قرار دهيم   مد نظر قرار دهيم   

در ايـن صـورت     در ايـن صـورت     در ايـن صـورت     در ايـن صـورت     . . . . اسلامي تعبير نمـاييم   اسلامي تعبير نمـاييم   اسلامي تعبير نمـاييم   اسلامي تعبير نمـاييم   ديني  ديني  ديني  ديني  معناي تربيت   معناي تربيت   معناي تربيت   معناي تربيت   
پـرورش  پـرورش  پـرورش  پـرورش  ،  ،  ،  ،  اگر هدف از تربيت ديني بـه معنـاي عـام كلمـه            اگر هدف از تربيت ديني بـه معنـاي عـام كلمـه            اگر هدف از تربيت ديني بـه معنـاي عـام كلمـه            اگر هدف از تربيت ديني بـه معنـاي عـام كلمـه            

هـدف از تربيـت دينـي       هـدف از تربيـت دينـي       هـدف از تربيـت دينـي       هـدف از تربيـت دينـي       ،  ،  ،  ،  اشداشداشداشدمدار و ديندار ب   مدار و ديندار ب   مدار و ديندار ب   مدار و ديندار ب           هاي دين هاي دين هاي دين هاي دين     انسانانسانانسانانسان
هايي است كه ضمن اعتقاد عقلـي و        هايي است كه ضمن اعتقاد عقلـي و        هايي است كه ضمن اعتقاد عقلـي و        هايي است كه ضمن اعتقاد عقلـي و            اسلامي پرورش انسان  اسلامي پرورش انسان  اسلامي پرورش انسان  اسلامي پرورش انسان  

مطـابق بـا مـوازين و       مطـابق بـا مـوازين و       مطـابق بـا مـوازين و       مطـابق بـا مـوازين و       ،  ،  ،  ،  باور قلبي به اصول اعتقـادي اسـلام       باور قلبي به اصول اعتقـادي اسـلام       باور قلبي به اصول اعتقـادي اسـلام       باور قلبي به اصول اعتقـادي اسـلام       
ــه     ــه در عرص ــردي و چ ــه ف ــه در عرص ــتورات آن چ ــه    دس ــه در عرص ــردي و چ ــه ف ــه در عرص ــتورات آن چ ــه    دس ــه در عرص ــردي و چ ــه ف ــه در عرص ــتورات آن چ ــه    دس ــه در عرص ــردي و چ ــه ف ــه در عرص ــتورات آن چ دس

طـور كـه مطالعـه تـاريخ        طـور كـه مطالعـه تـاريخ        طـور كـه مطالعـه تـاريخ        طـور كـه مطالعـه تـاريخ                البته همان البته همان البته همان البته همان . . . . عمل نمايند عمل نمايند عمل نمايند عمل نمايند ،  ،  ،  ،  اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي
مي مي مي مي هـاي اسـلا   هـاي اسـلا   هـاي اسـلا   هـاي اسـلا           هـا و مـشرب    هـا و مـشرب    هـا و مـشرب    هـا و مـشرب            نحلـه نحلـه نحلـه نحلـه ،  ،  ،  ،  دهـد دهـد دهـد دهـد         اسلام نـشان مـي    اسلام نـشان مـي    اسلام نـشان مـي    اسلام نـشان مـي    

به دنبال رشد هـر يـك از ايـن          به دنبال رشد هـر يـك از ايـن          به دنبال رشد هـر يـك از ايـن          به دنبال رشد هـر يـك از ايـن          . . . . گوناگوني رشد پيدا كردند   گوناگوني رشد پيدا كردند   گوناگوني رشد پيدا كردند   گوناگوني رشد پيدا كردند   
رويكردهاي تربيتي ديني متفاوتي نيز پا بـه عرصـه          رويكردهاي تربيتي ديني متفاوتي نيز پا بـه عرصـه          رويكردهاي تربيتي ديني متفاوتي نيز پا بـه عرصـه          رويكردهاي تربيتي ديني متفاوتي نيز پا بـه عرصـه          ،  ،  ،  ،  هاهاهاها        نحلهنحلهنحلهنحله

نقلـي و   نقلـي و   نقلـي و   نقلـي و   ،  ،  ،  ،  رويكردهايي مثل رويكرد عقلـي    رويكردهايي مثل رويكرد عقلـي    رويكردهايي مثل رويكرد عقلـي    رويكردهايي مثل رويكرد عقلـي    . . . . وجود گذاشتند وجود گذاشتند وجود گذاشتند وجود گذاشتند 
رويكـرد عرفـان    رويكـرد عرفـان    رويكـرد عرفـان    رويكـرد عرفـان    ،  ،  ،  ،  بنا به ديدگاه مولف   بنا به ديدگاه مولف   بنا به ديدگاه مولف   بنا به ديدگاه مولف   ،  ،  ،  ،  در اين ميان  در اين ميان  در اين ميان  در اين ميان  . . . . عرفانيعرفانيعرفانيعرفاني
ايط جهاني  ايط جهاني  ايط جهاني  ايط جهاني  ين قابليت براي مواجهه با شر     ين قابليت براي مواجهه با شر     ين قابليت براي مواجهه با شر     ين قابليت براي مواجهه با شر     ترترترتر        بيشبيشبيشبيشاز  از  از  از  ،  ،  ،  ،  اسلامياسلامياسلامياسلامي

در در در در بنـابراين   بنـابراين   بنـابراين   بنـابراين   . . . . برخوردار اسـت  برخوردار اسـت  برخوردار اسـت  برخوردار اسـت  ،  ،  ،  ،  شدن در عرصه تربيت ديني    شدن در عرصه تربيت ديني    شدن در عرصه تربيت ديني    شدن در عرصه تربيت ديني    
ترين دلايـل مفروضـه فـوق بايـد مـورد           ترين دلايـل مفروضـه فـوق بايـد مـورد           ترين دلايـل مفروضـه فـوق بايـد مـورد           ترين دلايـل مفروضـه فـوق بايـد مـورد                   مقاله حاضر عمده  مقاله حاضر عمده  مقاله حاضر عمده  مقاله حاضر عمده  
 اصلي مقاله اين است كه  اصلي مقاله اين است كه  اصلي مقاله اين است كه  اصلي مقاله اين است كه سؤالسؤالسؤالسؤالرو رو رو رو     از ايناز ايناز ايناز اين. . . . بررسي قرار گيردبررسي قرار گيردبررسي قرار گيردبررسي قرار گيرد
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ي بـا   ي بـا   ي بـا   ي بـا   تـر تـر تـر تـر         بيشبيشبيشبيشرويكرد عرفان اسلامي تناسب     رويكرد عرفان اسلامي تناسب     رويكرد عرفان اسلامي تناسب     رويكرد عرفان اسلامي تناسب     ،  ،  ،  ،  به چه دلايلي  به چه دلايلي  به چه دلايلي  به چه دلايلي  
        جهاني شدن دارد؟جهاني شدن دارد؟جهاني شدن دارد؟جهاني شدن دارد؟

  
        روش مطالعهروش مطالعهروش مطالعهروش مطالعه

    انتقـادي انتقـادي انتقـادي انتقـادي     ---- فوق از روش تحليلـي      فوق از روش تحليلـي      فوق از روش تحليلـي      فوق از روش تحليلـي     سؤالسؤالسؤالسؤاله  ه  ه  ه  براي پاسخگويي ب  براي پاسخگويي ب  براي پاسخگويي ب  براي پاسخگويي ب  
اسـتفاده  اسـتفاده  اسـتفاده  اسـتفاده  ،  ،  ،  ،  هـاي مطالعـات فلـسفي اسـت       هـاي مطالعـات فلـسفي اسـت       هـاي مطالعـات فلـسفي اسـت       هـاي مطالعـات فلـسفي اسـت               كه از زمـره روش    كه از زمـره روش    كه از زمـره روش    كه از زمـره روش    

هاي نظري و   هاي نظري و   هاي نظري و   هاي نظري و           رو نخست لازم است تا ريشه     رو نخست لازم است تا ريشه     رو نخست لازم است تا ريشه     رو نخست لازم است تا ريشه         از اين از اين از اين از اين . . . . شودشودشودشود        ميميميمي
درنيـسم و پـست     درنيـسم و پـست     درنيـسم و پـست     درنيـسم و پـست     بنيادهاي فكـري جهـاني شـدن يعنـي م         بنيادهاي فكـري جهـاني شـدن يعنـي م         بنيادهاي فكـري جهـاني شـدن يعنـي م         بنيادهاي فكـري جهـاني شـدن يعنـي م         

 براي تربيت دينـي مـورد        براي تربيت دينـي مـورد        براي تربيت دينـي مـورد        براي تربيت دينـي مـورد       هاهاهاها         آن  آن  آن  آن مغانمغانمغانمغانررررمدرنيسم و همچنين ا   مدرنيسم و همچنين ا   مدرنيسم و همچنين ا   مدرنيسم و همچنين ا   
فراينـد  فراينـد  فراينـد  فراينـد  اكه به هر حال     اكه به هر حال     اكه به هر حال     اكه به هر حال     چرچرچرچر. . . . قرار گيرد قرار گيرد قرار گيرد قرار گيرد و نقد   و نقد   و نقد   و نقد   بحث و بررسي    بحث و بررسي    بحث و بررسي    بحث و بررسي    

ناخواه ناخواه ناخواه ناخواه         جهاني شدن در دنياي مدرن به وقوع پيوسته و خواه         جهاني شدن در دنياي مدرن به وقوع پيوسته و خواه         جهاني شدن در دنياي مدرن به وقوع پيوسته و خواه         جهاني شدن در دنياي مدرن به وقوع پيوسته و خواه         
از مباني نظري حاكم بر آن كه عمـدتاً مدرنيـسم يـا پـست               از مباني نظري حاكم بر آن كه عمـدتاً مدرنيـسم يـا پـست               از مباني نظري حاكم بر آن كه عمـدتاً مدرنيـسم يـا پـست               از مباني نظري حاكم بر آن كه عمـدتاً مدرنيـسم يـا پـست               

تـوان  تـوان  تـوان  تـوان          نمـي نمـي نمـي نمـي ،  ،  ،  ،  به ديگـر سـخن    به ديگـر سـخن    به ديگـر سـخن    به ديگـر سـخن    . . . . باشدباشدباشدباشد        متأثر مي متأثر مي متأثر مي متأثر مي ،  ،  ،  ،  مدرنيسم است مدرنيسم است مدرنيسم است مدرنيسم است 
جهاني شدن را بـدون در نظـر گـرفتن مدرنيـسم و پـست               جهاني شدن را بـدون در نظـر گـرفتن مدرنيـسم و پـست               جهاني شدن را بـدون در نظـر گـرفتن مدرنيـسم و پـست               جهاني شدن را بـدون در نظـر گـرفتن مدرنيـسم و پـست               

، ، ، ،  همـين دليـل     همـين دليـل     همـين دليـل     همـين دليـل    بـه بـه بـه بـه . . . . مدرنيسم مورد بحث و بررسي قـرار داد       مدرنيسم مورد بحث و بررسي قـرار داد       مدرنيسم مورد بحث و بررسي قـرار داد       مدرنيسم مورد بحث و بررسي قـرار داد       
غلبـه و   غلبـه و   غلبـه و   غلبـه و   ،  ،  ،  ،  توانـد توانـد توانـد توانـد         وضعيت جهاني شدن بـه همـراه خـود مـي          وضعيت جهاني شدن بـه همـراه خـود مـي          وضعيت جهاني شدن بـه همـراه خـود مـي          وضعيت جهاني شدن بـه همـراه خـود مـي          

سيطره بنيادهاي فكري مدرنيسم و پـست مدرنيـسم را بـه            سيطره بنيادهاي فكري مدرنيسم و پـست مدرنيـسم را بـه            سيطره بنيادهاي فكري مدرنيسم و پـست مدرنيـسم را بـه            سيطره بنيادهاي فكري مدرنيسم و پـست مدرنيـسم را بـه            
ــان آورد ــان آوردارمغ ــان آوردارمغ ــان آوردارمغ ــدي . . . . ارمغ ــام بع ــدي در گ ــام بع ــدي در گ ــام بع ــدي در گ ــام بع ــستي ، ، ، ، در گ ــستي باي ــستي باي ــستي باي ــي باي ــمن معرف ــي ض ــمن معرف ــي ض ــمن معرف ــي ض ــمن معرف     ض
عرفـان اسـلامي    عرفـان اسـلامي    عرفـان اسـلامي    عرفـان اسـلامي    ،  ،  ،  ،  تعليم و تربيت اسلامي   تعليم و تربيت اسلامي   تعليم و تربيت اسلامي   تعليم و تربيت اسلامي   عمده  عمده  عمده  عمده  رويكردهاي  رويكردهاي  رويكردهاي  رويكردهاي  

 با وضعيت جهاني  با وضعيت جهاني  با وضعيت جهاني  با وضعيت جهاني در مواجههدر مواجههدر مواجههدر مواجهه رويكرد  رويكرد  رويكرد  رويكرد ترينترينترينترين    به عنوان مناسببه عنوان مناسببه عنوان مناسببه عنوان مناسب
، ، ، ، پيش از آن لازم است    پيش از آن لازم است    پيش از آن لازم است    پيش از آن لازم است    . . . .  و دلايل آن روشن شود      و دلايل آن روشن شود      و دلايل آن روشن شود      و دلايل آن روشن شود     تبيينتبيينتبيينتبيين،  ،  ،  ،  شدنشدنشدنشدن

رويكـردي  رويكـردي  رويكـردي  رويكـردي  ،  ،  ،  ،  خاطرنشان گردد كه منظور از رويكرد متناسب      خاطرنشان گردد كه منظور از رويكرد متناسب      خاطرنشان گردد كه منظور از رويكرد متناسب      خاطرنشان گردد كه منظور از رويكرد متناسب      
تـر در   تـر در   تـر در   تـر در           ي طـولاني  ي طـولاني  ي طـولاني  ي طـولاني  ررررمانـدگا مانـدگا مانـدگا مانـدگا و  و  و  و  است كه ضمن امكان پايداري      است كه ضمن امكان پايداري      است كه ضمن امكان پايداري      است كه ضمن امكان پايداري      

اثربخشي و به طور كلي امكان اثربخشي و به طور كلي امكان اثربخشي و به طور كلي امكان اثربخشي و به طور كلي امكان ، ، ، ، كاراييكاراييكاراييكارايي، ، ، ، شرايط جهاني شدنشرايط جهاني شدنشرايط جهاني شدنشرايط جهاني شدن
به به به به . . . . ي را در اين وضعيت داشته باشد      ي را در اين وضعيت داشته باشد      ي را در اين وضعيت داشته باشد      ي را در اين وضعيت داشته باشد      ترترترتر        بيشبيشبيشبيشكسب موفقيت   كسب موفقيت   كسب موفقيت   كسب موفقيت   

بـستر بهتـري    بـستر بهتـري    بـستر بهتـري    بـستر بهتـري    ،  ،  ،  ،  چنين رويكردي بايستي بتواند   چنين رويكردي بايستي بتواند   چنين رويكردي بايستي بتواند   چنين رويكردي بايستي بتواند   ،  ،  ،  ،  همين خاطر همين خاطر همين خاطر همين خاطر 
براي پاسخگويي به مسايل و مشكلات مربوط به وضـعيت          براي پاسخگويي به مسايل و مشكلات مربوط به وضـعيت          براي پاسخگويي به مسايل و مشكلات مربوط به وضـعيت          براي پاسخگويي به مسايل و مشكلات مربوط به وضـعيت          

        . . . . فراهم آوردفراهم آوردفراهم آوردفراهم آوردرا را را را جهاني شدن جهاني شدن جهاني شدن جهاني شدن 
  

        مدرنيسم و پيش فرضهاي بنيادي آنمدرنيسم و پيش فرضهاي بنيادي آنمدرنيسم و پيش فرضهاي بنيادي آنمدرنيسم و پيش فرضهاي بنيادي آن

اي اي اي اي         مدرنيـسم دوره  مدرنيـسم دوره  مدرنيـسم دوره  مدرنيـسم دوره  ،  ،  ،  ،  نا به ديـدگاه بـسياري از انديـشمندان        نا به ديـدگاه بـسياري از انديـشمندان        نا به ديـدگاه بـسياري از انديـشمندان        نا به ديـدگاه بـسياري از انديـشمندان        بببب
است كه پس از قرون وسطي به دنبـال رنـسانس در اروپـا              است كه پس از قرون وسطي به دنبـال رنـسانس در اروپـا              است كه پس از قرون وسطي به دنبـال رنـسانس در اروپـا              است كه پس از قرون وسطي به دنبـال رنـسانس در اروپـا              

نعتي آغـاز دوران    نعتي آغـاز دوران    نعتي آغـاز دوران    نعتي آغـاز دوران    انقلاب ص ـ انقلاب ص ـ انقلاب ص ـ انقلاب ص ـ ،  ،  ،  ،  زعم برخي ديگر  زعم برخي ديگر  زعم برخي ديگر  زعم برخي ديگر      ههههبببب. . . . آغاز شد آغاز شد آغاز شد آغاز شد 
    و بعضي ديگر از انديـشمندان نيـز       و بعضي ديگر از انديـشمندان نيـز       و بعضي ديگر از انديـشمندان نيـز       و بعضي ديگر از انديـشمندان نيـز           آيدآيدآيدآيد    مدرن به حساب مي   مدرن به حساب مي   مدرن به حساب مي   مدرن به حساب مي   

    د در اقتـصاد را نقطـه      د در اقتـصاد را نقطـه      د در اقتـصاد را نقطـه      د در اقتـصاد را نقطـه      پيدايش نظام سرمايه داري و بازار آزا      پيدايش نظام سرمايه داري و بازار آزا      پيدايش نظام سرمايه داري و بازار آزا      پيدايش نظام سرمايه داري و بازار آزا      
فلـسفي  فلـسفي  فلـسفي  فلـسفي  هـاي   هـاي   هـاي   هـاي           ريـشه ريـشه ريـشه ريـشه . . . . ]]]]4444[[[[    كننـد كننـد كننـد كننـد      مي  مي  مي  مي  مدرن تلقي   مدرن تلقي   مدرن تلقي   مدرن تلقي      شروع دوره شروع دوره شروع دوره شروع دوره 

رنــسانس يــا عــصر رنــسانس يــا عــصر رنــسانس يــا عــصر رنــسانس يــا عــصر     دورهدورهدورهدوره    مدرنيــسم بــه دو جريــان عمــدهمدرنيــسم بــه دو جريــان عمــدهمدرنيــسم بــه دو جريــان عمــدهمدرنيــسم بــه دو جريــان عمــده
    و خردگرايــيو خردگرايــيو خردگرايــيو خردگرايــي))))آمپريــسمآمپريــسمآمپريــسمآمپريــسم ( ( ( (گرايــيگرايــيگرايــيگرايــي    ههههروشــنگري يعنــي تجربــروشــنگري يعنــي تجربــروشــنگري يعنــي تجربــروشــنگري يعنــي تجربــ

گرايي بـا ظهـور فيلـسوف       گرايي بـا ظهـور فيلـسوف       گرايي بـا ظهـور فيلـسوف       گرايي بـا ظهـور فيلـسوف           تجربهتجربهتجربهتجربه. . . . گرددگرددگرددگردد    برميبرميبرميبرمي))))راسيوناليسمراسيوناليسمراسيوناليسمراسيوناليسم((((
    مـيلادي مـيلادي مـيلادي مـيلادي ،  ،  ،  ،  1626162616261626ـ  ـ  ـ  ـ  1061106110611061 سال    سال    سال    سال   انگليسي يعني فرانسيس بيكن   انگليسي يعني فرانسيس بيكن   انگليسي يعني فرانسيس بيكن   انگليسي يعني فرانسيس بيكن   

 در   در   در   در  و خردگرايي نيز با كار فيلسوف فرانسوي رنـه دكـارت          و خردگرايي نيز با كار فيلسوف فرانسوي رنـه دكـارت          و خردگرايي نيز با كار فيلسوف فرانسوي رنـه دكـارت          و خردگرايي نيز با كار فيلسوف فرانسوي رنـه دكـارت          
براي شناخت هر چه بهتر     براي شناخت هر چه بهتر     براي شناخت هر چه بهتر     براي شناخت هر چه بهتر     . . . . شودشودشودشود     مي  مي  مي  مي آغازآغازآغازآغاز    1650165016501650ـ  ـ  ـ  ـ  1596159615961596سال  سال  سال  سال  

اساسـي آن مـورد     اساسـي آن مـورد     اساسـي آن مـورد     اساسـي آن مـورد     هـاي   هـاي   هـاي   هـاي           وضهوضهوضهوضهدر ابتدا بايستي مفر   در ابتدا بايستي مفر   در ابتدا بايستي مفر   در ابتدا بايستي مفر   ،  ،  ،  ،  مدرنيسممدرنيسممدرنيسممدرنيسم
بـه  بـه  بـه  بـه  هـا   هـا   هـا   هـا           ترين اين مفروضـه   ترين اين مفروضـه   ترين اين مفروضـه   ترين اين مفروضـه       عمدهعمدهعمدهعمده. . . . يرديرديرديردبحث و بررسي قرار گ    بحث و بررسي قرار گ    بحث و بررسي قرار گ    بحث و بررسي قرار گ    

        ::::باشندباشندباشندباشند     مي مي مي ميشرح زيرشرح زيرشرح زيرشرح زير
  

        ::::ـ اومانيسم يا انسان مداريـ اومانيسم يا انسان مداريـ اومانيسم يا انسان مداريـ اومانيسم يا انسان مداري1111

حاكميـت سـنت و     حاكميـت سـنت و     حاكميـت سـنت و     حاكميـت سـنت و     هـاي   هـاي   هـاي   هـاي           با آغاز عصر روشـنگري پايـه      با آغاز عصر روشـنگري پايـه      با آغاز عصر روشـنگري پايـه      با آغاز عصر روشـنگري پايـه      
    حجيت آن به شدت متزلـزل شـد و معيـار عقـل و تجربـه               حجيت آن به شدت متزلـزل شـد و معيـار عقـل و تجربـه               حجيت آن به شدت متزلـزل شـد و معيـار عقـل و تجربـه               حجيت آن به شدت متزلـزل شـد و معيـار عقـل و تجربـه               
 و   و   و   و  انساني به عنوان تنها ملاك معتبر براي شناسايي حقيقـت         انساني به عنوان تنها ملاك معتبر براي شناسايي حقيقـت         انساني به عنوان تنها ملاك معتبر براي شناسايي حقيقـت         انساني به عنوان تنها ملاك معتبر براي شناسايي حقيقـت         

و و و و     هستي و اشـيا   هستي و اشـيا   هستي و اشـيا   هستي و اشـيا   هاي  هاي  هاي  هاي          پديدهپديدهپديدهپديده    ))))خوبي يا بدي  خوبي يا بدي  خوبي يا بدي  خوبي يا بدي   ( ( ( (نيز ارزشمندي نيز ارزشمندي نيز ارزشمندي نيز ارزشمندي 
تعيين سرنوشت و حاكميت انـسان در       تعيين سرنوشت و حاكميت انـسان در       تعيين سرنوشت و حاكميت انـسان در       تعيين سرنوشت و حاكميت انـسان در           به علاوه تنها وسيله   به علاوه تنها وسيله   به علاوه تنها وسيله   به علاوه تنها وسيله   

ــستي  ــان ه ــستي جه ــان ه ــستي جه ــان ه ــستي جه ــان ه ــد ، ، ، ، جه ــايگزين آن ش ــد ج ــايگزين آن ش ــد ج ــايگزين آن ش ــد ج ــايگزين آن ش ــب . . . . ج ــدين ترتي ــب ب ــدين ترتي ــب ب ــدين ترتي ــب ب ــدين ترتي در در در در ، ، ، ، ب
در در در در . . . . كنـد كنـد كنـد كنـد      مي  مي  مي  مي انسان جايگاه مهمي پيدا   انسان جايگاه مهمي پيدا   انسان جايگاه مهمي پيدا   انسان جايگاه مهمي پيدا   ،  ،  ،  ،  مدرنيسممدرنيسممدرنيسممدرنيسمهاي  هاي  هاي  هاي          انديشهانديشهانديشهانديشه
بـه ايـن    بـه ايـن    بـه ايـن    بـه ايـن    . . . . ]]]]5555[[[[    گيـرد گيـرد گيـرد گيـرد      مي  مي  مي  مي انسان در مركز هستي قرار    انسان در مركز هستي قرار    انسان در مركز هستي قرار    انسان در مركز هستي قرار    ،  ،  ،  ،  حقيقتحقيقتحقيقتحقيقت

    انسان يگانه فاعل شناسايي است كه به جـز انديـشه          انسان يگانه فاعل شناسايي است كه به جـز انديـشه          انسان يگانه فاعل شناسايي است كه به جـز انديـشه          انسان يگانه فاعل شناسايي است كه به جـز انديـشه          ،  ،  ،  ،  رررراعتبااعتبااعتبااعتبا
چنـين  چنـين  چنـين  چنـين  . . . . خود به مرجع ديگري براي گزينش وابسته نيـست        خود به مرجع ديگري براي گزينش وابسته نيـست        خود به مرجع ديگري براي گزينش وابسته نيـست        خود به مرجع ديگري براي گزينش وابسته نيـست        

زيرا مدرنيته بيش   زيرا مدرنيته بيش   زيرا مدرنيته بيش   زيرا مدرنيته بيش   . . . . انسان گزينش گري معرف مدرنيته است     انسان گزينش گري معرف مدرنيته است     انسان گزينش گري معرف مدرنيته است     انسان گزينش گري معرف مدرنيته است     
از هر چيز به معني پذيرفتن انسان بـه عنـوان يگانـه منبـع               از هر چيز به معني پذيرفتن انسان بـه عنـوان يگانـه منبـع               از هر چيز به معني پذيرفتن انسان بـه عنـوان يگانـه منبـع               از هر چيز به معني پذيرفتن انسان بـه عنـوان يگانـه منبـع               

گرايي به اصالت   گرايي به اصالت   گرايي به اصالت   گرايي به اصالت           پيش فرض انسان  پيش فرض انسان  پيش فرض انسان  پيش فرض انسان  . . . . ]]]]6666[[[[    ستستستست ا  ا  ا  ا تعيين ارزشها تعيين ارزشها تعيين ارزشها تعيين ارزشها 
، ، ، ، تـرين محـور مدرنيتـه     تـرين محـور مدرنيتـه     تـرين محـور مدرنيتـه     تـرين محـور مدرنيتـه         ترديد مهـم  ترديد مهـم  ترديد مهـم  ترديد مهـم          بيبيبيبي. . . . استاستاستاستر شده   ر شده   ر شده   ر شده   فرد منج فرد منج فرد منج فرد منج 
بـه  بـه  بـه  بـه  . . . .  است  است  است  است مدرنمدرنمدرنمدرنگيري فرد به مثابه چهره اصلي جهان        گيري فرد به مثابه چهره اصلي جهان        گيري فرد به مثابه چهره اصلي جهان        گيري فرد به مثابه چهره اصلي جهان                شكلشكلشكلشكل

هـا و   هـا و   هـا و   هـا و           تـوان نظـامي از انديـشه      تـوان نظـامي از انديـشه      تـوان نظـامي از انديـشه      تـوان نظـامي از انديـشه              عبارت ديگر مدرنيسم را مي    عبارت ديگر مدرنيسم را مي    عبارت ديگر مدرنيسم را مي    عبارت ديگر مدرنيسم را مي    
هايي دانست كه به پيدايش فردگرايي در جهان مدرن         هايي دانست كه به پيدايش فردگرايي در جهان مدرن         هايي دانست كه به پيدايش فردگرايي در جهان مدرن         هايي دانست كه به پيدايش فردگرايي در جهان مدرن             ارزشارزشارزشارزش

        ].].].].7777[[[[    انجاميده استانجاميده استانجاميده استانجاميده است
        

        ـ عقلانيت يا خردباوريـ عقلانيت يا خردباوريـ عقلانيت يا خردباوريـ عقلانيت يا خردباوري2222

 ـ    ،  ،  ،  ،  مدرنمدرنمدرنمدرن    ههههمنظور از عقل در دور    منظور از عقل در دور    منظور از عقل در دور    منظور از عقل در دور      ـ    عقلي است كـه مت  ـ    عقلي است كـه مت  ـ    عقلي است كـه مت ثر از  ثر از  ثر از  ثر از  أأأأعقلي است كـه مت
مشكلات مشكلات مشكلات مشكلات     اين عقل كليد همه   اين عقل كليد همه   اين عقل كليد همه   اين عقل كليد همه   . . . . باشدباشدباشدباشد     مي  مي  مي  مي تحولات علم تجربي  تحولات علم تجربي  تحولات علم تجربي  تحولات علم تجربي  

. . . . ]]]]4444 [ [ [ [شودشودشودشود     مي مي مي ميزندگي اجتماعي و حتي فردي انسان محسوبزندگي اجتماعي و حتي فردي انسان محسوبزندگي اجتماعي و حتي فردي انسان محسوبزندگي اجتماعي و حتي فردي انسان محسوب
، ، ، ، هـاي عقـل مـدرن     هـاي عقـل مـدرن     هـاي عقـل مـدرن     هـاي عقـل مـدرن         يكي از ويژگـي   يكي از ويژگـي   يكي از ويژگـي   يكي از ويژگـي   ،  ،  ،  ،  با توجه به اين مطلب    با توجه به اين مطلب    با توجه به اين مطلب    با توجه به اين مطلب    

در واقع عقل مدرن بـا  در واقع عقل مدرن بـا  در واقع عقل مدرن بـا  در واقع عقل مدرن بـا  . . . . آگاهي از توانايي تجربي خود است آگاهي از توانايي تجربي خود است آگاهي از توانايي تجربي خود است آگاهي از توانايي تجربي خود است 
انـسان و   انـسان و   انـسان و   انـسان و        خويش در باره    خويش در باره    خويش در باره    خويش در باره   به آزمايش گذاشتن نيروي داوري    به آزمايش گذاشتن نيروي داوري    به آزمايش گذاشتن نيروي داوري    به آزمايش گذاشتن نيروي داوري    

    موقعيت عقلاني خود را تحقق بخشيده و بـه اثبـات   موقعيت عقلاني خود را تحقق بخشيده و بـه اثبـات   موقعيت عقلاني خود را تحقق بخشيده و بـه اثبـات   موقعيت عقلاني خود را تحقق بخشيده و بـه اثبـات   ،  ،  ،  ،  جهانجهانجهانجهان
از ديگر ويژگيهـاي عقـل مـدرن توسـل بـه            از ديگر ويژگيهـاي عقـل مـدرن توسـل بـه            از ديگر ويژگيهـاي عقـل مـدرن توسـل بـه            از ديگر ويژگيهـاي عقـل مـدرن توسـل بـه            . . . . ]]]]6666 [ [ [ [رساندرساندرساندرساند    ميميميمي

قطعي و كلي است كه هيچگونـه       قطعي و كلي است كه هيچگونـه       قطعي و كلي است كه هيچگونـه       قطعي و كلي است كه هيچگونـه       ،  ،  ،  ،  اصول و معيارهاي مسلم   اصول و معيارهاي مسلم   اصول و معيارهاي مسلم   اصول و معيارهاي مسلم   
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چرا كه اينگونه اصول و معيارها ناشي از        چرا كه اينگونه اصول و معيارها ناشي از        چرا كه اينگونه اصول و معيارها ناشي از        چرا كه اينگونه اصول و معيارها ناشي از        . . . . پذيرندپذيرندپذيرندپذيرند    خللي نمي خللي نمي خللي نمي خللي نمي 
انعكاس انعكاس انعكاس انعكاس اي اي اي اي     كه به گونهكه به گونهكه به گونهكه به گونهبلبلبلبل. . . . وهميات و تخيلات انساني نيستندوهميات و تخيلات انساني نيستندوهميات و تخيلات انساني نيستندوهميات و تخيلات انساني نيستند

اصـول و  اصـول و  اصـول و  اصـول و  ، ، ، ، بـه تعبيـر ديگـر    بـه تعبيـر ديگـر    بـه تعبيـر ديگـر    بـه تعبيـر ديگـر    . . . . باشـند باشـند باشـند باشـند      مـي   مـي   مـي   مـي  هاي جهـان  هاي جهـان  هاي جهـان  هاي جهـان      واقعيتواقعيتواقعيتواقعيت
هاي حـاكم   هاي حـاكم   هاي حـاكم   هاي حـاكم       معيارهاي حاكم بر عقل انسان چيزي جز قانون       معيارهاي حاكم بر عقل انسان چيزي جز قانون       معيارهاي حاكم بر عقل انسان چيزي جز قانون       معيارهاي حاكم بر عقل انسان چيزي جز قانون       

    مي توان عقل مدرن را بـه      مي توان عقل مدرن را بـه      مي توان عقل مدرن را بـه      مي توان عقل مدرن را بـه      ،  ،  ،  ،  به همين خاطر  به همين خاطر  به همين خاطر  به همين خاطر  . . . . بر جهان نيستند  بر جهان نيستند  بر جهان نيستند  بر جهان نيستند  
يعني خردي كه تنها به خويش      يعني خردي كه تنها به خويش      يعني خردي كه تنها به خويش      يعني خردي كه تنها به خويش      . . . . تعبير كرد تعبير كرد تعبير كرد تعبير كرد     ))))خرد خودبافتي خرد خودبافتي خرد خودبافتي خرد خودبافتي ((((

 دارد و آنرا ملاك و  دارد و آنرا ملاك و  دارد و آنرا ملاك و  دارد و آنرا ملاك و و اصول پذيرفته شده توسط خود توجهو اصول پذيرفته شده توسط خود توجهو اصول پذيرفته شده توسط خود توجهو اصول پذيرفته شده توسط خود توجه
        . . . . ]]]]8888 [ [ [ [دهددهددهددهد     مي مي مي ميمعيار قرارمعيار قرارمعيار قرارمعيار قرار

  
         ليبراليسم يا آزادي ليبراليسم يا آزادي ليبراليسم يا آزادي ليبراليسم يا آزادي----3333

، ، ، ، گويـد گويـد گويـد گويـد          مـي   مـي   مـي   مـي  2004200420042004 سـال     سـال     سـال     سـال    (Wright)    طور كـه رايـت    طور كـه رايـت    طور كـه رايـت    طور كـه رايـت            همانهمانهمانهمان
. . . . ]]]]9999[[[[گـردد   گـردد   گـردد   گـردد           مـي مـي مـي مـي     هاي جان لاك باز   هاي جان لاك باز   هاي جان لاك باز   هاي جان لاك باز           پيشينه ليبراليسم به انديشه   پيشينه ليبراليسم به انديشه   پيشينه ليبراليسم به انديشه   پيشينه ليبراليسم به انديشه   

. . . . دانـد دانـد دانـد دانـد         وي آزادي سياسي را در پيروي همگان از قانون مـي          وي آزادي سياسي را در پيروي همگان از قانون مـي          وي آزادي سياسي را در پيروي همگان از قانون مـي          وي آزادي سياسي را در پيروي همگان از قانون مـي          
        اســت كــه اســت كــه اســت كــه اســت كــه پيــروي از قــانون پيــروي از قــانون پيــروي از قــانون پيــروي از قــانون ، ، ، ، لاك بــر آن اســت كــه تنهــالاك بــر آن اســت كــه تنهــالاك بــر آن اســت كــه تنهــالاك بــر آن اســت كــه تنهــا

، ، ، ، البتــه ويالبتــه ويالبتــه ويالبتــه وي. . . . رهانــدرهانــدرهانــدرهانــد    آدميــان را از تبعيــت يكــديگر مــي   آدميــان را از تبعيــت يكــديگر مــي   آدميــان را از تبعيــت يكــديگر مــي   آدميــان را از تبعيــت يكــديگر مــي   
در در در در او  او  او  او  . . . . داندداندداندداند        گذاري را وظيفه مردم و نمايندگان آنان مي       گذاري را وظيفه مردم و نمايندگان آنان مي       گذاري را وظيفه مردم و نمايندگان آنان مي       گذاري را وظيفه مردم و نمايندگان آنان مي               قانونقانونقانونقانون

ــام   ــه ن ــود ب ــته خ ــام  نوش ــه ن ــود ب ــته خ ــام  نوش ــه ن ــود ب ــته خ ــام  نوش ــه ن ــود ب ــته خ ــارينوش ــاريبردب ــاريبردب ــاريبردب ــن و  ، ، ، ، بردب ــه دي ــاره رابط ــن و  درب ــه دي ــاره رابط ــن و  درب ــه دي ــاره رابط ــن و  درب ــه دي ــاره رابط         درب
قلمـرو ديـن و     قلمـرو ديـن و     قلمـرو ديـن و     قلمـرو ديـن و     ،  ،  ،  ،  بنا به ديـدگاه وي    بنا به ديـدگاه وي    بنا به ديـدگاه وي    بنا به ديـدگاه وي    . . . .  گفته است   گفته است   گفته است   گفته است  سخنسخنسخنسخندولت  دولت  دولت  دولت  

     در يكـديگر    در يكـديگر    در يكـديگر    در يكـديگر   هـا هـا هـا هـا          آن  آن  آن  آن ا بوده لذا دخالـت    ا بوده لذا دخالـت    ا بوده لذا دخالـت    ا بوده لذا دخالـت    دددددولت از يكديگر ج   دولت از يكديگر ج   دولت از يكديگر ج   دولت از يكديگر ج   
كند كه دولت نبايد بـه      كند كه دولت نبايد بـه      كند كه دولت نبايد بـه      كند كه دولت نبايد بـه              او بر اين نكته تأكيد مي     او بر اين نكته تأكيد مي     او بر اين نكته تأكيد مي     او بر اين نكته تأكيد مي     . . . . ناروا است ناروا است ناروا است ناروا است 

زيـرا هـدف از برپـايي       زيـرا هـدف از برپـايي       زيـرا هـدف از برپـايي       زيـرا هـدف از برپـايي       . . . . باورهاي مردم كاري داشـته باشـد      باورهاي مردم كاري داشـته باشـد      باورهاي مردم كاري داشـته باشـد      باورهاي مردم كاري داشـته باشـد      
دولت نگهداري و پاسداري حقوق مدني افراد جامعه است         دولت نگهداري و پاسداري حقوق مدني افراد جامعه است         دولت نگهداري و پاسداري حقوق مدني افراد جامعه است         دولت نگهداري و پاسداري حقوق مدني افراد جامعه است         

        . . . . ]]]]10101010[[[[و بس و بس و بس و بس 
  

  (Meta narration) هاي جهان شمولهاي جهان شمولهاي جهان شمولهاي جهان شمول    ـ فراروايتـ فراروايتـ فراروايتـ فراروايت4444

عقل مـدرن عقلـي اسـت كـه         عقل مـدرن عقلـي اسـت كـه         عقل مـدرن عقلـي اسـت كـه         عقل مـدرن عقلـي اسـت كـه         ،  ،  ،  ،  طور كه اشاره شد   طور كه اشاره شد   طور كه اشاره شد   طور كه اشاره شد       همانهمانهمانهمان
 و معيارهاي    و معيارهاي    و معيارهاي    و معيارهاي   اعد و معيارهاي حاكم بر آن انعكاس قوانين       اعد و معيارهاي حاكم بر آن انعكاس قوانين       اعد و معيارهاي حاكم بر آن انعكاس قوانين       اعد و معيارهاي حاكم بر آن انعكاس قوانين       قوقوقوقو

و دسـتاوردهاي   و دسـتاوردهاي   و دسـتاوردهاي   و دسـتاوردهاي   هـا   هـا   هـا   هـا           يافتهيافتهيافتهيافته،  ،  ،  ،  رورورورو    از اين از اين از اين از اين . . . . ددددباشباشباشباش     مي  مي  مي  مي حاكم بر جهان  حاكم بر جهان  حاكم بر جهان  حاكم بر جهان  
كـوچكي نبـوده    كـوچكي نبـوده    كـوچكي نبـوده    كـوچكي نبـوده        چنين عقلي جزيي و منحصر بـه محـدوده        چنين عقلي جزيي و منحصر بـه محـدوده        چنين عقلي جزيي و منحصر بـه محـدوده        چنين عقلي جزيي و منحصر بـه محـدوده        

از از از از ، ، ، ، بلكه به دليل ناشي شدن از قواعد و قوانيني كلي و ثابتبلكه به دليل ناشي شدن از قواعد و قوانيني كلي و ثابتبلكه به دليل ناشي شدن از قواعد و قوانيني كلي و ثابتبلكه به دليل ناشي شدن از قواعد و قوانيني كلي و ثابت
    ....باشـند باشـند باشـند باشـند      مـي   مـي   مـي   مـي  پذيري و جهان شمولي برخوردار    پذيري و جهان شمولي برخوردار    پذيري و جهان شمولي برخوردار    پذيري و جهان شمولي برخوردار        ويژگي تعميم ويژگي تعميم ويژگي تعميم ويژگي تعميم 
هاي دانـشمندان علـوم مختلـف و        هاي دانـشمندان علـوم مختلـف و        هاي دانـشمندان علـوم مختلـف و        هاي دانـشمندان علـوم مختلـف و            و ديدگاه و ديدگاه و ديدگاه و ديدگاه     هاهاهاها    اگر به نظريه  اگر به نظريه  اگر به نظريه  اگر به نظريه  

اين ويژگـي يعنـي     اين ويژگـي يعنـي     اين ويژگـي يعنـي     اين ويژگـي يعنـي     ،  ،  ،  ،  مدرن رجوع شود  مدرن رجوع شود  مدرن رجوع شود  مدرن رجوع شود      حتي فيلسوفان دوره  حتي فيلسوفان دوره  حتي فيلسوفان دوره  حتي فيلسوفان دوره  
و و و و هـا   هـا   هـا   هـا           نظريـه نظريـه نظريـه نظريـه ،  ،  ،  ،  نظامهـا نظامهـا نظامهـا نظامهـا     جهان شمولي و تـلاش جهـت ارايـه        جهان شمولي و تـلاش جهـت ارايـه        جهان شمولي و تـلاش جهـت ارايـه        جهان شمولي و تـلاش جهـت ارايـه        

طور طور طور طور     جوامع و بهجوامع و بهجوامع و بهجوامع و به، ، ، ، الگوهاي تعميم پذير براي تمامي سرزمينهاالگوهاي تعميم پذير براي تمامي سرزمينهاالگوهاي تعميم پذير براي تمامي سرزمينهاالگوهاي تعميم پذير براي تمامي سرزمينها
زبـان  زبـان  زبـان  زبـان          هـم هـم هـم هـم در واقع شايد    در واقع شايد    در واقع شايد    در واقع شايد    . . . . باشدباشدباشدباشد     مي  مي  مي  مي قابل كشف قابل كشف قابل كشف قابل كشف ،  ،  ،  ،  هاهاهاها    كلي انسان كلي انسان كلي انسان كلي انسان 
بتوان مدعي شد كـه عمـده تـرين         بتوان مدعي شد كـه عمـده تـرين         بتوان مدعي شد كـه عمـده تـرين         بتوان مدعي شد كـه عمـده تـرين         ،  ،  ،  ،  2004200420042004در سال   در سال   در سال   در سال   با رايت   با رايت   با رايت   با رايت   

وجه اشتراك تمامي انديـشمندان و دانـشمندان متعلـق بـه            وجه اشتراك تمامي انديـشمندان و دانـشمندان متعلـق بـه            وجه اشتراك تمامي انديـشمندان و دانـشمندان متعلـق بـه            وجه اشتراك تمامي انديـشمندان و دانـشمندان متعلـق بـه            

    هـا هـا هـا هـا          آن  آن  آن  آن همين نگاه جهان شمول و فراروايتـي      همين نگاه جهان شمول و فراروايتـي      همين نگاه جهان شمول و فراروايتـي      همين نگاه جهان شمول و فراروايتـي      ،  ،  ،  ،  عصر مدرنيته عصر مدرنيته عصر مدرنيته عصر مدرنيته 
        . . . . ]]]]9999[[[[    استاستاستاست
  

پيامـد تعلـيم و تربيـت مـدرن بـراي حـوزه             پيامـد تعلـيم و تربيـت مـدرن بـراي حـوزه             پيامـد تعلـيم و تربيـت مـدرن بـراي حـوزه             پيامـد تعلـيم و تربيـت مـدرن بـراي حـوزه             : : : : سكولاريزمسكولاريزمسكولاريزمسكولاريزم

        دينيدينيدينيدينيتربيت تربيت تربيت تربيت 

ــنچ  ــده وي ــه عقي ــا ب ــنچ بن ــده وي ــه عقي ــا ب ــنچ بن ــده وي ــه عقي ــا ب ــنچ بن ــده وي ــه عقي ــا ب ــه اااا، ، ، ، 1998199819981998در ســال در ســال در ســال در ســال     (Winch)    بن ــه ز جمل ــه ز جمل ــه ز جمل ز جمل
، ، ، ، پيامدهاي ديدگاه اومانيستي و عقل بـاوري دوران مدرنيتـه   پيامدهاي ديدگاه اومانيستي و عقل بـاوري دوران مدرنيتـه   پيامدهاي ديدگاه اومانيستي و عقل بـاوري دوران مدرنيتـه   پيامدهاي ديدگاه اومانيستي و عقل بـاوري دوران مدرنيتـه   

هـاي دينـي از قلمـرو جمعـي و          هـاي دينـي از قلمـرو جمعـي و          هـاي دينـي از قلمـرو جمعـي و          هـاي دينـي از قلمـرو جمعـي و                  خارج شدن دين و گـزاره     خارج شدن دين و گـزاره     خارج شدن دين و گـزاره     خارج شدن دين و گـزاره     
بـه عبـارت    بـه عبـارت    بـه عبـارت    بـه عبـارت    . . . . محصور كردن آن در قلمرو فردي بوده اسـت        محصور كردن آن در قلمرو فردي بوده اسـت        محصور كردن آن در قلمرو فردي بوده اسـت        محصور كردن آن در قلمرو فردي بوده اسـت        

هـاي دينـي هـيچ نقـشي در         هـاي دينـي هـيچ نقـشي در         هـاي دينـي هـيچ نقـشي در         هـاي دينـي هـيچ نقـشي در                 گزارهگزارهگزارهگزاره،  ،  ،  ،  ديگر از منظر مدرنيسم   ديگر از منظر مدرنيسم   ديگر از منظر مدرنيسم   ديگر از منظر مدرنيسم   
لـذا  لـذا  لـذا  لـذا  ،  ،  ،  ،  هاي جهان هستي نداشته   هاي جهان هستي نداشته   هاي جهان هستي نداشته   هاي جهان هستي نداشته           كشف حقيقت و تبيين پديده    كشف حقيقت و تبيين پديده    كشف حقيقت و تبيين پديده    كشف حقيقت و تبيين پديده    

هـاي آن كمـك     هـاي آن كمـك     هـاي آن كمـك     هـاي آن كمـك             توانند به درك انسان از هستي و پديده       توانند به درك انسان از هستي و پديده       توانند به درك انسان از هستي و پديده       توانند به درك انسان از هستي و پديده           نمينمينمينمي
ها و به تعبيـري     ها و به تعبيـري     ها و به تعبيـري     ها و به تعبيـري             نموده و در نتيجه در كنترل انسان بر پديده        نموده و در نتيجه در كنترل انسان بر پديده        نموده و در نتيجه در كنترل انسان بر پديده        نموده و در نتيجه در كنترل انسان بر پديده        

. . . . ]]]]11111111 [ [ [ [باشـند باشـند باشـند باشـند     تـأثير مـي  تـأثير مـي  تـأثير مـي  تـأثير مـي      حاكميت وي بر جهان نيز كاملاً بـي    حاكميت وي بر جهان نيز كاملاً بـي    حاكميت وي بر جهان نيز كاملاً بـي    حاكميت وي بر جهان نيز كاملاً بـي    
بنابراين دين در تعيين سرنوشت جامعه مدرن دخالتي ندارد بنابراين دين در تعيين سرنوشت جامعه مدرن دخالتي ندارد بنابراين دين در تعيين سرنوشت جامعه مدرن دخالتي ندارد بنابراين دين در تعيين سرنوشت جامعه مدرن دخالتي ندارد 

 بـراي    بـراي    بـراي    بـراي   تواند نقشي عاطفي آنهم در حيطه فردي را       تواند نقشي عاطفي آنهم در حيطه فردي را       تواند نقشي عاطفي آنهم در حيطه فردي را       تواند نقشي عاطفي آنهم در حيطه فردي را               و تنها مي  و تنها مي  و تنها مي  و تنها مي  
تعلـيم و   تعلـيم و   تعلـيم و   تعلـيم و   ،  ،  ،  ،  بـه همـين سـياق     بـه همـين سـياق     بـه همـين سـياق     بـه همـين سـياق     . . . . انسان دوران مدرن ايفا نمايـد     انسان دوران مدرن ايفا نمايـد     انسان دوران مدرن ايفا نمايـد     انسان دوران مدرن ايفا نمايـد     

تربيت رسمي جامعه بايستي مبرا از هرگونه تعاليم دينـي و           تربيت رسمي جامعه بايستي مبرا از هرگونه تعاليم دينـي و           تربيت رسمي جامعه بايستي مبرا از هرگونه تعاليم دينـي و           تربيت رسمي جامعه بايستي مبرا از هرگونه تعاليم دينـي و           
اين جداسازي تربيت ديني و بطور كلي ديـن         اين جداسازي تربيت ديني و بطور كلي ديـن         اين جداسازي تربيت ديني و بطور كلي ديـن         اين جداسازي تربيت ديني و بطور كلي ديـن         . . . . مذهبي باشد مذهبي باشد مذهبي باشد مذهبي باشد 

هـاي  هـاي  هـاي  هـاي          ها و ديـدگاه   ها و ديـدگاه   ها و ديـدگاه   ها و ديـدگاه           ريشه در نظريه  ريشه در نظريه  ريشه در نظريه  ريشه در نظريه  ،  ،  ،  ،  از عرصه تعليم و تربيت    از عرصه تعليم و تربيت    از عرصه تعليم و تربيت    از عرصه تعليم و تربيت    
ن ن ن ن جـا جـا جـا جـا ««««و  و  و  و  » » » » اگوسـت كنـت   اگوسـت كنـت   اگوسـت كنـت   اگوسـت كنـت   ««««،  ،  ،  ،  »»»»هيـوم هيـوم هيـوم هيـوم ««««انديشمنداني همچـون    انديشمنداني همچـون    انديشمنداني همچـون    انديشمنداني همچـون    

هدف هيوم اين بود كه فلسفه و تربيت هدف هيوم اين بود كه فلسفه و تربيت هدف هيوم اين بود كه فلسفه و تربيت هدف هيوم اين بود كه فلسفه و تربيت . . . . دارددارددارددارد» » » » استوارت ميلاستوارت ميلاستوارت ميلاستوارت ميل
او بر اين باور بود كه تربيت و او بر اين باور بود كه تربيت و او بر اين باور بود كه تربيت و او بر اين باور بود كه تربيت و . . . . برهاندبرهاندبرهاندبرهاند! ! ! ! را از تاريكي و ابهامرا از تاريكي و ابهامرا از تاريكي و ابهامرا از تاريكي و ابهام

از از از از . . . . فلسفه بايد از تمام اصول ماوراءالطبيعي رهايي پيدا كند        فلسفه بايد از تمام اصول ماوراءالطبيعي رهايي پيدا كند        فلسفه بايد از تمام اصول ماوراءالطبيعي رهايي پيدا كند        فلسفه بايد از تمام اصول ماوراءالطبيعي رهايي پيدا كند        
ديگر پيـشروان جـدايي تربيـت دينـي از تعلـيم و تربيـت               ديگر پيـشروان جـدايي تربيـت دينـي از تعلـيم و تربيـت               ديگر پيـشروان جـدايي تربيـت دينـي از تعلـيم و تربيـت               ديگر پيـشروان جـدايي تربيـت دينـي از تعلـيم و تربيـت               

 مـذهب    مـذهب    مـذهب    مـذهب   دوراندوراندوراندوران،  ،  ،  ،  بـه نظـر وي    بـه نظـر وي    بـه نظـر وي    بـه نظـر وي    . . . . اگوست كنت اسـت   اگوست كنت اسـت   اگوست كنت اسـت   اگوست كنت اسـت   ،  ،  ،  ،  رسميرسميرسميرسمي
توانـد تنهـا بـا      توانـد تنهـا بـا      توانـد تنهـا بـا      توانـد تنهـا بـا              سپري شده است و به همين خاطر بشر مـي         سپري شده است و به همين خاطر بشر مـي         سپري شده است و به همين خاطر بشر مـي         سپري شده است و به همين خاطر بشر مـي         

جان اسـتوارت ميـل نيـز كـه از          جان اسـتوارت ميـل نيـز كـه از          جان اسـتوارت ميـل نيـز كـه از          جان اسـتوارت ميـل نيـز كـه از          . . . . تربيت علمي زندگي كند   تربيت علمي زندگي كند   تربيت علمي زندگي كند   تربيت علمي زندگي كند   
به جدايي تربيـت    به جدايي تربيـت    به جدايي تربيـت    به جدايي تربيـت    ،  ،  ،  ،  بسيار تأثير پذيرفته بود   بسيار تأثير پذيرفته بود   بسيار تأثير پذيرفته بود   بسيار تأثير پذيرفته بود   » » » » كنتكنتكنتكنت««««و  و  و  و  » » » » بنتامبنتامبنتامبنتام««««

        . . . . ]]]]12121212[[[[از دين تأكيد ورزيد از دين تأكيد ورزيد از دين تأكيد ورزيد از دين تأكيد ورزيد 
  

نقد و بررسي جهاني شدن و تربيت دينـي در چـارچوب            نقد و بررسي جهاني شدن و تربيت دينـي در چـارچوب            نقد و بررسي جهاني شدن و تربيت دينـي در چـارچوب            نقد و بررسي جهاني شدن و تربيت دينـي در چـارچوب            

        مدرنيسممدرنيسممدرنيسممدرنيسم

بنيادي مدرنيـسم بـه ويـژه انـسان         بنيادي مدرنيـسم بـه ويـژه انـسان         بنيادي مدرنيـسم بـه ويـژه انـسان         بنيادي مدرنيـسم بـه ويـژه انـسان         هاي  هاي  هاي  هاي      مفروضهمفروضهمفروضهمفروضه    با ملاحظه با ملاحظه با ملاحظه با ملاحظه 
 آشكار است كه جهاني شدن       آشكار است كه جهاني شدن       آشكار است كه جهاني شدن       آشكار است كه جهاني شدن      گرايي آن كاملاً  گرايي آن كاملاً  گرايي آن كاملاً  گرايي آن كاملاً      مداري و عقل  مداري و عقل  مداري و عقل  مداري و عقل  

. . . . گـردد گـردد گـردد گـردد      مي  مي  مي  مي نه تنها امري ممكن بلكه حتي ضروري نيز تلقي        نه تنها امري ممكن بلكه حتي ضروري نيز تلقي        نه تنها امري ممكن بلكه حتي ضروري نيز تلقي        نه تنها امري ممكن بلكه حتي ضروري نيز تلقي        
ذاتا جهاني اسـت و ايـن       ذاتا جهاني اسـت و ايـن       ذاتا جهاني اسـت و ايـن       ذاتا جهاني اسـت و ايـن       اي  اي  اي  اي          مدرنيت پديده مدرنيت پديده مدرنيت پديده مدرنيت پديده ،  ،  ،  ،  به تعبير گيدنز  به تعبير گيدنز  به تعبير گيدنز  به تعبير گيدنز  

هاي نهادهاي مدرن كاملا    هاي نهادهاي مدرن كاملا    هاي نهادهاي مدرن كاملا    هاي نهادهاي مدرن كاملا        امر در برخي از بنياديترين ويژگي     امر در برخي از بنياديترين ويژگي     امر در برخي از بنياديترين ويژگي     امر در برخي از بنياديترين ويژگي     
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فرايند جهـاني   فرايند جهـاني   فرايند جهـاني   فرايند جهـاني   هاي  هاي  هاي  هاي          ريشهريشهريشهريشه،  ،  ،  ،  به همين دليل  به همين دليل  به همين دليل  به همين دليل  . . . . ]]]]13131313 [ [ [ [روشن است روشن است روشن است روشن است 
شدن را بايد در مباني نظري مدرنيسم و رخدادهاي مربوط          شدن را بايد در مباني نظري مدرنيسم و رخدادهاي مربوط          شدن را بايد در مباني نظري مدرنيسم و رخدادهاي مربوط          شدن را بايد در مباني نظري مدرنيسم و رخدادهاي مربوط          
به مدرنيته مثل پيشرفت علوم و فنون مختلف به ويژه علوم           به مدرنيته مثل پيشرفت علوم و فنون مختلف به ويژه علوم           به مدرنيته مثل پيشرفت علوم و فنون مختلف به ويژه علوم           به مدرنيته مثل پيشرفت علوم و فنون مختلف به ويژه علوم           

ي و همچنـين گـسترش      ي و همچنـين گـسترش      ي و همچنـين گـسترش      ي و همچنـين گـسترش      اااا     رسـانه   رسـانه   رسـانه   رسـانه  هـاي هـاي هـاي هـاي     ارتباطات و فنـاوري   ارتباطات و فنـاوري   ارتباطات و فنـاوري   ارتباطات و فنـاوري   
        جستجو كردجستجو كردجستجو كردجستجو كرد، ، ، ،  آزاد آزاد آزاد آزادتتتتليبراليسم اقتصادي و تجارليبراليسم اقتصادي و تجارليبراليسم اقتصادي و تجارليبراليسم اقتصادي و تجار

. . . .  اسـت   اسـت   اسـت   اسـت  شدنشدنشدنشدن جهاني    جهاني    جهاني    جهاني   مبنايمبنايمبنايمبناي،  ،  ،  ،  و مدرنتيه و مدرنتيه و مدرنتيه و مدرنتيه مدرنيسم  مدرنيسم  مدرنيسم  مدرنيسم  از اينرو   از اينرو   از اينرو   از اينرو   
در در در در . . . . زنـد زنـد زنـد زنـد      مي  مي  مي  مي جهاني كه بر محور عقلانيت و خردورزي دور       جهاني كه بر محور عقلانيت و خردورزي دور       جهاني كه بر محور عقلانيت و خردورزي دور       جهاني كه بر محور عقلانيت و خردورزي دور       

وحـدت بخـش آن     وحـدت بخـش آن     وحـدت بخـش آن     وحـدت بخـش آن         ترين سـازه  ترين سـازه  ترين سـازه  ترين سـازه      واقع جهان واحدي كه مهم    واقع جهان واحدي كه مهم    واقع جهان واحدي كه مهم    واقع جهان واحدي كه مهم    
توان اسـتنباط كـرد     توان اسـتنباط كـرد     توان اسـتنباط كـرد     توان اسـتنباط كـرد          مي  مي  مي  مي از اين گزاره  از اين گزاره  از اين گزاره  از اين گزاره  . . . . همانا عقل مدرن است   همانا عقل مدرن است   همانا عقل مدرن است   همانا عقل مدرن است   

بـشريت بـه    بـشريت بـه    بـشريت بـه    بـشريت بـه    ،  ،  ،  ،  كارگيري عقل مـدرن و معيارهـاي آن       كارگيري عقل مـدرن و معيارهـاي آن       كارگيري عقل مـدرن و معيارهـاي آن       كارگيري عقل مـدرن و معيارهـاي آن           ههههكه با ب  كه با ب  كه با ب  كه با ب  
    رسد كه بـه نوبـه     رسد كه بـه نوبـه     رسد كه بـه نوبـه     رسد كه بـه نوبـه          مي  مي  مي  مي و دستاوردهايي و دستاوردهايي و دستاوردهايي و دستاوردهايي ها  ها  ها  ها          از يافته از يافته از يافته از يافته اي  اي  اي  اي          مجموعهمجموعهمجموعهمجموعه

جمعي به ويژه   جمعي به ويژه   جمعي به ويژه   جمعي به ويژه       خود به قلمروهاي گوناگون زندگي فردي و      خود به قلمروهاي گوناگون زندگي فردي و      خود به قلمروهاي گوناگون زندگي فردي و      خود به قلمروهاي گوناگون زندگي فردي و      
المللـي  المللـي  المللـي  المللـي      نهادهاي مـدني و مناسـبات ملـي و بـين          نهادهاي مـدني و مناسـبات ملـي و بـين          نهادهاي مـدني و مناسـبات ملـي و بـين          نهادهاي مـدني و مناسـبات ملـي و بـين          ،  ،  ،  ،  ساختارهاساختارهاساختارهاساختارها

اين نظـم و سـاخت      اين نظـم و سـاخت      اين نظـم و سـاخت      اين نظـم و سـاخت      . . . . دهنددهنددهنددهند     مي  مي  مي  مي جوامع مختلف شكل و نظم    جوامع مختلف شكل و نظم    جوامع مختلف شكل و نظم    جوامع مختلف شكل و نظم    
هنجارهـا و بـه طـور كلـي         هنجارهـا و بـه طـور كلـي         هنجارهـا و بـه طـور كلـي         هنجارهـا و بـه طـور كلـي         ،  ،  ،  ،  هـا هـا هـا هـا     جديد به دنبال خود ارزش    جديد به دنبال خود ارزش    جديد به دنبال خود ارزش    جديد به دنبال خود ارزش    

 از آن بـه   از آن بـه   از آن بـه   از آن بـه  تـوان تـوان تـوان تـوان      مي مي مي ميكهكهكهكه    آوردآوردآوردآورد     مي مي مي ميفرهنگ جديدي را به ارمغان  فرهنگ جديدي را به ارمغان  فرهنگ جديدي را به ارمغان  فرهنگ جديدي را به ارمغان  
فرهنگي كه ناشي از خـردورزي      فرهنگي كه ناشي از خـردورزي      فرهنگي كه ناشي از خـردورزي      فرهنگي كه ناشي از خـردورزي      . . . . تعبير كرد تعبير كرد تعبير كرد تعبير كرد     فرهنگ عقلاني فرهنگ عقلاني فرهنگ عقلاني فرهنگ عقلاني  

هـا  هـا  هـا  هـا          اين فرهنگ چيزي نيست جز يافته     اين فرهنگ چيزي نيست جز يافته     اين فرهنگ چيزي نيست جز يافته     اين فرهنگ چيزي نيست جز يافته     . . . . و محصول آن است   و محصول آن است   و محصول آن است   و محصول آن است   
و برآيندهاي حاصل از تفكر منطقـي ـ رياضـي و يـا علـم      و برآيندهاي حاصل از تفكر منطقـي ـ رياضـي و يـا علـم      و برآيندهاي حاصل از تفكر منطقـي ـ رياضـي و يـا علـم      و برآيندهاي حاصل از تفكر منطقـي ـ رياضـي و يـا علـم      

    مدرنيتـه ماننـد  مدرنيتـه ماننـد  مدرنيتـه ماننـد  مدرنيتـه ماننـد      انديـشمندان دوره انديـشمندان دوره انديـشمندان دوره انديـشمندان دوره ،  ،  ،  ،  در همين راسـتا   در همين راسـتا   در همين راسـتا   در همين راسـتا   . . . . تجربيتجربيتجربيتجربي
 ـ           هاكسليهاكسليهاكسليهاكسلي    وووو    اسپنسراسپنسراسپنسراسپنسر  ـ       نيز علم و خرد را ملاك فرهنگ دان  ـ       نيز علم و خرد را ملاك فرهنگ دان  ـ       نيز علم و خرد را ملاك فرهنگ دان سته سته سته سته نيز علم و خرد را ملاك فرهنگ دان

    تعبيــر و تفــسيرتعبيــر و تفــسيرتعبيــر و تفــسيرتعبيــر و تفــسير، ، ، ، و بــه تعبيــري فرهنــگ را از منظــر علــمو بــه تعبيــري فرهنــگ را از منظــر علــمو بــه تعبيــري فرهنــگ را از منظــر علــمو بــه تعبيــري فرهنــگ را از منظــر علــم
        . . . . ]]]]14141414 [ [ [ [نمايندنمايندنمايندنمايند    ميميميمي

شود كه ايـن فرهنـگ     شود كه ايـن فرهنـگ     شود كه ايـن فرهنـگ     شود كه ايـن فرهنـگ          مي  مي  مي  مي  مشخص  مشخص  مشخص  مشخص كاملاًكاملاًكاملاًكاملاً،  ،  ،  ،  ململململأأأأبا اندكي ت  با اندكي ت  با اندكي ت  با اندكي ت  
يعنـي  يعنـي  يعنـي  يعنـي  . . . . است كه تعلق به جهان غـرب دارد       است كه تعلق به جهان غـرب دارد       است كه تعلق به جهان غـرب دارد       است كه تعلق به جهان غـرب دارد       اي  اي  اي  اي          پديدهپديدهپديدهپديده،  ،  ،  ،  جديدجديدجديدجديد

. . . . جايي كه علم مدرن در آن ساخته و پرداختـه شـده اسـت             جايي كه علم مدرن در آن ساخته و پرداختـه شـده اسـت             جايي كه علم مدرن در آن ساخته و پرداختـه شـده اسـت             جايي كه علم مدرن در آن ساخته و پرداختـه شـده اسـت             
اني اني اني اني بدين ترتيب مدرن شدن به معنـاي غربـي شـدن و جه ـ    بدين ترتيب مدرن شدن به معنـاي غربـي شـدن و جه ـ    بدين ترتيب مدرن شدن به معنـاي غربـي شـدن و جه ـ    بدين ترتيب مدرن شدن به معنـاي غربـي شـدن و جه ـ    

در در در در . . . . باشـد باشـد باشـد باشـد      مـي   مـي   مـي   مـي  شدن يعني پذيرش استيلاي فرهنـگ غربـي       شدن يعني پذيرش استيلاي فرهنـگ غربـي       شدن يعني پذيرش استيلاي فرهنـگ غربـي       شدن يعني پذيرش استيلاي فرهنـگ غربـي       
سـازي  سـازي  سـازي  سـازي      اصـطلاح جهـاني   اصـطلاح جهـاني   اصـطلاح جهـاني   اصـطلاح جهـاني   ،  ،  ،  ،  جهاني شـدن  جهاني شـدن  جهاني شـدن  جهاني شـدن      نتيجه به جاي واژه   نتيجه به جاي واژه   نتيجه به جاي واژه   نتيجه به جاي واژه   

يعني فراينـدي كـه طـي آن غـرب بـا            يعني فراينـدي كـه طـي آن غـرب بـا            يعني فراينـدي كـه طـي آن غـرب بـا            يعني فراينـدي كـه طـي آن غـرب بـا            . . . . معناتراستمعناتراستمعناتراستمعناتراست    بسيار با بسيار با بسيار با بسيار با 
نمايد كه جهـان را بـا       نمايد كه جهـان را بـا       نمايد كه جهـان را بـا       نمايد كه جهـان را بـا            مي  مي  مي  مي ها و ابزارهاي مختلف سعي    ها و ابزارهاي مختلف سعي    ها و ابزارهاي مختلف سعي    ها و ابزارهاي مختلف سعي        روشروشروشروش

. . . . واحد تبديل كنـد   واحد تبديل كنـد   واحد تبديل كنـد   واحد تبديل كنـد       خود همراه نمايد و آن را به يك دهكده        خود همراه نمايد و آن را به يك دهكده        خود همراه نمايد و آن را به يك دهكده        خود همراه نمايد و آن را به يك دهكده        
واحـد جهـاني جـايي      واحـد جهـاني جـايي      واحـد جهـاني جـايي      واحـد جهـاني جـايي          طبيعي است كه در اين دهكده     طبيعي است كه در اين دهكده     طبيعي است كه در اين دهكده     طبيعي است كه در اين دهكده         كاملاًكاملاًكاملاًكاملاً

هـاي بـه ارث     هـاي بـه ارث     هـاي بـه ارث     هـاي بـه ارث         سـنتي و ارزش   سـنتي و ارزش   سـنتي و ارزش   سـنتي و ارزش   ،  ،  ،  ،  هـاي قـديمي   هـاي قـديمي   هـاي قـديمي   هـاي قـديمي       براي فرهنـگ  براي فرهنـگ  براي فرهنـگ  براي فرهنـگ  
آنچه هست تنها فرهنگ مدرن آنچه هست تنها فرهنگ مدرن آنچه هست تنها فرهنگ مدرن آنچه هست تنها فرهنگ مدرن . . . . ماندماندماندماند    رسيده از آنان باقي نمي   رسيده از آنان باقي نمي   رسيده از آنان باقي نمي   رسيده از آنان باقي نمي   

لذا ديگـر كـشورها بايـستي در برابـر آن سـر             لذا ديگـر كـشورها بايـستي در برابـر آن سـر             لذا ديگـر كـشورها بايـستي در برابـر آن سـر             لذا ديگـر كـشورها بايـستي در برابـر آن سـر             . . . . غربي است غربي است غربي است غربي است 
تعظيم فـرود آورنـد و خـود را بـا مـلاك و معيارهـاي آن                 تعظيم فـرود آورنـد و خـود را بـا مـلاك و معيارهـاي آن                 تعظيم فـرود آورنـد و خـود را بـا مـلاك و معيارهـاي آن                 تعظيم فـرود آورنـد و خـود را بـا مـلاك و معيارهـاي آن                 

در ايـن دنيـا بـه دسـتاوردهاي         در ايـن دنيـا بـه دسـتاوردهاي         در ايـن دنيـا بـه دسـتاوردهاي         در ايـن دنيـا بـه دسـتاوردهاي         . . . . ينديندينديندهماهنگ و سازگار نما   هماهنگ و سازگار نما   هماهنگ و سازگار نما   هماهنگ و سازگار نما   
هايي همچون خرافـه    هايي همچون خرافـه    هايي همچون خرافـه    هايي همچون خرافـه        برچسببرچسببرچسببرچسب،  ،  ،  ،  جوامعجوامعجوامعجوامع    فرهنگي ساير ملل و   فرهنگي ساير ملل و   فرهنگي ساير ملل و   فرهنگي ساير ملل و   

        . . . . زنندزنندزنندزنند     مي مي مي ميو افسانهو افسانهو افسانهو افسانه
دين و مذهب نيز همچون سنت بجا مانده        دين و مذهب نيز همچون سنت بجا مانده        دين و مذهب نيز همچون سنت بجا مانده        دين و مذهب نيز همچون سنت بجا مانده        ،  ،  ،  ،  در اين ميان  در اين ميان  در اين ميان  در اين ميان  

توهم و خيـال ناشـي از       توهم و خيـال ناشـي از       توهم و خيـال ناشـي از       توهم و خيـال ناشـي از       ،  ،  ،  ،  افسانهافسانهافسانهافسانه،  ،  ،  ،  برچسب خرافه برچسب خرافه برچسب خرافه برچسب خرافه ،  ،  ،  ،  از گذشته از گذشته از گذشته از گذشته 
ذهنيات گرفته و به ناچار بايستي صـحنه را بـه نفـع عقـل               ذهنيات گرفته و به ناچار بايستي صـحنه را بـه نفـع عقـل               ذهنيات گرفته و به ناچار بايستي صـحنه را بـه نفـع عقـل               ذهنيات گرفته و به ناچار بايستي صـحنه را بـه نفـع عقـل               

    نمونـه نمونـه نمونـه نمونـه . . . . ترك نمايـد  ترك نمايـد  ترك نمايـد  ترك نمايـد  ،  ،  ،  ،  حصل آن يعني علوم جديد    حصل آن يعني علوم جديد    حصل آن يعني علوم جديد    حصل آن يعني علوم جديد    مدرن و ما  مدرن و ما  مدرن و ما  مدرن و ما  
و و و و     هاهاهاها    توان در انديشهتوان در انديشهتوان در انديشهتوان در انديشه     مي مي مي ميهايي از دين و مذهب را    هايي از دين و مذهب را    هايي از دين و مذهب را    هايي از دين و مذهب را        چنين تبيين چنين تبيين چنين تبيين چنين تبيين 

        . . . . پردازاني همچون فرويد كشف كردپردازاني همچون فرويد كشف كردپردازاني همچون فرويد كشف كردپردازاني همچون فرويد كشف كرد    ديدگاههاي نظريهديدگاههاي نظريهديدگاههاي نظريهديدگاههاي نظريه
در چنين جهان واحدي كاملا مشخص است كه تربيت         در چنين جهان واحدي كاملا مشخص است كه تربيت         در چنين جهان واحدي كاملا مشخص است كه تربيت         در چنين جهان واحدي كاملا مشخص است كه تربيت         

اصـولا بـا در     اصـولا بـا در     اصـولا بـا در     اصـولا بـا در     . . . . داشته باشـد  داشته باشـد  داشته باشـد  داشته باشـد  اي  اي  اي  اي          تواند جايگاه عمده  تواند جايگاه عمده  تواند جايگاه عمده  تواند جايگاه عمده      ديني نمي ديني نمي ديني نمي ديني نمي 
تربيت ديني بـه    تربيت ديني بـه    تربيت ديني بـه    تربيت ديني بـه    ،  ،  ،  ،  بنيادين مدرنيسم بنيادين مدرنيسم بنيادين مدرنيسم بنيادين مدرنيسم هاي  هاي  هاي  هاي          نظر گرفتن مفروضه  نظر گرفتن مفروضه  نظر گرفتن مفروضه  نظر گرفتن مفروضه  

        صورت رسمي در تعـارض بـا ماهيـت و اهـداف مدرنيتـه              صورت رسمي در تعـارض بـا ماهيـت و اهـداف مدرنيتـه              صورت رسمي در تعـارض بـا ماهيـت و اهـداف مدرنيتـه              صورت رسمي در تعـارض بـا ماهيـت و اهـداف مدرنيتـه              
بـه همـين خـاطر و بنـا بـه سـكولار بـودن               بـه همـين خـاطر و بنـا بـه سـكولار بـودن               بـه همـين خـاطر و بنـا بـه سـكولار بـودن               بـه همـين خـاطر و بنـا بـه سـكولار بـودن               . . . . گيـرد گيـرد گيـرد گيـرد      مي  مي  مي  مي قرارقرارقرارقرار

        ، ، ، ، قلمروهـــاي جمعـــي ازجملـــه نهـــاد تعلـــيم و تربيـــتقلمروهـــاي جمعـــي ازجملـــه نهـــاد تعلـــيم و تربيـــتقلمروهـــاي جمعـــي ازجملـــه نهـــاد تعلـــيم و تربيـــتقلمروهـــاي جمعـــي ازجملـــه نهـــاد تعلـــيم و تربيـــت
رسـمي و اصـلي آمـوزش و        رسـمي و اصـلي آمـوزش و        رسـمي و اصـلي آمـوزش و        رسـمي و اصـلي آمـوزش و        هـاي   هـاي   هـاي   هـاي           پرورش ديني از برنامـه    پرورش ديني از برنامـه    پرورش ديني از برنامـه    پرورش ديني از برنامـه    

ــد     ــد ش ــارج خواه ــد خ ــان واح ــرورش جه ــد    پ ــد ش ــارج خواه ــد خ ــان واح ــرورش جه ــد    پ ــد ش ــارج خواه ــد خ ــان واح ــرورش جه ــد    پ ــد ش ــارج خواه ــد خ ــان واح ــرورش جه ــن     دردردردر. . . . پ ــن اي ــن اي ــن اي         اي
        دين بـه شـيئي تبـديل خواهـد شـد كـه بايـستي               دين بـه شـيئي تبـديل خواهـد شـد كـه بايـستي               دين بـه شـيئي تبـديل خواهـد شـد كـه بايـستي               دين بـه شـيئي تبـديل خواهـد شـد كـه بايـستي               ،  ،  ،  ،  ورتورتورتورتصصصص

تاريخ نگهداري كرد و يا حداكثر در زندگي        تاريخ نگهداري كرد و يا حداكثر در زندگي        تاريخ نگهداري كرد و يا حداكثر در زندگي        تاريخ نگهداري كرد و يا حداكثر در زندگي            آن را در موزه   آن را در موزه   آن را در موزه   آن را در موزه   
به همين دليل است كـه      به همين دليل است كـه      به همين دليل است كـه      به همين دليل است كـه      . . . . فردي حضور منفعلانه داشته باشد    فردي حضور منفعلانه داشته باشد    فردي حضور منفعلانه داشته باشد    فردي حضور منفعلانه داشته باشد    

تربيـت دينـي موضـوعي      تربيـت دينـي موضـوعي      تربيـت دينـي موضـوعي      تربيـت دينـي موضـوعي      ،  ،  ،  ،  اقتدار ديدگاه مدرنيـسم   اقتدار ديدگاه مدرنيـسم   اقتدار ديدگاه مدرنيـسم   اقتدار ديدگاه مدرنيـسم       در دوره در دوره در دوره در دوره 
و يــا و يــا و يــا و يــا     ))))در كــشورهاي غالــب و مــدرندر كــشورهاي غالــب و مــدرندر كــشورهاي غالــب و مــدرندر كــشورهاي غالــب و مــدرن((((    اســت كــه آگاهانــهاســت كــه آگاهانــهاســت كــه آگاهانــهاســت كــه آگاهانــه

مورد غفلت قرار   مورد غفلت قرار   مورد غفلت قرار   مورد غفلت قرار       ))))شورهاي مغلوب و سنتي   شورهاي مغلوب و سنتي   شورهاي مغلوب و سنتي   شورهاي مغلوب و سنتي   در ك در ك در ك در ك ((((    ناآگاهانهناآگاهانهناآگاهانهناآگاهانه
        . . . . گرفته استگرفته استگرفته استگرفته است

بشر مدرن را با بحراني اساسي به       بشر مدرن را با بحراني اساسي به       بشر مدرن را با بحراني اساسي به       بشر مدرن را با بحراني اساسي به       ،  ،  ،  ،  خودخودخودخود    اين امر به نوبه   اين امر به نوبه   اين امر به نوبه   اين امر به نوبه   
انـسان معاصـر كـه      انـسان معاصـر كـه      انـسان معاصـر كـه      انـسان معاصـر كـه      . . . . نام بحران معنويت مواجه ساخته است     نام بحران معنويت مواجه ساخته است     نام بحران معنويت مواجه ساخته است     نام بحران معنويت مواجه ساخته است     

به طور دائم و بـه     به طور دائم و بـه     به طور دائم و بـه     به طور دائم و بـه     ،  ،  ،  ،  هاي جديد شده  هاي جديد شده  هاي جديد شده  هاي جديد شده      غرق در علوم و فناوري    غرق در علوم و فناوري    غرق در علوم و فناوري    غرق در علوم و فناوري    
معنـوي و بـه تعبيـري خـلاء         معنـوي و بـه تعبيـري خـلاء         معنـوي و بـه تعبيـري خـلاء         معنـوي و بـه تعبيـري خـلاء                 اشكال مختلف از يـك خـلأ      اشكال مختلف از يـك خـلأ      اشكال مختلف از يـك خـلأ      اشكال مختلف از يـك خـلأ      

زيرا با رها كـردن ديـن و معنويـت و           زيرا با رها كـردن ديـن و معنويـت و           زيرا با رها كـردن ديـن و معنويـت و           زيرا با رها كـردن ديـن و معنويـت و           . . . . بردبردبردبرد    ميميميمي    وجودي رنج وجودي رنج وجودي رنج وجودي رنج 
اصل و اساس خود    اصل و اساس خود    اصل و اساس خود    اصل و اساس خود    ،  ،  ،  ،  پناه بردن به دامن علم و فناوري مدرن       پناه بردن به دامن علم و فناوري مدرن       پناه بردن به دامن علم و فناوري مدرن       پناه بردن به دامن علم و فناوري مدرن       

انسان مدرن  انسان مدرن  انسان مدرن  انسان مدرن  ،  ،  ،  ،  بدين ترتيب بدين ترتيب بدين ترتيب بدين ترتيب . . . . و جهان هستي را گم كرده است      و جهان هستي را گم كرده است      و جهان هستي را گم كرده است      و جهان هستي را گم كرده است      
هاي گوناگوني شـده كـه      هاي گوناگوني شـده كـه      هاي گوناگوني شـده كـه      هاي گوناگوني شـده كـه          اسير دست اختلالات و نابساماني    اسير دست اختلالات و نابساماني    اسير دست اختلالات و نابساماني    اسير دست اختلالات و نابساماني    

همگي به نوعي ريـشه در بحـران معنويـت عـصر حاضـر              همگي به نوعي ريـشه در بحـران معنويـت عـصر حاضـر              همگي به نوعي ريـشه در بحـران معنويـت عـصر حاضـر              همگي به نوعي ريـشه در بحـران معنويـت عـصر حاضـر              
ريــشه در مبــاني ريــشه در مبــاني ريــشه در مبــاني ريــشه در مبــاني ، ، ، ،  بــه تعبيــر نــصر بــه تعبيــر نــصر بــه تعبيــر نــصر بــه تعبيــر نــصربحرانــي كــه بنــابحرانــي كــه بنــابحرانــي كــه بنــابحرانــي كــه بنــا. . . . دارنــددارنــددارنــددارنــد
چرا كـه ايـن علـوم       چرا كـه ايـن علـوم       چرا كـه ايـن علـوم       چرا كـه ايـن علـوم       . . . . شناسي علوم نوين غربي دارند    شناسي علوم نوين غربي دارند    شناسي علوم نوين غربي دارند    شناسي علوم نوين غربي دارند        معرفتمعرفتمعرفتمعرفت

تنها نگاهي مادي و مكانيكي به انسان و جهان هستي دارند           تنها نگاهي مادي و مكانيكي به انسان و جهان هستي دارند           تنها نگاهي مادي و مكانيكي به انسان و جهان هستي دارند           تنها نگاهي مادي و مكانيكي به انسان و جهان هستي دارند           
]]]]15151515[[[[ . . . .        
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هاي هاي هاي هاي         مدرنيسم بنا به مفروضه   مدرنيسم بنا به مفروضه   مدرنيسم بنا به مفروضه   مدرنيسم بنا به مفروضه   ،  ،  ،  ،  طور كه ملاحظه شد   طور كه ملاحظه شد   طور كه ملاحظه شد   طور كه ملاحظه شد       همانهمانهمانهمان
، ، ، ، دين و معنويت را به دست فراموشـي سـپرد         دين و معنويت را به دست فراموشـي سـپرد         دين و معنويت را به دست فراموشـي سـپرد         دين و معنويت را به دست فراموشـي سـپرد             نه تنها نه تنها نه تنها نه تنها ،  ،  ،  ،  خودخودخودخود

 كردن بخش اعظـم ميـراث فرهنگـي          كردن بخش اعظـم ميـراث فرهنگـي          كردن بخش اعظـم ميـراث فرهنگـي          كردن بخش اعظـم ميـراث فرهنگـي         بلكه دست به قرباني   بلكه دست به قرباني   بلكه دست به قرباني   بلكه دست به قرباني   
دستاوردهايي كـه در طـول      دستاوردهايي كـه در طـول      دستاوردهايي كـه در طـول      دستاوردهايي كـه در طـول      . . . . اقوام و ملل مختلف زده است     اقوام و ملل مختلف زده است     اقوام و ملل مختلف زده است     اقوام و ملل مختلف زده است     

. . . . هويت و شخصيت انـسان مـدرن بـوده انـد          هويت و شخصيت انـسان مـدرن بـوده انـد          هويت و شخصيت انـسان مـدرن بـوده انـد          هويت و شخصيت انـسان مـدرن بـوده انـد              تاريخ سازنده تاريخ سازنده تاريخ سازنده تاريخ سازنده 
مدرنيته خود را در تقابل با سنتي قرار داد كه خود ريشه در           مدرنيته خود را در تقابل با سنتي قرار داد كه خود ريشه در           مدرنيته خود را در تقابل با سنتي قرار داد كه خود ريشه در           مدرنيته خود را در تقابل با سنتي قرار داد كه خود ريشه در           

آبا و اجـدادي   آبا و اجـدادي   آبا و اجـدادي   آبا و اجـدادي   هاي  هاي  هاي  هاي          مدرنيته ريشه مدرنيته ريشه مدرنيته ريشه مدرنيته ريشه ،  ،  ،  ،  به ديگر سخن  به ديگر سخن  به ديگر سخن  به ديگر سخن  . . . . آن داشت آن داشت آن داشت آن داشت 
از از از از «««« انكـار چيـزي نبـود جـز           انكـار چيـزي نبـود جـز           انكـار چيـزي نبـود جـز           انكـار چيـزي نبـود جـز          حاصل اين حاصل اين حاصل اين حاصل اين ،  ،  ،  ،  خود را منكر شد   خود را منكر شد   خود را منكر شد   خود را منكر شد   

هاي دوران مدرنيتـه  هاي دوران مدرنيتـه  هاي دوران مدرنيتـه  هاي دوران مدرنيتـه      پذيريپذيريپذيريپذيري    كه از جمله آسيبكه از جمله آسيبكه از جمله آسيبكه از جمله آسيب»»»»خود بيگانگي خود بيگانگي خود بيگانگي خود بيگانگي 
    كه هم دامـن فـرد را      كه هم دامـن فـرد را      كه هم دامـن فـرد را      كه هم دامـن فـرد را      اي  اي  اي  اي          از خود بيگانگي  از خود بيگانگي  از خود بيگانگي  از خود بيگانگي  . . . . آيدآيدآيدآيد     مي  مي  مي  مي به حساب به حساب به حساب به حساب 

    دروندروندروندرون    گيــرد و هــم بــه جــان جامعــه افتــاده و آن را ازگيــرد و هــم بــه جــان جامعــه افتــاده و آن را ازگيــرد و هــم بــه جــان جامعــه افتــاده و آن را ازگيــرد و هــم بــه جــان جامعــه افتــاده و آن را از    مــيمــيمــيمــي
مدرنيسم نه تنها منجـر بـه       مدرنيسم نه تنها منجـر بـه       مدرنيسم نه تنها منجـر بـه       مدرنيسم نه تنها منجـر بـه       ،  ،  ،  ،  بدين ترتيب بدين ترتيب بدين ترتيب بدين ترتيب . . . . نمايدنمايدنمايدنمايد     مي  مي  مي  مي متلاشيمتلاشيمتلاشيمتلاشي

 ـ  ،  ،  ،  ،  بحران معنويت شد  بحران معنويت شد  بحران معنويت شد  بحران معنويت شد    ـ  بلكه به ن  ـ  بلكه به ن  ـ  بلكه به ن هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      وعي در ايجـاد بحـران     وعي در ايجـاد بحـران     وعي در ايجـاد بحـران     وعي در ايجـاد بحـران     بلكه به ن
        . . . . هويتي نيز نقش داشتهويتي نيز نقش داشتهويتي نيز نقش داشتهويتي نيز نقش داشت

هاي متعدد خود   هاي متعدد خود   هاي متعدد خود   هاي متعدد خود       ايياييايياييمدرنيسم بنا به نارس   مدرنيسم بنا به نارس   مدرنيسم بنا به نارس   مدرنيسم بنا به نارس   ،  ،  ،  ،  از سوي ديگر  از سوي ديگر  از سوي ديگر  از سوي ديگر  
اش از  اش از  اش از  اش از      معرفـت شناسـي   معرفـت شناسـي   معرفـت شناسـي   معرفـت شناسـي   كه عمدتا ناشي از همان اشـكالات        كه عمدتا ناشي از همان اشـكالات        كه عمدتا ناشي از همان اشـكالات        كه عمدتا ناشي از همان اشـكالات        

جمله نگاه بسته و محدود بـه عقلانيـت و همچنـين طـرز              جمله نگاه بسته و محدود بـه عقلانيـت و همچنـين طـرز              جمله نگاه بسته و محدود بـه عقلانيـت و همچنـين طـرز              جمله نگاه بسته و محدود بـه عقلانيـت و همچنـين طـرز              
عمـل نيـز نـه تنهـا        عمـل نيـز نـه تنهـا        عمـل نيـز نـه تنهـا        عمـل نيـز نـه تنهـا            در عرصـه  در عرصـه  در عرصـه  در عرصـه  ،  ،  ،  ،  تلقي اش از فرهنگ اسـت     تلقي اش از فرهنگ اسـت     تلقي اش از فرهنگ اسـت     تلقي اش از فرهنگ اسـت     

 كنترل جهان هستي به مدد انسان  كنترل جهان هستي به مدد انسان  كنترل جهان هستي به مدد انسان  كنترل جهان هستي به مدد انسان فهم وفهم وفهم وفهم و، ، ، ، نتوانست در كشفنتوانست در كشفنتوانست در كشفنتوانست در كشف
ــشكلات  ــا ايجــاد م ــرعكس ب ــشتابد بلكــه ب ــشكلات ب ــا ايجــاد م ــرعكس ب ــشتابد بلكــه ب ــشكلات ب ــا ايجــاد م ــرعكس ب ــشتابد بلكــه ب ــشكلات ب ــا ايجــاد م ــرعكس ب ــشتابد بلكــه ب ــشها و ، ، ، ، ب ــشها و چال ــشها و چال ــشها و چال چال

در در در در . . . . خـود زد  خـود زد  خـود زد  خـود زد      خود تيشه بـه ريـشه     خود تيشه بـه ريـشه     خود تيشه بـه ريـشه     خود تيشه بـه ريـشه         به نوبه به نوبه به نوبه به نوبه ،  ،  ،  ،  تضادهاي بسيار تضادهاي بسيار تضادهاي بسيار تضادهاي بسيار 
دوران مدرنيته به جاي آن كه شاهد تحقق آرمـان اتحـاد و             دوران مدرنيته به جاي آن كه شاهد تحقق آرمـان اتحـاد و             دوران مدرنيته به جاي آن كه شاهد تحقق آرمـان اتحـاد و             دوران مدرنيته به جاي آن كه شاهد تحقق آرمـان اتحـاد و             
، ، ، ، يگانگي كشورهاي دنيا و ايجاد جهاني يكپارچه بوده باشيميگانگي كشورهاي دنيا و ايجاد جهاني يكپارچه بوده باشيميگانگي كشورهاي دنيا و ايجاد جهاني يكپارچه بوده باشيميگانگي كشورهاي دنيا و ايجاد جهاني يكپارچه بوده باشيم

هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      آرايـي آرايـي آرايـي آرايـي     ها و صـف ها و صـف ها و صـف ها و صـف     انقلابانقلابانقلابانقلاب، ، ، ، گهاگهاگهاگها با انواع و اقسام جن     با انواع و اقسام جن     با انواع و اقسام جن     با انواع و اقسام جن    غالباًغالباًغالباًغالباً
رشد و گـسترش    رشد و گـسترش    رشد و گـسترش    رشد و گـسترش    . . . . ايمايمايمايم    سياسي و نظامي در جهان مواجه بوده      سياسي و نظامي در جهان مواجه بوده      سياسي و نظامي در جهان مواجه بوده      سياسي و نظامي در جهان مواجه بوده      

ديكتـاتوري و توتـاليتري از جملـه فاشيـسم و           ديكتـاتوري و توتـاليتري از جملـه فاشيـسم و           ديكتـاتوري و توتـاليتري از جملـه فاشيـسم و           ديكتـاتوري و توتـاليتري از جملـه فاشيـسم و           هاي  هاي  هاي  هاي          انديشهانديشهانديشهانديشه
هاي هاي هاي هاي         ظهور انديشه ظهور انديشه ظهور انديشه ظهور انديشه ،  ،  ،  ،  جنگ جهاني اول و دوم    جنگ جهاني اول و دوم    جنگ جهاني اول و دوم    جنگ جهاني اول و دوم        نازيسم و بروز  نازيسم و بروز  نازيسم و بروز  نازيسم و بروز  

ماركسيستي و ايجاد بلوك شرق و پيمان نظـامي ورشـو در            ماركسيستي و ايجاد بلوك شرق و پيمان نظـامي ورشـو در            ماركسيستي و ايجاد بلوك شرق و پيمان نظـامي ورشـو در            ماركسيستي و ايجاد بلوك شرق و پيمان نظـامي ورشـو در            
پرسـتانه و تبعـيض     پرسـتانه و تبعـيض     پرسـتانه و تبعـيض     پرسـتانه و تبعـيض         و اعمال نـژاد   و اعمال نـژاد   و اعمال نـژاد   و اعمال نـژاد   ها  ها  ها  ها          رشد انديشه رشد انديشه رشد انديشه رشد انديشه ،  ،  ،  ،  برابر ناتو برابر ناتو برابر ناتو برابر ناتو 

رژيـم آپارتايـد در     رژيـم آپارتايـد در     رژيـم آپارتايـد در     رژيـم آپارتايـد در     ،  ،  ،  ،  چه كه در آلمان هيتلـري     چه كه در آلمان هيتلـري     چه كه در آلمان هيتلـري     چه كه در آلمان هيتلـري         نژادي مثل آن  نژادي مثل آن  نژادي مثل آن  نژادي مثل آن  
آفريقاي جنوبي و به خصوص رژيم صهيونيستي اسراييل به آفريقاي جنوبي و به خصوص رژيم صهيونيستي اسراييل به آفريقاي جنوبي و به خصوص رژيم صهيونيستي اسراييل به آفريقاي جنوبي و به خصوص رژيم صهيونيستي اسراييل به 

اسـتعماري  اسـتعماري  اسـتعماري  اسـتعماري      هاي ضد هاي ضد هاي ضد هاي ضد     وقوع پيوست و همچنين وقوع انقلاب     وقوع پيوست و همچنين وقوع انقلاب     وقوع پيوست و همچنين وقوع انقلاب     وقوع پيوست و همچنين وقوع انقلاب     
هاي استقلال طلبـي در كـشورهاي       هاي استقلال طلبـي در كـشورهاي       هاي استقلال طلبـي در كـشورهاي       هاي استقلال طلبـي در كـشورهاي           در سراسر دنيا و جنبش    در سراسر دنيا و جنبش    در سراسر دنيا و جنبش    در سراسر دنيا و جنبش    

دلالـت بـر شكـست      دلالـت بـر شكـست      دلالـت بـر شكـست      دلالـت بـر شكـست      عقب مانده و جهـان سـومي همگـي          عقب مانده و جهـان سـومي همگـي          عقب مانده و جهـان سـومي همگـي          عقب مانده و جهـان سـومي همگـي          
        . . . . هاي مدرنيسم در تحقق جهاني واحد دارندهاي مدرنيسم در تحقق جهاني واحد دارندهاي مدرنيسم در تحقق جهاني واحد دارندهاي مدرنيسم در تحقق جهاني واحد دارند    ديدگاهديدگاهديدگاهديدگاه

هاي هاي هاي هاي         انديشهانديشهانديشهانديشه،  ،  ،  ،  بالندگي و اقتدار مدرنيته   بالندگي و اقتدار مدرنيته   بالندگي و اقتدار مدرنيته   بالندگي و اقتدار مدرنيته       به علاوه در دوره   به علاوه در دوره   به علاوه در دوره   به علاوه در دوره   
نـه تنهـا    نـه تنهـا    نـه تنهـا    نـه تنهـا    ،  ،  ،  ،  زنـدگي جمعـي   زنـدگي جمعـي   زنـدگي جمعـي   زنـدگي جمعـي       سكولار و حذف دين از عرصه     سكولار و حذف دين از عرصه     سكولار و حذف دين از عرصه     سكولار و حذف دين از عرصه     

زمينه را براي تحقق آرمان جهاني شـدن مـساعد نـساخت            زمينه را براي تحقق آرمان جهاني شـدن مـساعد نـساخت            زمينه را براي تحقق آرمان جهاني شـدن مـساعد نـساخت            زمينه را براي تحقق آرمان جهاني شـدن مـساعد نـساخت            
بـه  بـه  بـه  بـه  برعكس منجـر    برعكس منجـر    برعكس منجـر    برعكس منجـر    ،  ،  ،  ،  بلكه بنا به باور بسياري از انديشمندان      بلكه بنا به باور بسياري از انديشمندان      بلكه بنا به باور بسياري از انديشمندان      بلكه بنا به باور بسياري از انديشمندان      

هاي مذهبي و حتي از نوع افراطـي        هاي مذهبي و حتي از نوع افراطـي        هاي مذهبي و حتي از نوع افراطـي        هاي مذهبي و حتي از نوع افراطـي            رشد و گسترش جنبش   رشد و گسترش جنبش   رشد و گسترش جنبش   رشد و گسترش جنبش   
بـدين ترتيـب    بـدين ترتيـب    بـدين ترتيـب    بـدين ترتيـب    . . . . ]]]]16161616[[[[    و بنيادگرايانه در كشورهاي جهان شد     و بنيادگرايانه در كشورهاي جهان شد     و بنيادگرايانه در كشورهاي جهان شد     و بنيادگرايانه در كشورهاي جهان شد     

شـود كـه ظهـور تـشكيلاتي بنيـادگرا و           شـود كـه ظهـور تـشكيلاتي بنيـادگرا و           شـود كـه ظهـور تـشكيلاتي بنيـادگرا و           شـود كـه ظهـور تـشكيلاتي بنيـادگرا و                مـي   مـي   مـي   مـي   روشـن   روشـن   روشـن   روشـن  كاملاًكاملاًكاملاًكاملاً
هـاي  هـاي  هـاي  هـاي          طبيعـي انديـشه   طبيعـي انديـشه   طبيعـي انديـشه   طبيعـي انديـشه       نتيجـه نتيجـه نتيجـه نتيجـه ،  ،  ،  ،  طلـب مثـل القاعـده     طلـب مثـل القاعـده     طلـب مثـل القاعـده     طلـب مثـل القاعـده         خشونتخشونتخشونتخشونت

. . . . است كه تعلق به مدرنيسم و مدرنيته دارنـد        است كه تعلق به مدرنيسم و مدرنيته دارنـد        است كه تعلق به مدرنيسم و مدرنيته دارنـد        است كه تعلق به مدرنيسم و مدرنيته دارنـد        اي  اي  اي  اي          ستيزانهستيزانهستيزانهستيزانه    ديندينديندين
رغـم  رغـم  رغـم  رغـم      ع شواهد نامبرده دلالت بر آن دارند كه علـي   ع شواهد نامبرده دلالت بر آن دارند كه علـي   ع شواهد نامبرده دلالت بر آن دارند كه علـي   ع شواهد نامبرده دلالت بر آن دارند كه علـي   در مجمو در مجمو در مجمو در مجمو 

ــسم   ــل نظــري مدرني ــسم  خواســت و تماي ــل نظــري مدرني ــسم  خواســت و تماي ــل نظــري مدرني ــسم  خواســت و تماي ــل نظــري مدرني ــين برخــي خواســت و تماي ــين برخــي و همچن ــين برخــي و همچن ــين برخــي و همچن و همچن
در ايجـاد جهـاني واحـد و        در ايجـاد جهـاني واحـد و        در ايجـاد جهـاني واحـد و        در ايجـاد جهـاني واحـد و        هاي مقطعي و سطحي     هاي مقطعي و سطحي     هاي مقطعي و سطحي     هاي مقطعي و سطحي         موفقيتموفقيتموفقيتموفقيت

ــل تعارضــات و، ، ، ، يكپارچــهيكپارچــهيكپارچــهيكپارچــه ــه دلي ــل تعارضــات وب ــه دلي ــل تعارضــات وب ــه دلي ــل تعارضــات وب ــه دلي ــايي    ب ــايينارس ــايينارس ــايينارس ــاي    نارس ــايه ــايه ــايه ــدد    ه ــددمتع ــددمتع ــددمتع     متع
در عمل با شكـست مواجـه شـده         در عمل با شكـست مواجـه شـده         در عمل با شكـست مواجـه شـده         در عمل با شكـست مواجـه شـده         ،  ،  ،  ،  اشاشاشاش    بنياديبنياديبنياديبنياديهاي  هاي  هاي  هاي          مفروضهمفروضهمفروضهمفروضه

بـستر  بـستر  بـستر  بـستر  ،  ،  ،  ،   كه به تدريج    كه به تدريج    كه به تدريج    كه به تدريج   خود موجب شد  خود موجب شد  خود موجب شد  خود موجب شد      اين امر به نوبه   اين امر به نوبه   اين امر به نوبه   اين امر به نوبه   . . . . استاستاستاست
نويني فراهم آيـد كـه برخـي از         نويني فراهم آيـد كـه برخـي از         نويني فراهم آيـد كـه برخـي از         نويني فراهم آيـد كـه برخـي از         هاي  هاي  هاي  هاي          و ايده و ايده و ايده و ايده ها  ها  ها  ها          ظهور انديشه ظهور انديشه ظهور انديشه ظهور انديشه 

. . . . آينـد آينـد آينـد آينـد      مـي   مـي   مـي   مـي  زير چتر پست مدرنيسم گرد    زير چتر پست مدرنيسم گرد    زير چتر پست مدرنيسم گرد    زير چتر پست مدرنيسم گرد    ها  ها  ها  ها          و نظريه و نظريه و نظريه و نظريه     اين آراء اين آراء اين آراء اين آراء 
    ديـدگاه ديـدگاه ديـدگاه ديـدگاه     ايـن ايـن ايـن ايـن      انتقادي انتقادي انتقادي انتقادي----بخش بعدي مقاله به بررسي تحليلي     بخش بعدي مقاله به بررسي تحليلي     بخش بعدي مقاله به بررسي تحليلي     بخش بعدي مقاله به بررسي تحليلي     

        . . . . پردازدپردازدپردازدپردازد    ميميميمي
  

        اشاشاشاش    بنياديبنياديبنياديبنياديهاي هاي هاي هاي     ست مدرنيسم و مفروضهست مدرنيسم و مفروضهست مدرنيسم و مفروضهست مدرنيسم و مفروضهپپپپ

، ، ، ، عي از انديـشه هـا     عي از انديـشه هـا     عي از انديـشه هـا     عي از انديـشه هـا     پيچيده و متنـو   پيچيده و متنـو   پيچيده و متنـو   پيچيده و متنـو       پست مدرنيسم مجموعه  پست مدرنيسم مجموعه  پست مدرنيسم مجموعه  پست مدرنيسم مجموعه  
ميلادي ظهـور   ميلادي ظهـور   ميلادي ظهـور   ميلادي ظهـور   60606060    اواخر دهه اواخر دهه اواخر دهه اواخر دهه     هايي است كه در   هايي است كه در   هايي است كه در   هايي است كه در       آراء و نظريه  آراء و نظريه  آراء و نظريه  آراء و نظريه  

يان ادامه داشته و در حال گـسترش        يان ادامه داشته و در حال گـسترش        يان ادامه داشته و در حال گـسترش        يان ادامه داشته و در حال گـسترش        كرد و هنوز نيز اين جر     كرد و هنوز نيز اين جر     كرد و هنوز نيز اين جر     كرد و هنوز نيز اين جر     
پست مدرنيسم در سراسر اروپا و ايالات پست مدرنيسم در سراسر اروپا و ايالات پست مدرنيسم در سراسر اروپا و ايالات پست مدرنيسم در سراسر اروپا و ايالات . . . . باشدباشدباشدباشد     مي مي مي ميو پويايي و پويايي و پويايي و پويايي 
آمريكــا بــه ويــژه در جمــع دانــشگاهيان و مراكــز آمريكــا بــه ويــژه در جمــع دانــشگاهيان و مراكــز آمريكــا بــه ويــژه در جمــع دانــشگاهيان و مراكــز آمريكــا بــه ويــژه در جمــع دانــشگاهيان و مراكــز     متحــدهمتحــدهمتحــدهمتحــده

از از از از . . . . يافتـه اسـت  يافتـه اسـت  يافتـه اسـت  يافتـه اسـت  آكادميك و روشن فكري اشاعه و گسترش      آكادميك و روشن فكري اشاعه و گسترش      آكادميك و روشن فكري اشاعه و گسترش      آكادميك و روشن فكري اشاعه و گسترش      
تـوان  تـوان  تـوان  تـوان       مي  مي  مي  مي ترين متفكران پست مدرن   ترين متفكران پست مدرن   ترين متفكران پست مدرن   ترين متفكران پست مدرن       ترين و اصيل  ترين و اصيل  ترين و اصيل  ترين و اصيل      جمله مهم جمله مهم جمله مهم جمله مهم 

ژوليا ژوليا ژوليا ژوليا ««««،  ،  ،  ،  »»»»ژاك دريدا ژاك دريدا ژاك دريدا ژاك دريدا ««««،  ،  ،  ،  »»»»ژان فرانسوا ليوتار  ژان فرانسوا ليوتار  ژان فرانسوا ليوتار  ژان فرانسوا ليوتار  ««««،  ،  ،  ،  »»»»ميشل فوكو ميشل فوكو ميشل فوكو ميشل فوكو ««««به  به  به  به  
بـراي آشـنايي    بـراي آشـنايي    بـراي آشـنايي    بـراي آشـنايي    . . . . ]]]]17171717[[[[    اشاره نمود اشاره نمود اشاره نمود اشاره نمود » » » » ژان بودريار ژان بودريار ژان بودريار ژان بودريار «««« و    و    و    و   »»»»كريستواكريستواكريستواكريستوا

لازم لازم لازم لازم ،  ،  ،  ،  هاي جنبش پـست مدرنيـسم     هاي جنبش پـست مدرنيـسم     هاي جنبش پـست مدرنيـسم     هاي جنبش پـست مدرنيـسم          با آراء و ديدگاه     با آراء و ديدگاه     با آراء و ديدگاه     با آراء و ديدگاه    ترترترتر        بيشبيشبيشبيش
     مورد توافق همه    مورد توافق همه    مورد توافق همه    مورد توافق همه    كه تقريباً   كه تقريباً   كه تقريباً   كه تقريباً  بنيادين آن بنيادين آن بنيادين آن بنيادين آن هاي  هاي  هاي  هاي          است تا مفروضه  است تا مفروضه  است تا مفروضه  است تا مفروضه  

        . . . . تبيين شوندتبيين شوندتبيين شوندتبيين شوند، ، ، ، پيروان رويكردهاي پست مدرنيستي هستندپيروان رويكردهاي پست مدرنيستي هستندپيروان رويكردهاي پست مدرنيستي هستندپيروان رويكردهاي پست مدرنيستي هستند
        
بازنمـايي  بازنمـايي  بازنمـايي  بازنمـايي  ، ، ، ، ـ ترديد در اين باره كـه هرگونـه حقيقـت انـساني       ـ ترديد در اين باره كـه هرگونـه حقيقـت انـساني       ـ ترديد در اين باره كـه هرگونـه حقيقـت انـساني       ـ ترديد در اين باره كـه هرگونـه حقيقـت انـساني       1111

        . . . . ]]]]19191919 [ [ [ [از واقعيت استاز واقعيت استاز واقعيت استاز واقعيت استاي اي اي اي     عيني و سادهعيني و سادهعيني و سادهعيني و ساده

ــام ــان كــه پوتن ــامهمچن ــان كــه پوتن ــامهمچن ــان كــه پوتن ــامهمچن ــان كــه پوتن             شــرحشــرحشــرحشــرح    2003200320032003 در ســال  در ســال  در ســال  در ســال (Putnam(    همچن
    كـه كـه كـه كـه     پست مدرنيسم نگرشي اسـت مبتنـي بـر ايـن          پست مدرنيسم نگرشي اسـت مبتنـي بـر ايـن          پست مدرنيسم نگرشي اسـت مبتنـي بـر ايـن          پست مدرنيسم نگرشي اسـت مبتنـي بـر ايـن          ،  ،  ،  ،  دهددهددهددهد    ميميميمي

تصاوير حقيقت با خود واقعيت در نظر بيننده با هـم فـرق             تصاوير حقيقت با خود واقعيت در نظر بيننده با هـم فـرق             تصاوير حقيقت با خود واقعيت در نظر بيننده با هـم فـرق             تصاوير حقيقت با خود واقعيت در نظر بيننده با هـم فـرق             
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بـسياري  بـسياري  بـسياري  بـسياري  . . . . ]]]]18181818 [ [ [ [دارند و تصاوير مذكور همواره مبهم هستند      دارند و تصاوير مذكور همواره مبهم هستند      دارند و تصاوير مذكور همواره مبهم هستند      دارند و تصاوير مذكور همواره مبهم هستند      
هايي نظير  هايي نظير  هايي نظير  هايي نظير       بايد واژه   بايد واژه   بايد واژه   بايد واژه  ها بر اين باورند كه اساساً     ها بر اين باورند كه اساساً     ها بر اين باورند كه اساساً     ها بر اين باورند كه اساساً         مدرنمدرنمدرنمدرن    از پست از پست از پست از پست 

هـا  هـا  هـا  هـا          زيرا ايـن مقولـه    زيرا ايـن مقولـه    زيرا ايـن مقولـه    زيرا ايـن مقولـه    . . . . را كنار گذاشت  را كنار گذاشت  را كنار گذاشت  را كنار گذاشت  » » » » واقعيتواقعيتواقعيتواقعيت««««و  و  و  و  » » » » حقيقتحقيقتحقيقتحقيقت««««
در دنياي پست   در دنياي پست   در دنياي پست   در دنياي پست   . . . . بيانگر عينيتي توهمي و گمراه كننده هستند      بيانگر عينيتي توهمي و گمراه كننده هستند      بيانگر عينيتي توهمي و گمراه كننده هستند      بيانگر عينيتي توهمي و گمراه كننده هستند      

، ، ، ، راه را براي قرائتهـاي مفيـد      راه را براي قرائتهـاي مفيـد      راه را براي قرائتهـاي مفيـد      راه را براي قرائتهـاي مفيـد      ،  ،  ،  ،  »»»»پويش براي حقيقت  پويش براي حقيقت  پويش براي حقيقت  پويش براي حقيقت  ««««،  ،  ،  ،  مدرنمدرنمدرنمدرن
    اثـربخش همـوار   اثـربخش همـوار   اثـربخش همـوار   اثـربخش همـوار   هـاي   هـاي   هـاي   هـاي           الگوهـا و برنامـه    الگوهـا و برنامـه    الگوهـا و برنامـه    الگوهـا و برنامـه    ،  ،  ،  ،  تفاسير پاسـخگو  تفاسير پاسـخگو  تفاسير پاسـخگو  تفاسير پاسـخگو  

حقيقـت و   حقيقـت و   حقيقـت و   حقيقـت و       چنـين ديـدگاهي در بـاره      چنـين ديـدگاهي در بـاره      چنـين ديـدگاهي در بـاره      چنـين ديـدگاهي در بـاره          نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه. . . . ]]]]20202020 [ [ [ [سازدسازدسازدسازد    ميميميمي
در واقـع   در واقـع   در واقـع   در واقـع   . . . . گرايي خواهد بود  گرايي خواهد بود  گرايي خواهد بود  گرايي خواهد بود      گرايش به نوعي نسبي   گرايش به نوعي نسبي   گرايش به نوعي نسبي   گرايش به نوعي نسبي   ،  ،  ،  ،  واقعيتواقعيتواقعيتواقعيت
نيسم است  نيسم است  نيسم است  نيسم است  هاي بسيار بارز پست مدر    هاي بسيار بارز پست مدر    هاي بسيار بارز پست مدر    هاي بسيار بارز پست مدر        گرايي از ويژگي  گرايي از ويژگي  گرايي از ويژگي  گرايي از ويژگي      نسبينسبينسبينسبي

آن آن آن آن     شناسـانه شناسـانه شناسـانه شناسـانه     شناسانه و نيز هـستي    شناسانه و نيز هـستي    شناسانه و نيز هـستي    شناسانه و نيز هـستي        كه از ديدگاههاي معرفت   كه از ديدگاههاي معرفت   كه از ديدگاههاي معرفت   كه از ديدگاههاي معرفت   
        . . . . گيردگيردگيردگيرد     مي مي مي ميحقيقت و چگونگي شناسايي آن سرچشمهحقيقت و چگونگي شناسايي آن سرچشمهحقيقت و چگونگي شناسايي آن سرچشمهحقيقت و چگونگي شناسايي آن سرچشمه    در بارهدر بارهدر بارهدر باره
        

        هاهاهاها    ها و تعميمها و تعميمها و تعميمها و تعميم    ـ نفي كليتـ نفي كليتـ نفي كليتـ نفي كليت2222

هـاي تفكـر    هـاي تفكـر    هـاي تفكـر    هـاي تفكـر        يكـي از ويژگـي    يكـي از ويژگـي    يكـي از ويژگـي    يكـي از ويژگـي    ،  ،  ،  ،  همان طور كه اشاره شد    همان طور كه اشاره شد    همان طور كه اشاره شد    همان طور كه اشاره شد    
هـاي  هـاي  هـاي  هـاي          تصويرهاي كلـي از پديـده     تصويرهاي كلـي از پديـده     تصويرهاي كلـي از پديـده     تصويرهاي كلـي از پديـده         مدرنيستي گرايش به ارايه   مدرنيستي گرايش به ارايه   مدرنيستي گرايش به ارايه   مدرنيستي گرايش به ارايه   
كارگيري اصل تعميم پـذيري در      كارگيري اصل تعميم پـذيري در      كارگيري اصل تعميم پـذيري در      كارگيري اصل تعميم پـذيري در          ههههجهان و به همين منوال ب     جهان و به همين منوال ب     جهان و به همين منوال ب     جهان و به همين منوال ب     

بـه همـين خـاطر تفكـر پـست          بـه همـين خـاطر تفكـر پـست          بـه همـين خـاطر تفكـر پـست          بـه همـين خـاطر تفكـر پـست          . . . . و رويدادهاست و رويدادهاست و رويدادهاست و رويدادهاست     مورد اشيا مورد اشيا مورد اشيا مورد اشيا 
 كلان را    كلان را    كلان را    كلان را   هايهايهايهاي    و فراروايت و فراروايت و فراروايت و فراروايت ها  ها  ها  ها          گراييگراييگراييگرايي    گونه كليت گونه كليت گونه كليت گونه كليت     مدرنيستي اين مدرنيستي اين مدرنيستي اين مدرنيستي اين 

، ، ، ، انديـشمندان پـست مـدرن     انديـشمندان پـست مـدرن     انديـشمندان پـست مـدرن     انديـشمندان پـست مـدرن     . . . . ]]]]21212121[[[[    دهـد دهـد دهـد دهـد     مورد نقد قرار مـي    مورد نقد قرار مـي    مورد نقد قرار مـي    مورد نقد قرار مـي    
و و و و هـا   هـا   هـا   هـا           ويژگي اصلي اين نوع تفكـر را آزادي از قيـد نظريـه            ويژگي اصلي اين نوع تفكـر را آزادي از قيـد نظريـه            ويژگي اصلي اين نوع تفكـر را آزادي از قيـد نظريـه            ويژگي اصلي اين نوع تفكـر را آزادي از قيـد نظريـه            

هـاي فـردي و     هـاي فـردي و     هـاي فـردي و     هـاي فـردي و         ا بـه تـاريخ    ا بـه تـاريخ    ا بـه تـاريخ    ا بـه تـاريخ    هايي كه فراتر از خود م     هايي كه فراتر از خود م     هايي كه فراتر از خود م     هايي كه فراتر از خود م         حكايتحكايتحكايتحكايت
        . . . . داننددانندداننددانند    ميميميمي، ، ، ، بخشندبخشندبخشندبخشند     مي مي مي مي معنا معنا معنا معناننننماماماما    جمعيجمعيجمعيجمعي
        

        (Otherness) »»»»غيريت يا ديگريغيريت يا ديگريغيريت يا ديگريغيريت يا ديگري««««    ـ اهميت مؤلفهـ اهميت مؤلفهـ اهميت مؤلفهـ اهميت مؤلفه3333

گرايـي و نفـي     گرايـي و نفـي     گرايـي و نفـي     گرايـي و نفـي         يكي از پيامدهاي فاصله گرفتن از كليت      يكي از پيامدهاي فاصله گرفتن از كليت      يكي از پيامدهاي فاصله گرفتن از كليت      يكي از پيامدهاي فاصله گرفتن از كليت      
خواه اين خواه اين خواه اين خواه اين . . . . توجه به ديگري استتوجه به ديگري استتوجه به ديگري استتوجه به ديگري است، ، ، ، هاي كلان از جهانهاي كلان از جهانهاي كلان از جهانهاي كلان از جهان    روايتروايتروايتروايت

در واقع توجـه    در واقع توجـه    در واقع توجـه    در واقع توجـه    . . . . گروه اقليت و يا فرهنگ باشد     گروه اقليت و يا فرهنگ باشد     گروه اقليت و يا فرهنگ باشد     گروه اقليت و يا فرهنگ باشد     ،  ،  ،  ،  ديگري فرد ديگري فرد ديگري فرد ديگري فرد 
ــه ــهب ــهب ــهب ــه سرچــشمه ب ــت دوران مدرنيت ــد عقلاني ــه سرچــشمه  ديگــري از نق ــت دوران مدرنيت ــد عقلاني ــه سرچــشمه  ديگــري از نق ــت دوران مدرنيت ــد عقلاني ــه سرچــشمه  ديگــري از نق ــت دوران مدرنيت ــد عقلاني      ديگــري از نق
معنا و مفهوم خرد    معنا و مفهوم خرد    معنا و مفهوم خرد    معنا و مفهوم خرد    ،  ،  ،  ،  چرا كه از نظر پست مدرنيسم     چرا كه از نظر پست مدرنيسم     چرا كه از نظر پست مدرنيسم     چرا كه از نظر پست مدرنيسم     . . . . گيردگيردگيردگيرد    ميميميمي

بـه طـوري كـه      بـه طـوري كـه      بـه طـوري كـه      بـه طـوري كـه      . . . . كندكندكندكند     مي  مي  مي  مي و عقلانيت تفاوت چشمگيري پيدا    و عقلانيت تفاوت چشمگيري پيدا    و عقلانيت تفاوت چشمگيري پيدا    و عقلانيت تفاوت چشمگيري پيدا    
بـه تعبيـر ديگـر      بـه تعبيـر ديگـر      بـه تعبيـر ديگـر      بـه تعبيـر ديگـر      . . . . نيـست نيـست نيـست نيـست     »»»»خودمرجـع خودمرجـع خودمرجـع خودمرجـع ««««خرد تنها مفهـومي     خرد تنها مفهـومي     خرد تنها مفهـومي     خرد تنها مفهـومي     

منطقـي خـويش    منطقـي خـويش    منطقـي خـويش    منطقـي خـويش    هاي  هاي  هاي  هاي          عقلانيت تنها توجه به اصول و معيار      عقلانيت تنها توجه به اصول و معيار      عقلانيت تنها توجه به اصول و معيار      عقلانيت تنها توجه به اصول و معيار      
عاملي است بين ديدگاهها و معيارهـاي       عاملي است بين ديدگاهها و معيارهـاي       عاملي است بين ديدگاهها و معيارهـاي       عاملي است بين ديدگاهها و معيارهـاي       تتتت،  ،  ،  ،  بلكه خرد بلكه خرد بلكه خرد بلكه خرد . . . . نيستنيستنيستنيست

وسـيعتري  وسـيعتري  وسـيعتري  وسـيعتري      در اين معنا عقلانيت محدوده    در اين معنا عقلانيت محدوده    در اين معنا عقلانيت محدوده    در اين معنا عقلانيت محدوده    . . . . »»»»ديگريديگريديگريديگري««««خود با   خود با   خود با   خود با   
ها و معيارهـاي ديگـر      ها و معيارهـاي ديگـر      ها و معيارهـاي ديگـر      ها و معيارهـاي ديگـر          پيدا كرده و خرد ديگران يعني ملاك      پيدا كرده و خرد ديگران يعني ملاك      پيدا كرده و خرد ديگران يعني ملاك      پيدا كرده و خرد ديگران يعني ملاك      

از از از از . . . . ]]]]22222222[[[[    گيـرد گيـرد گيـرد گيـرد     مـي مـي مـي مـي     بـر بـر بـر بـر     ها را نيـز در    ها را نيـز در    ها را نيـز در    ها را نيـز در        فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ    ها و خرده  ها و خرده  ها و خرده  ها و خرده      فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ
، ، ، ، پــست مدرنيــسمپــست مدرنيــسمپــست مدرنيــسمپــست مدرنيــسم    رو بنــا بــه بــاور انديــشمندان دورهرو بنــا بــه بــاور انديــشمندان دورهرو بنــا بــه بــاور انديــشمندان دورهرو بنــا بــه بــاور انديــشمندان دوره    ايــنايــنايــنايــن

شـناخت علمـي محـدود نـشده بلكـه بـا            شـناخت علمـي محـدود نـشده بلكـه بـا            شـناخت علمـي محـدود نـشده بلكـه بـا            شـناخت علمـي محـدود نـشده بلكـه بـا            عقلانيت تنها به    عقلانيت تنها به    عقلانيت تنها به    عقلانيت تنها به    

فرهنگـي را   فرهنگـي را   فرهنگـي را   فرهنگـي را   هـاي   هـاي   هـاي   هـاي           تر شدن قلمرو عقلانيت ديگر جنبه     تر شدن قلمرو عقلانيت ديگر جنبه     تر شدن قلمرو عقلانيت ديگر جنبه     تر شدن قلمرو عقلانيت ديگر جنبه         وسيعوسيعوسيعوسيع
به نقـل   به نقـل   به نقـل   به نقـل    ( ( ( ((Rorty)    »»»»رورتيرورتيرورتيرورتي««««در همين راستا    در همين راستا    در همين راستا    در همين راستا    . . . . گيردگيردگيردگيرد    ميميميمي    بربربربر    نيز در نيز در نيز در نيز در 
بر اين باور اسـت كـه بـه         بر اين باور اسـت كـه بـه         بر اين باور اسـت كـه بـه         بر اين باور اسـت كـه بـه         ،  ،  ،  ،  2000200020002000    در سال در سال در سال در سال     (Peters)    از پيترز از پيترز از پيترز از پيترز 

فيزيك و فيزيك و فيزيك و فيزيك و ، ، ، ، معرفت شناختي بين علوم طبيعيمعرفت شناختي بين علوم طبيعيمعرفت شناختي بين علوم طبيعيمعرفت شناختي بين علوم طبيعيهاي هاي هاي هاي     لحاظ جنبهلحاظ جنبهلحاظ جنبهلحاظ جنبه
گونـه  گونـه  گونـه  گونـه      فرهنگـي مثـل فلـسفه و ديـن هـيچ          فرهنگـي مثـل فلـسفه و ديـن هـيچ          فرهنگـي مثـل فلـسفه و ديـن هـيچ          فرهنگـي مثـل فلـسفه و ديـن هـيچ          هاي  هاي  هاي  هاي      ساير ميراث ساير ميراث ساير ميراث ساير ميراث 

به نظر وي كاركرد فرهنگ بـه معنـاي         به نظر وي كاركرد فرهنگ بـه معنـاي         به نظر وي كاركرد فرهنگ بـه معنـاي         به نظر وي كاركرد فرهنگ بـه معنـاي         . . . . تفاوتي وجود ندارد  تفاوتي وجود ندارد  تفاوتي وجود ندارد  تفاوتي وجود ندارد  
ديـن و سـاير ابعـاد       ديـن و سـاير ابعـاد       ديـن و سـاير ابعـاد       ديـن و سـاير ابعـاد           ،،،،فلـسفه فلـسفه فلـسفه فلـسفه ،  ،  ،  ،  عام كلمـه مـشتمل بـر علـم        عام كلمـه مـشتمل بـر علـم        عام كلمـه مـشتمل بـر علـم        عام كلمـه مـشتمل بـر علـم        

 ـ      ،  ،  ،  ،  فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي  ـ      بازنمايي واقعيت نيـست بلكـه ت  ـ      بازنمايي واقعيت نيـست بلكـه ت  ـ      بازنمايي واقعيت نيـست بلكـه ت مين سـازگاري   مين سـازگاري   مين سـازگاري   مين سـازگاري   أأأأبازنمايي واقعيت نيـست بلكـه ت
        . . . . ]]]]23232323[[[[    انسان با شرايط استانسان با شرايط استانسان با شرايط استانسان با شرايط است

        
        »»»»زبانزبانزبانزبان««««و و و و     Discourse)(    »»»»گفتمانگفتمانگفتمانگفتمان««««ـ توجه به ـ توجه به ـ توجه به ـ توجه به 4444

وسـعت  وسـعت  وسـعت  وسـعت  ،  ،  ،  ،  توجه به ديگـري   توجه به ديگـري   توجه به ديگـري   توجه به ديگـري   ،  ،  ،  ،  كه ملاحظه شد  كه ملاحظه شد  كه ملاحظه شد  كه ملاحظه شد  همان گونه   همان گونه   همان گونه   همان گونه   
فرهنگ و ميـراث فرهنـگ      فرهنگ و ميـراث فرهنـگ      فرهنگ و ميـراث فرهنـگ      فرهنگ و ميـراث فرهنـگ          عقلانيت و اهميت فزاينده   عقلانيت و اهميت فزاينده   عقلانيت و اهميت فزاينده   عقلانيت و اهميت فزاينده       دايرهدايرهدايرهدايره

از اينرو پـست    از اينرو پـست    از اينرو پـست    از اينرو پـست    . . . . سازدسازدسازدسازد     مي  مي  مي  مي زمينه را براي گفتمان مهيا    زمينه را براي گفتمان مهيا    زمينه را براي گفتمان مهيا    زمينه را براي گفتمان مهيا    ،  ،  ،  ،  جهانيجهانيجهانيجهاني
از منظر برخي از منظر برخي از منظر برخي از منظر برخي . . . . دهددهددهددهد     مي مي مي ميمدرنيسم توجه خاصي به زبان نشانمدرنيسم توجه خاصي به زبان نشانمدرنيسم توجه خاصي به زبان نشانمدرنيسم توجه خاصي به زبان نشان

بـا جـايگزين عقـل      بـا جـايگزين عقـل      بـا جـايگزين عقـل      بـا جـايگزين عقـل      زبـان تقري  زبـان تقري  زبـان تقري  زبـان تقري  ،  ،  ،  ،  از انديشمندان پست مـدرن    از انديشمندان پست مـدرن    از انديشمندان پست مـدرن    از انديشمندان پست مـدرن    
 كه انديشه و ذهنيت انسان با رجوع به          كه انديشه و ذهنيت انسان با رجوع به          كه انديشه و ذهنيت انسان با رجوع به          كه انديشه و ذهنيت انسان با رجوع به         بدين معني بدين معني بدين معني بدين معني . . . . شودشودشودشود    ميميميمي

از اين منظر زبان از حد ابزار ارتباط از اين منظر زبان از حد ابزار ارتباط از اين منظر زبان از حد ابزار ارتباط از اين منظر زبان از حد ابزار ارتباط . . . . پذير استپذير استپذير استپذير است    زبان توضيحزبان توضيحزبان توضيحزبان توضيح
بـه  بـه  بـه  بـه  . . . . شـود شـود شـود شـود      مـي   مـي   مـي   مـي  همه چيز تلقي  همه چيز تلقي  همه چيز تلقي  همه چيز تلقي  ،  ،  ،  ،  شود و به يك معنا    شود و به يك معنا    شود و به يك معنا    شود و به يك معنا         مي  مي  مي  مي خارجخارجخارجخارج

    انسان چيزي جـز زبـان نيـست       انسان چيزي جـز زبـان نيـست       انسان چيزي جـز زبـان نيـست       انسان چيزي جـز زبـان نيـست           فكر و انديشه  فكر و انديشه  فكر و انديشه  فكر و انديشه  ،  ،  ،  ،  ديگر سخن ديگر سخن ديگر سخن ديگر سخن 
]]]]23232323[[[[ . . . .        

البته بايستي در نظر داشت كه بنـا بـه تعبيـر برخـي از               البته بايستي در نظر داشت كه بنـا بـه تعبيـر برخـي از               البته بايستي در نظر داشت كه بنـا بـه تعبيـر برخـي از               البته بايستي در نظر داشت كه بنـا بـه تعبيـر برخـي از               
اي جهـاني و    اي جهـاني و    اي جهـاني و    اي جهـاني و        بـان پديـده   بـان پديـده   بـان پديـده   بـان پديـده   زززز،  ،  ،  ،  ]]]]24242424[[[[    ا مثـل كـوال    ا مثـل كـوال    ا مثـل كـوال    ا مثـل كـوال    هههه    مدرنمدرنمدرنمدرن    پستپستپستپست

، ، ، ، خواه گـويش محلـي باشـد      خواه گـويش محلـي باشـد      خواه گـويش محلـي باشـد      خواه گـويش محلـي باشـد      ،  ،  ،  ،  بلكه هر زبان  بلكه هر زبان  بلكه هر زبان  بلكه هر زبان      همگاني نيست همگاني نيست همگاني نيست همگاني نيست 
بدين بدين بدين بدين . . . . در فرهنگ خاصي ريشه دارد    در فرهنگ خاصي ريشه دارد    در فرهنگ خاصي ريشه دارد    در فرهنگ خاصي ريشه دارد    ،  ،  ،  ،  خواه يك زبان محلي   خواه يك زبان محلي   خواه يك زبان محلي   خواه يك زبان محلي   

ترتيب ترجمه كردن متضمن بيان معاني از يك زبان به زبان ترتيب ترجمه كردن متضمن بيان معاني از يك زبان به زبان ترتيب ترجمه كردن متضمن بيان معاني از يك زبان به زبان ترتيب ترجمه كردن متضمن بيان معاني از يك زبان به زبان 
باشد چرا كه با ترجمه نمي توان معناهاي بـاطني          باشد چرا كه با ترجمه نمي توان معناهاي بـاطني          باشد چرا كه با ترجمه نمي توان معناهاي بـاطني          باشد چرا كه با ترجمه نمي توان معناهاي بـاطني              ديگر نمي ديگر نمي ديگر نمي ديگر نمي 

تـوان بـا    تـوان بـا    تـوان بـا    تـوان بـا        تنهـا مـي   تنهـا مـي   تنهـا مـي   تنهـا مـي   . . . . زبان ديگر منتقـل كـرد     زبان ديگر منتقـل كـرد     زبان ديگر منتقـل كـرد     زبان ديگر منتقـل كـرد      به    به    به    به   و فرهنگي را  و فرهنگي را  و فرهنگي را  و فرهنگي را  
        . . . . گفتمان به يكديگر نزديك شدگفتمان به يكديگر نزديك شدگفتمان به يكديگر نزديك شدگفتمان به يكديگر نزديك شد

        
پيامـد  پيامـد  پيامـد  پيامـد  : : : : Learning about religion)(    يـادگيري دربـاره ديـن   يـادگيري دربـاره ديـن   يـادگيري دربـاره ديـن   يـادگيري دربـاره ديـن   

        دينيدينيدينيدينيپست مدرنيسم براي حوزه تربيت پست مدرنيسم براي حوزه تربيت پست مدرنيسم براي حوزه تربيت پست مدرنيسم براي حوزه تربيت 

، ، ، ، جا كه پست مدرنيسم در پي نفي هرگونه كليـت         جا كه پست مدرنيسم در پي نفي هرگونه كليـت         جا كه پست مدرنيسم در پي نفي هرگونه كليـت         جا كه پست مدرنيسم در پي نفي هرگونه كليـت             از آن از آن از آن از آن 
لـذا  لـذا  لـذا  لـذا  ،  ،  ،  ،  فراروايت و به طور كلي هر نوع واقعيت ثابتي اسـت          فراروايت و به طور كلي هر نوع واقعيت ثابتي اسـت          فراروايت و به طور كلي هر نوع واقعيت ثابتي اسـت          فراروايت و به طور كلي هر نوع واقعيت ثابتي اسـت          

اي با دين و مذهب به عنوان بازنمايي واقعيـت          اي با دين و مذهب به عنوان بازنمايي واقعيـت          اي با دين و مذهب به عنوان بازنمايي واقعيـت          اي با دين و مذهب به عنوان بازنمايي واقعيـت                  يانهيانهيانهيانهچندان م چندان م چندان م چندان م 
كه اديان بـه طـور اعـم بـه دنبـال دسـتيابي بـه                كه اديان بـه طـور اعـم بـه دنبـال دسـتيابي بـه                كه اديان بـه طـور اعـم بـه دنبـال دسـتيابي بـه                كه اديان بـه طـور اعـم بـه دنبـال دسـتيابي بـه                    چراچراچراچرا. . . . نداردنداردنداردندارد

ي حـاكم   ي حـاكم   ي حـاكم   ي حـاكم   فضاي كل فضاي كل فضاي كل فضاي كل ،  ،  ،  ،  به همين خاطر  به همين خاطر  به همين خاطر  به همين خاطر  . . . . باشندباشندباشندباشند        حقيقت مطلق مي  حقيقت مطلق مي  حقيقت مطلق مي  حقيقت مطلق مي  
 ـننننبر تعليم و تربيت پـست مدر      بر تعليم و تربيت پـست مدر      بر تعليم و تربيت پـست مدر      بر تعليم و تربيت پـست مدر        ـي  ـي  ـي ، ، ، ، بـه ماننـد مدرنيـسم     بـه ماننـد مدرنيـسم     بـه ماننـد مدرنيـسم     بـه ماننـد مدرنيـسم     ،  ،  ،  ،  ستيستيستيستيي
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تنها تفاوتي كه بين اين دو رويكرد وجود تنها تفاوتي كه بين اين دو رويكرد وجود تنها تفاوتي كه بين اين دو رويكرد وجود تنها تفاوتي كه بين اين دو رويكرد وجود . . . . سكولاريزم استسكولاريزم استسكولاريزم استسكولاريزم است
. . . .  بـا مقولـه ديـن       بـا مقولـه ديـن       بـا مقولـه ديـن       بـا مقولـه ديـن      هـا هـا هـا هـا          آن  آن  آن  آن ربوط است به نحوه مواجهه    ربوط است به نحوه مواجهه    ربوط است به نحوه مواجهه    ربوط است به نحوه مواجهه    مممم،  ،  ،  ،  دارددارددارددارد
دين را بـه مثابـه بخـشي از         دين را بـه مثابـه بخـشي از         دين را بـه مثابـه بخـشي از         دين را بـه مثابـه بخـشي از         ،  ،  ،  ،  مدرنيسممدرنيسممدرنيسممدرنيسم،  ،  ،  ،  طور كه ديديم  طور كه ديديم  طور كه ديديم  طور كه ديديم          همانهمانهمانهمان

در تقابل با علم و عقلانيت قرار داده و در          در تقابل با علم و عقلانيت قرار داده و در          در تقابل با علم و عقلانيت قرار داده و در          در تقابل با علم و عقلانيت قرار داده و در          ،  ،  ،  ،  ميراث فرهنگي ميراث فرهنگي ميراث فرهنگي ميراث فرهنگي 
در حالي كـه پـست      در حالي كـه پـست      در حالي كـه پـست      در حالي كـه پـست      . . . . نتيجه به دنبال حذف آن برآمده است      نتيجه به دنبال حذف آن برآمده است      نتيجه به دنبال حذف آن برآمده است      نتيجه به دنبال حذف آن برآمده است      

مدرنيسم دين را به عنـوان بخـشي از ميـراث گذشـته كـه               مدرنيسم دين را به عنـوان بخـشي از ميـراث گذشـته كـه               مدرنيسم دين را به عنـوان بخـشي از ميـراث گذشـته كـه               مدرنيسم دين را به عنـوان بخـشي از ميـراث گذشـته كـه               
ا حـدودي بـه آن توجـه نـشان داد و حتـي از آن        ا حـدودي بـه آن توجـه نـشان داد و حتـي از آن        ا حـدودي بـه آن توجـه نـشان داد و حتـي از آن        ا حـدودي بـه آن توجـه نـشان داد و حتـي از آن         ت  ت  ت  ت توانتوانتوانتوان        ميميميمي

بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه    ،  ،  ،  ،  از سوي ديگر  از سوي ديگر  از سوي ديگر  از سوي ديگر  . . . . پذيردپذيردپذيردپذيرد        ميميميمي،  ،  ،  ،  استفاده ابزاري كرد  استفاده ابزاري كرد  استفاده ابزاري كرد  استفاده ابزاري كرد  
گرايـي و   گرايـي و   گرايـي و   گرايـي و       فرض بنيادي پست مدرنيسم در خصوص كثـرت       فرض بنيادي پست مدرنيسم در خصوص كثـرت       فرض بنيادي پست مدرنيسم در خصوص كثـرت       فرض بنيادي پست مدرنيسم در خصوص كثـرت       

امكان گفتمان درباره دين فراهم     امكان گفتمان درباره دين فراهم     امكان گفتمان درباره دين فراهم     امكان گفتمان درباره دين فراهم     ،  ،  ،  ،  هاهاهاها    ارج نهادن ساير فرهنگ   ارج نهادن ساير فرهنگ   ارج نهادن ساير فرهنگ   ارج نهادن ساير فرهنگ   
الگويي كه  الگويي كه  الگويي كه  الگويي كه  ،  ،  ،  ،  دارددارددارددارد        اذعان مي اذعان مي اذعان مي اذعان مي ،  ،  ،  ،   مقدمه بالا   مقدمه بالا   مقدمه بالا   مقدمه بالا  و همانطور كه  و همانطور كه  و همانطور كه  و همانطور كه  . . . . آيدآيدآيدآيد        ميميميمي

عبـارت اسـت از     عبـارت اسـت از     عبـارت اسـت از     عبـارت اسـت از     ،  ،  ،  ،  تر پـست مدرنيـستي طـرح شـده        تر پـست مدرنيـستي طـرح شـده        تر پـست مدرنيـستي طـرح شـده        تر پـست مدرنيـستي طـرح شـده        در بس در بس در بس در بس 
بدين معني كه نظـام تعلـيم و تربيـت          بدين معني كه نظـام تعلـيم و تربيـت          بدين معني كه نظـام تعلـيم و تربيـت          بدين معني كه نظـام تعلـيم و تربيـت          . . . . يادگيري درباره دين  يادگيري درباره دين  يادگيري درباره دين  يادگيري درباره دين  

زمينه كسب دانـش دربـاره      زمينه كسب دانـش دربـاره      زمينه كسب دانـش دربـاره      زمينه كسب دانـش دربـاره      ،  ،  ،  ،  بندي به سكولاريزم  بندي به سكولاريزم  بندي به سكولاريزم  بندي به سكولاريزم      ضمن پاي ضمن پاي ضمن پاي ضمن پاي 
در اين نوع الگـوي     در اين نوع الگـوي     در اين نوع الگـوي     در اين نوع الگـوي     . . . . آموزان فراهم سازد  آموزان فراهم سازد  آموزان فراهم سازد  آموزان فراهم سازد          اديان را براي دانش   اديان را براي دانش   اديان را براي دانش   اديان را براي دانش   

دار دار دار دار         آموزان به منظور گرويدن بـه ديـن و ديـن          آموزان به منظور گرويدن بـه ديـن و ديـن          آموزان به منظور گرويدن بـه ديـن و ديـن          آموزان به منظور گرويدن بـه ديـن و ديـن                  دانشدانشدانشدانش،  ،  ،  ،  تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي
، ، ، ، در درون ديـن   در درون ديـن   در درون ديـن   در درون ديـن   ،  ،  ،  ،  به عبـارت ديگـر    به عبـارت ديگـر    به عبـارت ديگـر    به عبـارت ديگـر    . . . . بينندبينندبينندبينند        ش نمي ش نمي ش نمي ش نمي آموزآموزآموزآموز،  ،  ،  ،  شدنشدنشدنشدن

تنها به كسب تنها به كسب تنها به كسب تنها به كسب ، ، ، ، هاهاهاها    بلكه به مانند ديگر حوزهبلكه به مانند ديگر حوزهبلكه به مانند ديگر حوزهبلكه به مانند ديگر حوزه، ، ، ، شوندشوندشوندشوند    تربيت نميتربيت نميتربيت نميتربيت نمي
براي مثال شـركت    براي مثال شـركت    براي مثال شـركت    براي مثال شـركت    . . . . ]]]]4444[[[[    نمايندنمايندنمايندنمايند        اطلاعات درباره آن اكتفا مي    اطلاعات درباره آن اكتفا مي    اطلاعات درباره آن اكتفا مي    اطلاعات درباره آن اكتفا مي    

داري و  داري و  داري و  داري و          روزهروزهروزهروزه،  ،  ،  ،  مراسم مذهبي مراسم مذهبي مراسم مذهبي مراسم مذهبي ،  ،  ،  ،  آموزان در نماز جماعت   آموزان در نماز جماعت   آموزان در نماز جماعت   آموزان در نماز جماعت           دانشدانشدانشدانش
حـال  حـال  حـال  حـال  . . . . تعليم و تربيت در درون دين اسلام اسـت        تعليم و تربيت در درون دين اسلام اسـت        تعليم و تربيت در درون دين اسلام اسـت        تعليم و تربيت در درون دين اسلام اسـت        ،  ،  ،  ،  امثال آن امثال آن امثال آن امثال آن 

تنهـا  تنهـا  تنهـا  تنهـا  ،  ،  ،  ،  هاي ديني به صورت نظـري     هاي ديني به صورت نظـري     هاي ديني به صورت نظـري     هاي ديني به صورت نظـري             كه آشنا شدن با آموزه    كه آشنا شدن با آموزه    كه آشنا شدن با آموزه    كه آشنا شدن با آموزه        آنآنآنآن
        . . . . كسب دانش درباره دين استكسب دانش درباره دين استكسب دانش درباره دين استكسب دانش درباره دين است

        
نقد و بررسي جهاني شدن و تربيت دينـي در چـارچوب            نقد و بررسي جهاني شدن و تربيت دينـي در چـارچوب            نقد و بررسي جهاني شدن و تربيت دينـي در چـارچوب            نقد و بررسي جهاني شدن و تربيت دينـي در چـارچوب            

        پست مدرنيسمپست مدرنيسمپست مدرنيسمپست مدرنيسم

پست مدرنيـسم بـيش از آن       پست مدرنيـسم بـيش از آن       پست مدرنيـسم بـيش از آن       پست مدرنيـسم بـيش از آن       ،  ،  ،  ،  طور كه ملاحظه شد   طور كه ملاحظه شد   طور كه ملاحظه شد   طور كه ملاحظه شد       همانهمانهمانهمان
ــويني باشــد  ــدگاه ن ــه دي ــد ك ــويني باش ــدگاه ن ــه دي ــد ك ــويني باش ــدگاه ن ــه دي ــد ك ــويني باش ــدگاه ن ــه دي ــه و  ، ، ، ، ك ــر مدرنيت ــدي اســت ب ــه و  نق ــر مدرنيت ــدي اســت ب ــه و  نق ــر مدرنيت ــدي اســت ب ــه و  نق ــر مدرنيت ــدي اســت ب نق

جنبش پست مدرنيسم   جنبش پست مدرنيسم   جنبش پست مدرنيسم   جنبش پست مدرنيسم       ،،،،از اين نظر  از اين نظر  از اين نظر  از اين نظر  . . . . بنيادي آن بنيادي آن بنيادي آن بنيادي آن هاي  هاي  هاي  هاي          مفروضهمفروضهمفروضهمفروضه
تا حد زيادي توانـسته نقـاط ضـعف و اشـكالات اساسـي              تا حد زيادي توانـسته نقـاط ضـعف و اشـكالات اساسـي              تا حد زيادي توانـسته نقـاط ضـعف و اشـكالات اساسـي              تا حد زيادي توانـسته نقـاط ضـعف و اشـكالات اساسـي              

ها نيز بـه ماننـد     ها نيز بـه ماننـد     ها نيز بـه ماننـد     ها نيز بـه ماننـد         مدرنمدرنمدرنمدرن     پست  پست  پست  پست اصولاًاصولاًاصولاًاصولاً. . . . مدرنيسم را آشكار سازد   مدرنيسم را آشكار سازد   مدرنيسم را آشكار سازد   مدرنيسم را آشكار سازد   
امـا  امـا  امـا  امـا      در پي محقق ساختن جهاني واحـد هـستند        در پي محقق ساختن جهاني واحـد هـستند        در پي محقق ساختن جهاني واحـد هـستند        در پي محقق ساختن جهاني واحـد هـستند        ،  ،  ،  ،  تبار خود تبار خود تبار خود تبار خود 

به به به به . . . . هاي مدرنيته باشد  هاي مدرنيته باشد  هاي مدرنيته باشد  هاي مدرنيته باشد      جهاني كه عاري از مشكلات و بحران      جهاني كه عاري از مشكلات و بحران      جهاني كه عاري از مشكلات و بحران      جهاني كه عاري از مشكلات و بحران      
بـا  بـا  بـا  بـا  ،  ،  ،  ،  شناسـي شناسـي شناسـي شناسـي     شناسـي و معرفـت    شناسـي و معرفـت    شناسـي و معرفـت    شناسـي و معرفـت        همين خاطر به لحاظ هستي    همين خاطر به لحاظ هستي    همين خاطر به لحاظ هستي    همين خاطر به لحاظ هستي    

ي با جهان و جهانيـان      ي با جهان و جهانيـان      ي با جهان و جهانيـان      ي با جهان و جهانيـان      ترترترتر        بيشبيشبيشبيشپذيري  پذيري  پذيري  پذيري      انعطافانعطافانعطافانعطاف و    و    و    و   وسعت نظر وسعت نظر وسعت نظر وسعت نظر 
رويكـردي  رويكـردي  رويكـردي  رويكـردي  ،  ،  ،  ،  رويكرد غالب آنـان   رويكرد غالب آنـان   رويكرد غالب آنـان   رويكرد غالب آنـان   ،  ،  ،  ،  در نتيجه در نتيجه در نتيجه در نتيجه . . . . شوندشوندشوندشوند     مي  مي  مي  مي مواجهمواجهمواجهمواجه
، ، ، ، خـود خـود خـود خـود     گرايي به نوبه  گرايي به نوبه  گرايي به نوبه  گرايي به نوبه      اين كثرت اين كثرت اين كثرت اين كثرت . . . . ستستستست ا  ا  ا  ا گراگراگراگرا    گرا و نسبي  گرا و نسبي  گرا و نسبي  گرا و نسبي      كثرتكثرتكثرتكثرت

ها قدرت مانور مضاعفي بخشيده اسـت چـرا         ها قدرت مانور مضاعفي بخشيده اسـت چـرا         ها قدرت مانور مضاعفي بخشيده اسـت چـرا         ها قدرت مانور مضاعفي بخشيده اسـت چـرا             مدرنمدرنمدرنمدرن    به پست به پست به پست به پست 
، ، ، ،  اقـوام   اقـوام   اقـوام   اقـوام  كه به لحاظ نظري با اين رويكرد امكان جمع كردن         كه به لحاظ نظري با اين رويكرد امكان جمع كردن         كه به لحاظ نظري با اين رويكرد امكان جمع كردن         كه به لحاظ نظري با اين رويكرد امكان جمع كردن         

هـاي گونـاگون در زيـر       هـاي گونـاگون در زيـر       هـاي گونـاگون در زيـر       هـاي گونـاگون در زيـر           ها و خرده فرهنگ   ها و خرده فرهنگ   ها و خرده فرهنگ   ها و خرده فرهنگ       فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ،  ،  ،  ،  هاهاهاها    ملتملتملتملت
        . . . . آيدآيدآيدآيد     مي مي مي ميتر فراهمتر فراهمتر فراهمتر فراهم    راحتراحتراحتراحت    بهتر وبهتر وبهتر وبهتر و    چتر جهاني واحدچتر جهاني واحدچتر جهاني واحدچتر جهاني واحد

آورد آورد آورد آورد      مي مي مي ميشرايطي را به وجودشرايطي را به وجودشرايطي را به وجودشرايطي را به وجود، ، ، ، گراييگراييگراييگرايي    به علاوه اين كثرت   به علاوه اين كثرت   به علاوه اين كثرت   به علاوه اين كثرت   
 ديني به رسميت شـناخته   ديني به رسميت شـناخته   ديني به رسميت شـناخته   ديني به رسميت شـناخته  آموزشآموزشآموزشآموزشكه در آن توجه به دين و        كه در آن توجه به دين و        كه در آن توجه به دين و        كه در آن توجه به دين و        

جمـع بـين ديـن      جمـع بـين ديـن      جمـع بـين ديـن      جمـع بـين ديـن      امكـان   امكـان   امكـان   امكـان   آيد كـه    آيد كـه    آيد كـه    آيد كـه         مي  مي  مي  مي به نظر به نظر به نظر به نظر ،  ،  ،  ،  رورورورو    از اين از اين از اين از اين . . . . شودشودشودشود
چراكـه  چراكـه  چراكـه  چراكـه  . . . . فـراهم آيـد   فـراهم آيـد   فـراهم آيـد   فـراهم آيـد   مدرنيستي  مدرنيستي  مدرنيستي  مدرنيستي      گرايي پست گرايي پست گرايي پست گرايي پست     ايي با كثرت  ايي با كثرت  ايي با كثرت  ايي با كثرت  گرگرگرگر

دين خرافه تلقي نشده و به عنوان بخـشي از ميـراث            دين خرافه تلقي نشده و به عنوان بخـشي از ميـراث            دين خرافه تلقي نشده و به عنوان بخـشي از ميـراث            دين خرافه تلقي نشده و به عنوان بخـشي از ميـراث            ،  ،  ،  ،  ديگرديگرديگرديگر
جايگاهي كه نه   جايگاهي كه نه   جايگاهي كه نه   جايگاهي كه نه   . . . . فرهنگي بشر ارزش و جايگاه خود را دارد       فرهنگي بشر ارزش و جايگاه خود را دارد       فرهنگي بشر ارزش و جايگاه خود را دارد       فرهنگي بشر ارزش و جايگاه خود را دارد       

 هم سنگ با     هم سنگ با     هم سنگ با     هم سنگ با    تر از علم و فناوري نيست بلكه بعضاً       تر از علم و فناوري نيست بلكه بعضاً       تر از علم و فناوري نيست بلكه بعضاً       تر از علم و فناوري نيست بلكه بعضاً           تنها پايين تنها پايين تنها پايين تنها پايين 
        . . . . شودشودشودشود     مي مي مي ميآن تلقيآن تلقيآن تلقيآن تلقي

، ، ، ،  جهـاني شـدن     جهـاني شـدن     جهـاني شـدن     جهـاني شـدن    از سوي ديگر بـراي آن كـه در فراينـد          از سوي ديگر بـراي آن كـه در فراينـد          از سوي ديگر بـراي آن كـه در فراينـد          از سوي ديگر بـراي آن كـه در فراينـد          
و مدارا يـا همـان      و مدارا يـا همـان      و مدارا يـا همـان      و مدارا يـا همـان      دموكراسي  دموكراسي  دموكراسي  دموكراسي  ،  ،  ،  ،  پذير باشد پذير باشد پذير باشد پذير باشد     گرايي امكان گرايي امكان گرايي امكان گرايي امكان     كثرتكثرتكثرتكثرت

ترين ارزش و همچنين برترين هـدف       ترين ارزش و همچنين برترين هـدف       ترين ارزش و همچنين برترين هـدف       ترين ارزش و همچنين برترين هـدف           مهممهممهممهمتساهل و تسامح    تساهل و تسامح    تساهل و تسامح    تساهل و تسامح    
به همين دليل بنا به باور غالـب انديـشمندان          به همين دليل بنا به باور غالـب انديـشمندان          به همين دليل بنا به باور غالـب انديـشمندان          به همين دليل بنا به باور غالـب انديـشمندان          . . . . شودشودشودشود     مي  مي  مي  مي تلقيتلقيتلقيتلقي
تمـامي جوامـع بايـستي در جهـت حاكميـت           تمـامي جوامـع بايـستي در جهـت حاكميـت           تمـامي جوامـع بايـستي در جهـت حاكميـت           تمـامي جوامـع بايـستي در جهـت حاكميـت           ،  ،  ،  ،  مـدرن مـدرن مـدرن مـدرن     پستپستپستپست

    عرصـه عرصـه عرصـه عرصـه دموكراسي تنهـا بـه      دموكراسي تنهـا بـه      دموكراسي تنهـا بـه      دموكراسي تنهـا بـه          انديشهانديشهانديشهانديشه. . . . بردارندبردارندبردارندبردارند    گامگامگامگام    دموكراسيدموكراسيدموكراسيدموكراسي
سياست و حكومـت خـتم نـشده بلكـه سـاير قلمروهـاي              سياست و حكومـت خـتم نـشده بلكـه سـاير قلمروهـاي              سياست و حكومـت خـتم نـشده بلكـه سـاير قلمروهـاي              سياست و حكومـت خـتم نـشده بلكـه سـاير قلمروهـاي              

، ، ، ، لــذالــذالــذالــذا. . . . گيــردگيــردگيــردگيــرد     مــي مــي مــي مــيزنــدگي فــردي و جمعــي بــشر را در بــرزنــدگي فــردي و جمعــي بــشر را در بــرزنــدگي فــردي و جمعــي بــشر را در بــرزنــدگي فــردي و جمعــي بــشر را در بــر
    صاحب نظر پست مدرن در حـوزه      صاحب نظر پست مدرن در حـوزه      صاحب نظر پست مدرن در حـوزه      صاحب نظر پست مدرن در حـوزه      ،  ،  ،  ،      (Giroux)    »»»»جيروكسجيروكسجيروكسجيروكس««««

تعليم و تربيت بـراين بـاور اسـت كـه تربيـت سياسـي بـا                 تعليم و تربيت بـراين بـاور اسـت كـه تربيـت سياسـي بـا                 تعليم و تربيت بـراين بـاور اسـت كـه تربيـت سياسـي بـا                 تعليم و تربيت بـراين بـاور اسـت كـه تربيـت سياسـي بـا                 
ترين هدف آموزش ترين هدف آموزش ترين هدف آموزش ترين هدف آموزش     ترين و اساسيترين و اساسيترين و اساسيترين و اساسي    محوريت دموكراسي مهممحوريت دموكراسي مهممحوريت دموكراسي مهممحوريت دموكراسي مهم

در واقع پرورش در واقع پرورش در واقع پرورش در واقع پرورش . . . . ]]]]25252525[[[[    شودشودشودشود    يييي م م م مو پرورش پست مدرن تلقيو پرورش پست مدرن تلقيو پرورش پست مدرن تلقيو پرورش پست مدرن تلقي
دموكراتيــك بــه معنــاي آمــاده كــردن نــسل جديــد بــراي  دموكراتيــك بــه معنــاي آمــاده كــردن نــسل جديــد بــراي  دموكراتيــك بــه معنــاي آمــاده كــردن نــسل جديــد بــراي  دموكراتيــك بــه معنــاي آمــاده كــردن نــسل جديــد بــراي  

خـرده  خـرده  خـرده  خـرده  ،  ،  ،  ،  هـا هـا هـا هـا     دموكراتيك با ديگران اعـم از اقليـت       دموكراتيك با ديگران اعـم از اقليـت       دموكراتيك با ديگران اعـم از اقليـت       دموكراتيك با ديگران اعـم از اقليـت       اي  اي  اي  اي          مواجههمواجههمواجههمواجهه
ــگ ــگفرهن ــگفرهن ــگفرهن ــگ     فرهن ــر فرهن ــا و ديگ ــگ ه ــر فرهن ــا و ديگ ــگ ه ــر فرهن ــا و ديگ ــگ ه ــر فرهن ــا و ديگ ــا    ه ــاه ــاه ــاه ــيوه. . . . ســتســتســتســت ا ا ا اه ــيوهش ــيوهش ــيوهش ــه    ش ــهمواجه ــهمواجه ــهمواجه     مواجه

 بـه آن     بـه آن     بـه آن     بـه آن    كـه قـبلاً   كـه قـبلاً   كـه قـبلاً   كـه قـبلاً       »»»»گفتمانگفتمانگفتمانگفتمان««««دموكراتيك نيز چيزي نيست جز      دموكراتيك نيز چيزي نيست جز      دموكراتيك نيز چيزي نيست جز      دموكراتيك نيز چيزي نيست جز      
در چنـين   در چنـين   در چنـين   در چنـين   . . . . ابزار اين گفتمان نيـز زبـان اسـت        ابزار اين گفتمان نيـز زبـان اسـت        ابزار اين گفتمان نيـز زبـان اسـت        ابزار اين گفتمان نيـز زبـان اسـت        . . . . پرداخته شد پرداخته شد پرداخته شد پرداخته شد 

زنـدگي مـسالمت آميـز در كنـار ديگـران كـه از              زنـدگي مـسالمت آميـز در كنـار ديگـران كـه از              زنـدگي مـسالمت آميـز در كنـار ديگـران كـه از              زنـدگي مـسالمت آميـز در كنـار ديگـران كـه از              ،  ،  ،  ،  وضعيتيوضعيتيوضعيتيوضعيتي
    پـذير پـذير پـذير پـذير     امكـان امكـان امكـان امكـان ،  ،  ،  ،  باشـد باشـد باشـد باشـد      مـي   مـي   مـي   مـي  مات جهاني واحد و يكپارچه    مات جهاني واحد و يكپارچه    مات جهاني واحد و يكپارچه    مات جهاني واحد و يكپارچه    ووووملزملزملزملز
        . . . . گرددگرددگرددگردد    ميميميمي

تا اين بخش از بحث محـسنات و نقـاط قـوت پـست              تا اين بخش از بحث محـسنات و نقـاط قـوت پـست              تا اين بخش از بحث محـسنات و نقـاط قـوت پـست              تا اين بخش از بحث محـسنات و نقـاط قـوت پـست              
تر و  تر و  تر و  تر و      ليكن با تاملي دقيق   ليكن با تاملي دقيق   ليكن با تاملي دقيق   ليكن با تاملي دقيق   . . . . مدرنيسم مورد بررسي قرار گرفت    مدرنيسم مورد بررسي قرار گرفت    مدرنيسم مورد بررسي قرار گرفت    مدرنيسم مورد بررسي قرار گرفت    

ي ي ي ي مدرنيـست مدرنيـست مدرنيـست مدرنيـست     گرايي پست گرايي پست گرايي پست گرايي پست     شود كه كثرت  شود كه كثرت  شود كه كثرت  شود كه كثرت       مي  مي  مي  مي مشخصمشخصمشخصمشخص،  ،  ،  ،  ترترترتر    عميقعميقعميقعميق
همچـون  همچـون  همچـون  همچـون  ،  ،  ،  ،  گـردد گـردد گـردد گـردد      مـي   مـي   مـي   مـي  خود ركن اصلي آن تلقـي     خود ركن اصلي آن تلقـي     خود ركن اصلي آن تلقـي     خود ركن اصلي آن تلقـي         كه به نوبه  كه به نوبه  كه به نوبه  كه به نوبه  

باشد كـه يـك سـوي آن مثبـت و طـرف             باشد كـه يـك سـوي آن مثبـت و طـرف             باشد كـه يـك سـوي آن مثبـت و طـرف             باشد كـه يـك سـوي آن مثبـت و طـرف                  مي  مي  مي  مي دورودورودورودورواي  اي  اي  اي          سكهسكهسكهسكه
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، ، ، ، هرچنــد ايــن نــوع كثــرت گرايــيهرچنــد ايــن نــوع كثــرت گرايــيهرچنــد ايــن نــوع كثــرت گرايــيهرچنــد ايــن نــوع كثــرت گرايــي. . . . ديگــرش منفــي اســتديگــرش منفــي اســتديگــرش منفــي اســتديگــرش منفــي اســت
عقل بـشري و ماحـصل آن       عقل بـشري و ماحـصل آن       عقل بـشري و ماحـصل آن       عقل بـشري و ماحـصل آن           شناسانهشناسانهشناسانهشناسانه    هاي معرفت هاي معرفت هاي معرفت هاي معرفت     محدوديتمحدوديتمحدوديتمحدوديت

امـا انـسان را در      امـا انـسان را در      امـا انـسان را در      امـا انـسان را در      ،  ،  ،  ،  سـازد سـازد سـازد سـازد     مـي مـي مـي مـي     يعني علم و فناوري را آشكار     يعني علم و فناوري را آشكار     يعني علم و فناوري را آشكار     يعني علم و فناوري را آشكار     
    ي اتكـايي رهـا    ي اتكـايي رهـا    ي اتكـايي رهـا    ي اتكـايي رهـا        گونـه نقطـه   گونـه نقطـه   گونـه نقطـه   گونـه نقطـه       يچيچيچيچسراسر نسبي بدون ه   سراسر نسبي بدون ه   سراسر نسبي بدون ه   سراسر نسبي بدون ه   جهاني  جهاني  جهاني  جهاني  

جهاني كه در آن همه چيز متزلزل بوده و در نتيجه جهاني كه در آن همه چيز متزلزل بوده و در نتيجه جهاني كه در آن همه چيز متزلزل بوده و در نتيجه جهاني كه در آن همه چيز متزلزل بوده و در نتيجه . . . . سازدسازدسازدسازد    ميميميمي
ناپذيري را نمي تـوان از آن       ناپذيري را نمي تـوان از آن       ناپذيري را نمي تـوان از آن       ناپذيري را نمي تـوان از آن           هيچ معنا و مفهوم ثابت و خلل      هيچ معنا و مفهوم ثابت و خلل      هيچ معنا و مفهوم ثابت و خلل      هيچ معنا و مفهوم ثابت و خلل      

    هـر چيـزي   هـر چيـزي   هـر چيـزي   هـر چيـزي   ،  ،  ،  ،  به تبع چنين طرز تلقي از جهان      به تبع چنين طرز تلقي از جهان      به تبع چنين طرز تلقي از جهان      به تبع چنين طرز تلقي از جهان      . . . . انتظار داشت انتظار داشت انتظار داشت انتظار داشت 
    هرچيـزي هرچيـزي هرچيـزي هرچيـزي . . . . تواند درست باشد و در عين حال نادرسـت        تواند درست باشد و در عين حال نادرسـت        تواند درست باشد و در عين حال نادرسـت        تواند درست باشد و در عين حال نادرسـت            ميميميمي
پس انـسان پـست     پس انـسان پـست     پس انـسان پـست     پس انـسان پـست     . . . . عين حال ناروا  عين حال ناروا  عين حال ناروا  عين حال ناروا  تواند روا باشد و در      تواند روا باشد و در      تواند روا باشد و در      تواند روا باشد و در          ميميميمي

مدرن بايستي براي پذيرش هـر شـرايطي آمـاده بـوده و از              مدرن بايستي براي پذيرش هـر شـرايطي آمـاده بـوده و از              مدرن بايستي براي پذيرش هـر شـرايطي آمـاده بـوده و از              مدرن بايستي براي پذيرش هـر شـرايطي آمـاده بـوده و از              
گرايي گرايي گرايي گرايي     داري و دين  داري و دين  داري و دين  داري و دين      اين دين اين دين اين دين اين دين     بنابربنابربنابربنابر. . . . گونه ثباتي اجتناب ورزد   گونه ثباتي اجتناب ورزد   گونه ثباتي اجتناب ورزد   گونه ثباتي اجتناب ورزد       هرهرهرهر

بـراي انـسان پـست      بـراي انـسان پـست      بـراي انـسان پـست      بـراي انـسان پـست      ،  ،  ،  ،  باشندباشندباشندباشند     مي  مي  مي  مي از ثبات از ثبات از ثبات از ثبات اي  اي  اي  اي          كه متضمن گونه  كه متضمن گونه  كه متضمن گونه  كه متضمن گونه  
معنـا و عبـث تلقـي شـده و          معنـا و عبـث تلقـي شـده و          معنـا و عبـث تلقـي شـده و          معنـا و عبـث تلقـي شـده و              خود به خود امري بـي     خود به خود امري بـي     خود به خود امري بـي     خود به خود امري بـي     ،  ،  ،  ،  مدرنمدرنمدرنمدرن

مثال بـارز   مثال بـارز   مثال بـارز   مثال بـارز   . . . . ه از آن خواهد داشت    ه از آن خواهد داشت    ه از آن خواهد داشت    ه از آن خواهد داشت    حداكثر برداشتي ابزار گون   حداكثر برداشتي ابزار گون   حداكثر برداشتي ابزار گون   حداكثر برداشتي ابزار گون   
. . . . توان در جهـان غـرب مـشاهده كـرد         توان در جهـان غـرب مـشاهده كـرد         توان در جهـان غـرب مـشاهده كـرد         توان در جهـان غـرب مـشاهده كـرد              مي  مي  مي  مي چنين برداشتي را  چنين برداشتي را  چنين برداشتي را  چنين برداشتي را  

دانـيم امـروزه در جهـان غـرب گـرايش           دانـيم امـروزه در جهـان غـرب گـرايش           دانـيم امـروزه در جهـان غـرب گـرايش           دانـيم امـروزه در جهـان غـرب گـرايش                مي  مي  مي  مي طور كه طور كه طور كه طور كه     همانهمانهمانهمان
زيادي به اديان شرقي به ويـژه بودائيـسم و ذن پيـدا شـده               زيادي به اديان شرقي به ويـژه بودائيـسم و ذن پيـدا شـده               زيادي به اديان شرقي به ويـژه بودائيـسم و ذن پيـدا شـده               زيادي به اديان شرقي به ويـژه بودائيـسم و ذن پيـدا شـده               

گرايشي كه بخـش اعظـم آن در جهـت كاربردهـاي            گرايشي كه بخـش اعظـم آن در جهـت كاربردهـاي            گرايشي كه بخـش اعظـم آن در جهـت كاربردهـاي            گرايشي كه بخـش اعظـم آن در جهـت كاربردهـاي            . . . . استاستاستاست
 ـ            آرامآرامآرامآرام،  ،  ،  ،  درمانيدرمانيدرمانيدرماني    روانروانروانروان  ـ        بخشي و بـه طـور كلـي ت  ـ        بخشي و بـه طـور كلـي ت  ـ        بخشي و بـه طـور كلـي ت مين بهداشـت   مين بهداشـت   مين بهداشـت   مين بهداشـت   أأأأبخشي و بـه طـور كلـي ت

ــي ــيروان ــيروان ــيروان ــيروان ــي م ــي م ــي م ــد     م ــدباش ــدباش ــدباش ــه . . . . باش ــراي نمون ــه ب ــراي نمون ــه ب ــراي نمون ــه ب ــراي نمون ــر««««، ، ، ، ب ــرميل ــرميل ــرميل ــه  »»»»ميل ــه از جمل ــه   ك ــه از جمل ــه   ك ــه از جمل ــه   ك ــه از جمل  ك
، ، ، ، باشـد باشـد باشـد باشـد      مي  مي  مي  مي ريزي درسي ريزي درسي ريزي درسي ريزي درسي     برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    پردازان معاصر در حوزه   پردازان معاصر در حوزه   پردازان معاصر در حوزه   پردازان معاصر در حوزه       نظريهنظريهنظريهنظريه

ي مراقبهي برگرفتـه از آيـين بـودايي         ي مراقبهي برگرفتـه از آيـين بـودايي         ي مراقبهي برگرفتـه از آيـين بـودايي         ي مراقبهي برگرفتـه از آيـين بـودايي             معتقد است كه برنامه   معتقد است كه برنامه   معتقد است كه برنامه   معتقد است كه برنامه   
    بايستي در مدارس البته در چارچوبي غيرمذهبي ارايه شود        بايستي در مدارس البته در چارچوبي غيرمذهبي ارايه شود        بايستي در مدارس البته در چارچوبي غيرمذهبي ارايه شود        بايستي در مدارس البته در چارچوبي غيرمذهبي ارايه شود        

]]]]26262626[[[[ . . . .        
، ، ، ،  پست مدرن   پست مدرن   پست مدرن   پست مدرن  در اين دنياي  در اين دنياي  در اين دنياي  در اين دنياي  ،  ،  ،  ،  همان طور كه مشخص شد    همان طور كه مشخص شد    همان طور كه مشخص شد    همان طور كه مشخص شد    

، ، ، ، عملا جايي براي دين و تربيت ديني به معناي اصيل خـود           عملا جايي براي دين و تربيت ديني به معناي اصيل خـود           عملا جايي براي دين و تربيت ديني به معناي اصيل خـود           عملا جايي براي دين و تربيت ديني به معناي اصيل خـود           
ماند تنها بخـشي از     ماند تنها بخـشي از     ماند تنها بخـشي از     ماند تنها بخـشي از          مي  مي  مي  مي آنچه كه باقي  آنچه كه باقي  آنچه كه باقي  آنچه كه باقي  . . . . وجود نخواهد داشت  وجود نخواهد داشت  وجود نخواهد داشت  وجود نخواهد داشت  

ديني است كه ارتباط خود را با منبـع و          ديني است كه ارتباط خود را با منبـع و          ديني است كه ارتباط خود را با منبـع و          ديني است كه ارتباط خود را با منبـع و          هاي  هاي  هاي  هاي          تعاليم و آموزه  تعاليم و آموزه  تعاليم و آموزه  تعاليم و آموزه  
ن يعني معنويت و عالم روحاني يـا بـه          ن يعني معنويت و عالم روحاني يـا بـه          ن يعني معنويت و عالم روحاني يـا بـه          ن يعني معنويت و عالم روحاني يـا بـه          أأأأاصلي ش اصلي ش اصلي ش اصلي ش     سرچشمهسرچشمهسرچشمهسرچشمه

 همـين خـاطر در       همـين خـاطر در       همـين خـاطر در       همـين خـاطر در      بـه بـه بـه بـه . . . . پروردگار قطع كرده اند   پروردگار قطع كرده اند   پروردگار قطع كرده اند   پروردگار قطع كرده اند   ،  ،  ،  ،  تعبير دقيقتر تعبير دقيقتر تعبير دقيقتر تعبير دقيقتر 
گونه تفاوت  گونه تفاوت  گونه تفاوت  گونه تفاوت      نهايت از نظر توجه به دين و تربيت ديني هيچ         نهايت از نظر توجه به دين و تربيت ديني هيچ         نهايت از نظر توجه به دين و تربيت ديني هيچ         نهايت از نظر توجه به دين و تربيت ديني هيچ         

اساسي بين مدرنيـسم و پـست مدرنيـسم وجـود نخواهـد             اساسي بين مدرنيـسم و پـست مدرنيـسم وجـود نخواهـد             اساسي بين مدرنيـسم و پـست مدرنيـسم وجـود نخواهـد             اساسي بين مدرنيـسم و پـست مدرنيـسم وجـود نخواهـد             
توان نتيجه گرفت كه پست مدرنيسم نه       توان نتيجه گرفت كه پست مدرنيسم نه       توان نتيجه گرفت كه پست مدرنيسم نه       توان نتيجه گرفت كه پست مدرنيسم نه            مي  مي  مي  مي بنابر اين بنابر اين بنابر اين بنابر اين . . . . داشتداشتداشتداشت

مدرنيتـه نمـي باشـد      مدرنيتـه نمـي باشـد      مدرنيتـه نمـي باشـد      مدرنيتـه نمـي باشـد          تنها قادر به حل بحران معنويت دوره      تنها قادر به حل بحران معنويت دوره      تنها قادر به حل بحران معنويت دوره      تنها قادر به حل بحران معنويت دوره      
چـرا كـه در     چـرا كـه در     چـرا كـه در     چـرا كـه در         ....گرددگرددگرددگردد     مي  مي  مي  مي ي خود باعث تشديد آن    ي خود باعث تشديد آن    ي خود باعث تشديد آن    ي خود باعث تشديد آن        بلكه به نوبه  بلكه به نوبه  بلكه به نوبه  بلكه به نوبه  

ثابـت  ثابـت  ثابـت  ثابـت  هـاي   هـاي   هـاي   هـاي           ارزشارزشارزشارزش    دنياي پست مدرن هيچگونه جايي براي     دنياي پست مدرن هيچگونه جايي براي     دنياي پست مدرن هيچگونه جايي براي     دنياي پست مدرن هيچگونه جايي براي     
 وجود خيـر     وجود خيـر     وجود خيـر     وجود خيـر    هاهاهاها         آن  آن  آن  آن فراتر از اجتماع و تاريخ بشري كه منشاء       فراتر از اجتماع و تاريخ بشري كه منشاء       فراتر از اجتماع و تاريخ بشري كه منشاء       فراتر از اجتماع و تاريخ بشري كه منشاء       

در واقع در چنـين     در واقع در چنـين     در واقع در چنـين     در واقع در چنـين     . . . . انداندانداند    قائل نشده قائل نشده قائل نشده قائل نشده ،  ،  ،  ،  مطلق يعني خداوند باشد   مطلق يعني خداوند باشد   مطلق يعني خداوند باشد   مطلق يعني خداوند باشد   
كه خود از پيشگامان پست مدرنيـسم       كه خود از پيشگامان پست مدرنيـسم       كه خود از پيشگامان پست مدرنيـسم       كه خود از پيشگامان پست مدرنيـسم       »»»»نيچهنيچهنيچهنيچه««««دنيايي به تعبير    دنيايي به تعبير    دنيايي به تعبير    دنيايي به تعبير    

نه ارزش ثابت   نه ارزش ثابت   نه ارزش ثابت   نه ارزش ثابت   گوگوگوگو    پس هيچ پس هيچ پس هيچ پس هيچ . . . . »»»»خدا مرده است  خدا مرده است  خدا مرده است  خدا مرده است  ««««،  ،  ،  ،  شودشودشودشود     مي  مي  مي  مي تلقيتلقيتلقيتلقي
        . . . . ]]]]27272727 [ [ [ [توان به انسان تحميل كردتوان به انسان تحميل كردتوان به انسان تحميل كردتوان به انسان تحميل كرد    و مطلقي را نميو مطلقي را نميو مطلقي را نميو مطلقي را نمي

يعني كثرت گرايي عام و     يعني كثرت گرايي عام و     يعني كثرت گرايي عام و     يعني كثرت گرايي عام و     ،  ،  ،  ،  اين وضعيت اين وضعيت اين وضعيت اين وضعيت ،  ،  ،  ،  از سويي ديگر  از سويي ديگر  از سويي ديگر  از سويي ديگر  
گير جهان و   گير جهان و   گير جهان و   گير جهان و       عواقب خطرناك و مضر ديگري را دامن      عواقب خطرناك و مضر ديگري را دامن      عواقب خطرناك و مضر ديگري را دامن      عواقب خطرناك و مضر ديگري را دامن      ،  ،  ،  ،  مطلقمطلقمطلقمطلق

عواقبي كه همگـي بـه انحـاء مختلـف          عواقبي كه همگـي بـه انحـاء مختلـف          عواقبي كه همگـي بـه انحـاء مختلـف          عواقبي كه همگـي بـه انحـاء مختلـف          . . . . جهانيان خواهدكرد جهانيان خواهدكرد جهانيان خواهدكرد جهانيان خواهدكرد 
ريــشه در بحــران معنويــت و دور مانــدن انــسان از اصــل  ريــشه در بحــران معنويــت و دور مانــدن انــسان از اصــل  ريــشه در بحــران معنويــت و دور مانــدن انــسان از اصــل  ريــشه در بحــران معنويــت و دور مانــدن انــسان از اصــل  

نخست بنا بـه تعبيـر      نخست بنا بـه تعبيـر      نخست بنا بـه تعبيـر      نخست بنا بـه تعبيـر          در درجه در درجه در درجه در درجه . . . . عني خداوند دارند  عني خداوند دارند  عني خداوند دارند  عني خداوند دارند  خويش ي خويش ي خويش ي خويش ي 
     سـال   سـال   سـال   سـال  (Zembylas)    به نقـل از زيمبـالاس     به نقـل از زيمبـالاس     به نقـل از زيمبـالاس     به نقـل از زيمبـالاس      ( ( ( (برخي از محققين  برخي از محققين  برخي از محققين  برخي از محققين  

. . . . ]]]]28282828 [ [ [ [هرج و مرج و آنارشيسم حاكم خواهد شـد        هرج و مرج و آنارشيسم حاكم خواهد شـد        هرج و مرج و آنارشيسم حاكم خواهد شـد        هرج و مرج و آنارشيسم حاكم خواهد شـد        ،  ،  ،  ،  ))))2000200020002000
    ييـد ييـد ييـد ييـد أأأأهرج و مرجي كـه در اثـر آن هرگونـه اقـدامي مهـر ت               هرج و مرجي كـه در اثـر آن هرگونـه اقـدامي مهـر ت               هرج و مرجي كـه در اثـر آن هرگونـه اقـدامي مهـر ت               هرج و مرجي كـه در اثـر آن هرگونـه اقـدامي مهـر ت               

اخيـر بـه    اخيـر بـه    اخيـر بـه    اخيـر بـه    هـاي   هـاي   هـاي   هـاي            دهه  دهه  دهه  دهه چنين اقداماتي در  چنين اقداماتي در  چنين اقداماتي در  چنين اقداماتي در  هاي  هاي  هاي  هاي          نمونهنمونهنمونهنمونه. . . . خوردخوردخوردخورد    ميميميمي
تـوان بـه مقبوليـت و       تـوان بـه مقبوليـت و       تـوان بـه مقبوليـت و       تـوان بـه مقبوليـت و            مي  مي  مي  مي براي مثال براي مثال براي مثال براي مثال . . . . شودشودشودشود    كرات مشاهده مي  كرات مشاهده مي  كرات مشاهده مي  كرات مشاهده مي  

گــسترش پيــداكردن همجــنس بــازي و حتــي فراتــر از آن گــسترش پيــداكردن همجــنس بــازي و حتــي فراتــر از آن گــسترش پيــداكردن همجــنس بــازي و حتــي فراتــر از آن گــسترش پيــداكردن همجــنس بــازي و حتــي فراتــر از آن 
بازان در برخـي از     بازان در برخـي از     بازان در برخـي از     بازان در برخـي از         مشروعيت يافتن ازدواج رسمي همجنس    مشروعيت يافتن ازدواج رسمي همجنس    مشروعيت يافتن ازدواج رسمي همجنس    مشروعيت يافتن ازدواج رسمي همجنس    

هـاي تـك   هـاي تـك   هـاي تـك   هـاي تـك       رشـد و گـسترش خـانواده   رشـد و گـسترش خـانواده   رشـد و گـسترش خـانواده   رشـد و گـسترش خـانواده   ، ، ، ، اي اروپـايي  اي اروپـايي  اي اروپـايي  اي اروپـايي  كشورهكشورهكشورهكشوره
هنجـار شـدن روابـط جنـسي پـيش از ازدواج و             هنجـار شـدن روابـط جنـسي پـيش از ازدواج و             هنجـار شـدن روابـط جنـسي پـيش از ازدواج و             هنجـار شـدن روابـط جنـسي پـيش از ازدواج و             ،  ،  ،  ،  همسريهمسريهمسريهمسري

چنين چنين چنين چنين     دامنهدامنهدامنهدامنه. . . . دددداشاره كر اشاره كر اشاره كر اشاره كر ،  ،  ،  ،  ]]]]29292929 [ [ [ [خارج از چارچوب خانوادگي   خارج از چارچوب خانوادگي   خارج از چارچوب خانوادگي   خارج از چارچوب خانوادگي   
مـسايل زناشـويي و     مـسايل زناشـويي و     مـسايل زناشـويي و     مـسايل زناشـويي و         هـايي تنهـا بـه محـدوده       هـايي تنهـا بـه محـدوده       هـايي تنهـا بـه محـدوده       هـايي تنهـا بـه محـدوده           هرج و مـرج   هرج و مـرج   هرج و مـرج   هرج و مـرج   

    خانوادگي محدود نشده و ساير اركان جامعه را نيـز شـامل           خانوادگي محدود نشده و ساير اركان جامعه را نيـز شـامل           خانوادگي محدود نشده و ساير اركان جامعه را نيـز شـامل           خانوادگي محدود نشده و ساير اركان جامعه را نيـز شـامل           
الملـل گـواه بـسيار      الملـل گـواه بـسيار      الملـل گـواه بـسيار      الملـل گـواه بـسيار          سياست و روابـط بـين     سياست و روابـط بـين     سياست و روابـط بـين     سياست و روابـط بـين         عرصهعرصهعرصهعرصه. . . . شودشودشودشود    ميميميمي

اخير بـا   اخير بـا   اخير بـا   اخير بـا   هاي  هاي  هاي  هاي          چرا كه در دهه   چرا كه در دهه   چرا كه در دهه   چرا كه در دهه   . . . . باشدباشدباشدباشد     مي  مي  مي  مي خوبي براي اين مدعا   خوبي براي اين مدعا   خوبي براي اين مدعا   خوبي براي اين مدعا   
، ، ، ، جنــگجنــگجنــگجنــگ، ، ، ، مدرنيــستيمدرنيــستيمدرنيــستيمدرنيــستي    هــاي پــستهــاي پــستهــاي پــستهــاي پــست    رشــد و گــسترش ديــدگاهرشــد و گــسترش ديــدگاهرشــد و گــسترش ديــدگاهرشــد و گــسترش ديــدگاه

چنان كه بايـد و شـايد       چنان كه بايـد و شـايد       چنان كه بايـد و شـايد       چنان كه بايـد و شـايد           تروريسم و خشونت آن   تروريسم و خشونت آن   تروريسم و خشونت آن   تروريسم و خشونت آن   ،  ،  ،  ،  صومتصومتصومتصومتخخخخ
ــت تـ ـ    ــه تح ــرده بلك ــدا نك ــاهش پي ــت تـ ـ   ك ــه تح ــرده بلك ــدا نك ــاهش پي ــت تـ ـ   ك ــه تح ــرده بلك ــدا نك ــاهش پي ــت تـ ـ   ك ــه تح ــرده بلك ــدا نك ــاهش پي ــاي أأأأك ــاي ثير رويكرده ــاي ثير رويكرده ــاي ثير رويكرده ثير رويكرده

حــق بــه جانــب و دموكراســي حــق بــه جانــب و دموكراســي حــق بــه جانــب و دموكراســي حــق بــه جانــب و دموكراســي اي اي اي اي     مدرنيــستي چهــرهمدرنيــستي چهــرهمدرنيــستي چهــرهمدرنيــستي چهــره    پــستپــستپــستپــست
ــ فيلـسوف    ــ فيلـسوف    ــ فيلـسوف    ــ فيلـسوف    »»»»ادگـار مـورن   ادگـار مـورن   ادگـار مـورن   ادگـار مـورن   ««««. . . . خواهانه به خود گرفته اسـت     خواهانه به خود گرفته اسـت     خواهانه به خود گرفته اسـت     خواهانه به خود گرفته اسـت     

معاصرـ تعبير مناسبي از وضعيت دنياي كنوني و نگراني در          معاصرـ تعبير مناسبي از وضعيت دنياي كنوني و نگراني در          معاصرـ تعبير مناسبي از وضعيت دنياي كنوني و نگراني در          معاصرـ تعبير مناسبي از وضعيت دنياي كنوني و نگراني در          
        ::::ويدويدويدويدگگگگ     مي مي مي ميويويويوي. . . . آن داردآن داردآن داردآن دارد    آيندهآيندهآيندهآينده    بارهبارهبارهباره
مـا در عـصري     مـا در عـصري     مـا در عـصري     مـا در عـصري     . . . . بـريم بـريم بـريم بـريم      مي  مي  مي  مي سرسرسرسره  ه  ه  ه  ما در عدم يقين كامل ب     ما در عدم يقين كامل ب     ما در عدم يقين كامل ب     ما در عدم يقين كامل ب     ««««

هـاي عظـيم فروپاشـي و       هـاي عظـيم فروپاشـي و       هـاي عظـيم فروپاشـي و       هـاي عظـيم فروپاشـي و           كنيم كه در آن جريـان     كنيم كه در آن جريـان     كنيم كه در آن جريـان     كنيم كه در آن جريـان          مي  مي  مي  مي زندگيزندگيزندگيزندگي
توانـد  توانـد  توانـد  توانـد       مـي   مـي   مـي   مـي  همـواره همـواره همـواره همـواره اي  اي  اي  اي          اما هـر تجزيـه    اما هـر تجزيـه    اما هـر تجزيـه    اما هـر تجزيـه    ،  ،  ،  ،  تجزيه در كار است   تجزيه در كار است   تجزيه در كار است   تجزيه در كار است   

پس ما در عـصري     پس ما در عـصري     پس ما در عـصري     پس ما در عـصري     . . . . تركيب مجددي را به دنبال داشته باشد      تركيب مجددي را به دنبال داشته باشد      تركيب مجددي را به دنبال داشته باشد      تركيب مجددي را به دنبال داشته باشد      
دانيم از آن چه بيرون خواهـد       دانيم از آن چه بيرون خواهـد       دانيم از آن چه بيرون خواهـد       دانيم از آن چه بيرون خواهـد           كنيم كه هنوز نمي   كنيم كه هنوز نمي   كنيم كه هنوز نمي   كنيم كه هنوز نمي        مي  مي  مي  مي زندگيزندگيزندگيزندگي

كنـيم كـه هنـوز بـر سـر          كنـيم كـه هنـوز بـر سـر          كنـيم كـه هنـوز بـر سـر          كنـيم كـه هنـوز بـر سـر               مـي   مـي   مـي   مـي  مـا در عـصري زنـدگي      مـا در عـصري زنـدگي      مـا در عـصري زنـدگي      مـا در عـصري زنـدگي      . . . . آمدآمدآمدآمد
من از  من از  من از  من از  . . . . ايمايمايمايم    ايم و انتخاب خود را نكرده     ايم و انتخاب خود را نكرده     ايم و انتخاب خود را نكرده     ايم و انتخاب خود را نكرده         آن مانده آن مانده آن مانده آن مانده هاي  هاي  هاي  هاي          دوراهيدوراهيدوراهيدوراهي

Archive of SID

www.SID.ir



 مدرنيسم و عرفان اسلامي    جهاني شدن و تربيت ديني از نظر مدرنيسم، پست

62 

D
an

es
hv

ar
 (

R
af

ta
r)

 S
ha

he
d 

U
ni

ve
rs

ity
/ 1

5th
 y

ea
r/

 2
00

8/
 N

o.
30

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ي
لم
 ع
مه
نا
اه
وم
د

 -
ار
فت
 ر
ور
ش
دان
ي 

ش
وه
پژ
 

 /
د
اه
ش
ه 
گا
ش
دان

 /
يو
هر
ش

ر 
8
7

 /
ل 

سا
نز
پا

م
ده

 /
ره
ما
ش

 
3
0

  

يعنـي يـا    يعنـي يـا    يعنـي يـا    يعنـي يـا    ،  ،  ،  ،  امامامام    انتخاب ميان همكاري و توحش صحبت كرده      انتخاب ميان همكاري و توحش صحبت كرده      انتخاب ميان همكاري و توحش صحبت كرده      انتخاب ميان همكاري و توحش صحبت كرده      
تر از آن ـ دست همكاري بـه   تر از آن ـ دست همكاري بـه   تر از آن ـ دست همكاري بـه   تر از آن ـ دست همكاري بـه       در سطح اروپاـ يا حتي وسيعدر سطح اروپاـ يا حتي وسيعدر سطح اروپاـ يا حتي وسيعدر سطح اروپاـ يا حتي وسيع

رويـم ـ ماننـد    رويـم ـ ماننـد    رويـم ـ ماننـد    رويـم ـ ماننـد         مـي  مـي  مـي  مـي يا به جانـب تـوحش  يا به جانـب تـوحش  يا به جانـب تـوحش  يا به جانـب تـوحش  ، ، ، ، دهيمدهيمدهيمدهيم     مي مي مي مييكديگريكديگريكديگريكديگر
ارمنستان و جاهاي ديگر وجود     ارمنستان و جاهاي ديگر وجود     ارمنستان و جاهاي ديگر وجود     ارمنستان و جاهاي ديگر وجود     ،  ،  ،  ،  وضعي كه در يوگوسلاوي   وضعي كه در يوگوسلاوي   وضعي كه در يوگوسلاوي   وضعي كه در يوگوسلاوي   

آينده نامعلوم  آينده نامعلوم  آينده نامعلوم  آينده نامعلوم  . . . . ايمايمايمايم    ها را انتخاب نكرده   ها را انتخاب نكرده   ها را انتخاب نكرده   ها را انتخاب نكرده       هيچ كدام از اين   هيچ كدام از اين   هيچ كدام از اين   هيچ كدام از اين   . . . . دارددارددارددارد
        . . . . ]]]]6666 [ [ [ [»»»»استاستاستاست

راهكارهـاي اصـولي    راهكارهـاي اصـولي    راهكارهـاي اصـولي    راهكارهـاي اصـولي        كه پست مدرنيسم از ارايه    كه پست مدرنيسم از ارايه    كه پست مدرنيسم از ارايه    كه پست مدرنيسم از ارايه        دوم آن دوم آن دوم آن دوم آن 
براي فايق آمدن بر بحران هويتي كـه از عواقـب مدرنيـسم             براي فايق آمدن بر بحران هويتي كـه از عواقـب مدرنيـسم             براي فايق آمدن بر بحران هويتي كـه از عواقـب مدرنيـسم             براي فايق آمدن بر بحران هويتي كـه از عواقـب مدرنيـسم             

يل اين نـاتواني را بايـستي در        يل اين نـاتواني را بايـستي در        يل اين نـاتواني را بايـستي در        يل اين نـاتواني را بايـستي در        دلدلدلدل. . . . باشدباشدباشدباشد     مي  مي  مي  مي عاجزعاجزعاجزعاجز،  ،  ،  ،  بوده است بوده است بوده است بوده است 
پـذيري  پـذيري  پـذيري  پـذيري      بهر حال شكل  بهر حال شكل  بهر حال شكل  بهر حال شكل  . . . . گرايي تام جستجو كرد   گرايي تام جستجو كرد   گرايي تام جستجو كرد   گرايي تام جستجو كرد       همان كثرت همان كثرت همان كثرت همان كثرت 

هويت سالم تا حد زيادي نيازمند برخـورداري از شـرايطي           هويت سالم تا حد زيادي نيازمند برخـورداري از شـرايطي           هويت سالم تا حد زيادي نيازمند برخـورداري از شـرايطي           هويت سالم تا حد زيادي نيازمند برخـورداري از شـرايطي           
مدرنيسم نفي مدرنيسم نفي مدرنيسم نفي مدرنيسم نفي     در حالي كه پستدر حالي كه پستدر حالي كه پستدر حالي كه پست. . . . پايدار و باور به ثبات استپايدار و باور به ثبات استپايدار و باور به ثبات استپايدار و باور به ثبات است

اين تناقض چيزي جز  اين تناقض چيزي جز  اين تناقض چيزي جز  اين تناقض چيزي جز      نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه. . . . هرگونه ثبات و پايداري است    هرگونه ثبات و پايداري است    هرگونه ثبات و پايداري است    هرگونه ثبات و پايداري است    
انـسان و   انـسان و   انـسان و   انـسان و       تيشه بـه ريـشه    تيشه بـه ريـشه    تيشه بـه ريـشه    تيشه بـه ريـشه    ،  ،  ،  ،  ع آن ع آن ع آن ع آن تداوم بحران هويت و به تب     تداوم بحران هويت و به تب     تداوم بحران هويت و به تب     تداوم بحران هويت و به تب     

پـس جهـاني شـدن در چـارچوب         پـس جهـاني شـدن در چـارچوب         پـس جهـاني شـدن در چـارچوب         پـس جهـاني شـدن در چـارچوب         . . . . باشدباشدباشدباشد    انسانيت زدن نمي  انسانيت زدن نمي  انسانيت زدن نمي  انسانيت زدن نمي  
تركي تركي تركي تركي ««««. . . . منجر به تباهي بشريت خواهد شد     منجر به تباهي بشريت خواهد شد     منجر به تباهي بشريت خواهد شد     منجر به تباهي بشريت خواهد شد     ،  ،  ،  ،  پست مدرنيسم پست مدرنيسم پست مدرنيسم پست مدرنيسم 

علـوم  علـوم  علـوم  علـوم      معاصر جهـان عـرب در حـوزه       معاصر جهـان عـرب در حـوزه       معاصر جهـان عـرب در حـوزه       معاصر جهـان عـرب در حـوزه           ـ صاحب نظر  ـ صاحب نظر  ـ صاحب نظر  ـ صاحب نظر  »»»»حمدحمدحمدحمد
        ::::كندكندكندكند     مي مي مي مي اين وضعيت را چنين تشريح اين وضعيت را چنين تشريح اين وضعيت را چنين تشريح اين وضعيت را چنين تشريح----سياسيسياسيسياسيسياسي
كوچـك  كوچـك  كوچـك  كوچـك  اي اي اي اي     تمدن امـروزي جهـان را تـا حـد دهكـده       تمدن امـروزي جهـان را تـا حـد دهكـده       تمدن امـروزي جهـان را تـا حـد دهكـده       تمدن امـروزي جهـان را تـا حـد دهكـده       ««««

تمدن امروزي عمر آدمي را دراز كرده و از   تمدن امروزي عمر آدمي را دراز كرده و از   تمدن امروزي عمر آدمي را دراز كرده و از   تمدن امروزي عمر آدمي را دراز كرده و از   . . . . فروكاسته است فروكاسته است فروكاسته است فروكاسته است 
امـا بـا    امـا بـا    امـا بـا    امـا بـا    . . . .  بنياد و مستقل ساخته است      بنياد و مستقل ساخته است      بنياد و مستقل ساخته است      بنياد و مستقل ساخته است     ----فرد موجودي شخص  فرد موجودي شخص  فرد موجودي شخص  فرد موجودي شخص  

ايـن كارهـا    ايـن كارهـا    ايـن كارهـا    ايـن كارهـا        خود انسان كه گويـا همـه      خود انسان كه گويـا همـه      خود انسان كه گويـا همـه      خود انسان كه گويـا همـه          اين دستاوردها اين دستاوردها اين دستاوردها اين دستاوردها     همههمههمههمه
انتقادهـاي مـاركس در     انتقادهـاي مـاركس در     انتقادهـاي مـاركس در     انتقادهـاي مـاركس در     . . . . براي او بـوده را تبـاه كـرده اسـت          براي او بـوده را تبـاه كـرده اسـت          براي او بـوده را تبـاه كـرده اسـت          براي او بـوده را تبـاه كـرده اسـت          

بيگـانگي و هويـت بـاختگي       بيگـانگي و هويـت بـاختگي       بيگـانگي و هويـت بـاختگي       بيگـانگي و هويـت بـاختگي           هايش در باره  هايش در باره  هايش در باره  هايش در باره      نخستين نوشته نخستين نوشته نخستين نوشته نخستين نوشته 
داري به قوت خود باقي است و       داري به قوت خود باقي است و       داري به قوت خود باقي است و       داري به قوت خود باقي است و           سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهنظام  نظام  نظام  نظام      انسان در سايه  انسان در سايه  انسان در سايه  انسان در سايه  

        . . . . ]]]]30303030 [ [ [ [»»»»سرمايه داري همچنان جوهر تمدن امروزي استسرمايه داري همچنان جوهر تمدن امروزي استسرمايه داري همچنان جوهر تمدن امروزي استسرمايه داري همچنان جوهر تمدن امروزي است
اظهار نظر انديشمنداني همچون افراد نامبرده در بالا در         اظهار نظر انديشمنداني همچون افراد نامبرده در بالا در         اظهار نظر انديشمنداني همچون افراد نامبرده در بالا در         اظهار نظر انديشمنداني همچون افراد نامبرده در بالا در         
مجموع حكايت از آن دارد كه پست مدرنيسم هم وضعيتي          مجموع حكايت از آن دارد كه پست مدرنيسم هم وضعيتي          مجموع حكايت از آن دارد كه پست مدرنيسم هم وضعيتي          مجموع حكايت از آن دارد كه پست مدرنيسم هم وضعيتي          
بهتر از مدرنيسم ندارد كه اين امر به نوبه خود به اشكالات            بهتر از مدرنيسم ندارد كه اين امر به نوبه خود به اشكالات            بهتر از مدرنيسم ندارد كه اين امر به نوبه خود به اشكالات            بهتر از مدرنيسم ندارد كه اين امر به نوبه خود به اشكالات            

متعــدد در ســطح متعــدد در ســطح متعــدد در ســطح متعــدد در ســطح هــاي هــاي هــاي هــاي     گــوييگــوييگــوييگــويي    اقضاقضاقضاقضاساســي و همچنــين تنــاساســي و همچنــين تنــاساســي و همچنــين تنــاساســي و همچنــين تنــ
تـوان  تـوان  تـوان  تـوان       مي  مي  مي  مي براي مثال براي مثال براي مثال براي مثال . . . . شودشودشودشود     مي  مي  مي  مي اش مربوط اش مربوط اش مربوط اش مربوط     بنياديبنياديبنياديبنياديهاي  هاي  هاي  هاي          مفروضهمفروضهمفروضهمفروضه

به ارزش گفتمان و زبان در نزد انديـشمندان پـست مـدرن             به ارزش گفتمان و زبان در نزد انديـشمندان پـست مـدرن             به ارزش گفتمان و زبان در نزد انديـشمندان پـست مـدرن             به ارزش گفتمان و زبان در نزد انديـشمندان پـست مـدرن             
از منظـر   از منظـر   از منظـر   از منظـر   ،  ،  ،  ،  همـان طـور كـه خـاطر نـشان شـد           همـان طـور كـه خـاطر نـشان شـد           همـان طـور كـه خـاطر نـشان شـد           همـان طـور كـه خـاطر نـشان شـد           . . . . اشاره كـرد  اشاره كـرد  اشاره كـرد  اشاره كـرد  

همگـاني و   همگـاني و   همگـاني و   همگـاني و   »»»»فرازبـان فرازبـان فرازبـان فرازبـان ««««گونـه   گونـه   گونـه   گونـه       هيچهيچهيچهيچ. . . . ،  ،  ،  ،  انديشمندان پست مدرن  انديشمندان پست مدرن  انديشمندان پست مدرن  انديشمندان پست مدرن  
 واقعـي معـاني از       واقعـي معـاني از       واقعـي معـاني از       واقعـي معـاني از      بـه عـلاوه ترجمـان     بـه عـلاوه ترجمـان     بـه عـلاوه ترجمـان     بـه عـلاوه ترجمـان     ،  ،  ،  ،  جهاني وجود ندارد  جهاني وجود ندارد  جهاني وجود ندارد  جهاني وجود ندارد  

    سـؤال سـؤال سـؤال سـؤال حـال ايـن     حـال ايـن     حـال ايـن     حـال ايـن     . . . . باشدباشدباشدباشد    پذير نمي پذير نمي پذير نمي پذير نمي     زباني به زبان ديگر امكان    زباني به زبان ديگر امكان    زباني به زبان ديگر امكان    زباني به زبان ديگر امكان    
مطرح است كه تحت چنين شرايطي گفتمـان چـه معنـايي            مطرح است كه تحت چنين شرايطي گفتمـان چـه معنـايي            مطرح است كه تحت چنين شرايطي گفتمـان چـه معنـايي            مطرح است كه تحت چنين شرايطي گفتمـان چـه معنـايي            

از سويي گفتمان براي رسيدن به فهم مشترك        از سويي گفتمان براي رسيدن به فهم مشترك        از سويي گفتمان براي رسيدن به فهم مشترك        از سويي گفتمان براي رسيدن به فهم مشترك            كند؟كند؟كند؟كند؟     مي  مي  مي  مي پيداپيداپيداپيدا
و توافق همگـاني ميـسر نيـست و از سـوي ديگرتنهـا راه               و توافق همگـاني ميـسر نيـست و از سـوي ديگرتنهـا راه               و توافق همگـاني ميـسر نيـست و از سـوي ديگرتنهـا راه               و توافق همگـاني ميـسر نيـست و از سـوي ديگرتنهـا راه               

پـست  پـست  پـست  پـست  بـه عـلاوه     بـه عـلاوه     بـه عـلاوه     بـه عـلاوه         !!!!شودشودشودشود     مي  مي  مي  مي سازگاري و درك يكديگر تلقي    سازگاري و درك يكديگر تلقي    سازگاري و درك يكديگر تلقي    سازگاري و درك يكديگر تلقي    
واحـد و   واحـد و   واحـد و   واحـد و   ،  ،  ،  ،  مدرنيسم قايل به هيچ مـلاك و معيـار مـشخص          مدرنيسم قايل به هيچ مـلاك و معيـار مـشخص          مدرنيسم قايل به هيچ مـلاك و معيـار مـشخص          مدرنيسم قايل به هيچ مـلاك و معيـار مـشخص          

    پـس گفتمـان بـر چـه اساسـي صـورت           پـس گفتمـان بـر چـه اساسـي صـورت           پـس گفتمـان بـر چـه اساسـي صـورت           پـس گفتمـان بـر چـه اساسـي صـورت           . . . . باشـد باشـد باشـد باشـد     قطعي نمي قطعي نمي قطعي نمي قطعي نمي 
آيد كه اين گفتمان نه آغـاز       آيد كه اين گفتمان نه آغـاز       آيد كه اين گفتمان نه آغـاز       آيد كه اين گفتمان نه آغـاز            مي  مي  مي  مي در حقيقت به نظر   در حقيقت به نظر   در حقيقت به نظر   در حقيقت به نظر       گيرد؟گيرد؟گيرد؟گيرد؟    ميميميمي

پـس  پـس  پـس  پـس  . . . . داشـته باشـد   داشـته باشـد   داشـته باشـد   داشـته باشـد   اي  اي  اي  اي          كنندهكنندهكنندهكننده    معيني و نه پايان روشن و اقناع      معيني و نه پايان روشن و اقناع      معيني و نه پايان روشن و اقناع      معيني و نه پايان روشن و اقناع      
        حاصل آن چه خواهد بود؟حاصل آن چه خواهد بود؟حاصل آن چه خواهد بود؟حاصل آن چه خواهد بود؟

ــاقض  ــين تن ــاقض چن ــين تن ــاقض چن ــين تن ــاقض چن ــين تن ــي ا       چن ــه برخ ــده ك ــب ش ــايي موج ــي ا   ه ــه برخ ــده ك ــب ش ــايي موج ــي ا   ه ــه برخ ــده ك ــب ش ــايي موج ــي ا   ه ــه برخ ــده ك ــب ش ــايي موج ز ز ز ز ه
بـه  بـه  بـه  بـه   ( ( ( ((Blake)    تعليم و تربيت مثل بليك    تعليم و تربيت مثل بليك    تعليم و تربيت مثل بليك    تعليم و تربيت مثل بليك        نظران حوزه نظران حوزه نظران حوزه نظران حوزه     صاحبصاحبصاحبصاحب

نيز به اين نتيجه برسند     نيز به اين نتيجه برسند     نيز به اين نتيجه برسند     نيز به اين نتيجه برسند     ) ) ) ) 2000200020002000     سال  سال  سال  سال (Barnet)    نقل از بارنت  نقل از بارنت  نقل از بارنت  نقل از بارنت  
تعليم و تربيت نتوانسته حرف     تعليم و تربيت نتوانسته حرف     تعليم و تربيت نتوانسته حرف     تعليم و تربيت نتوانسته حرف         كه پست مدرنيسم در عرصه    كه پست مدرنيسم در عرصه    كه پست مدرنيسم در عرصه    كه پست مدرنيسم در عرصه    

مـدرن  مـدرن  مـدرن  مـدرن  هـاي   هـاي   هـاي   هـاي           كه بتواند در عمـل جـايگزين انديـشه        كه بتواند در عمـل جـايگزين انديـشه        كه بتواند در عمـل جـايگزين انديـشه        كه بتواند در عمـل جـايگزين انديـشه        اي  اي  اي  اي          تازهتازهتازهتازه
        . . . . ]]]]31313131 [ [ [ [عرضه نمايدعرضه نمايدعرضه نمايدعرضه نمايد، ، ، ، بشودبشودبشودبشود

بررسي مدرنيسم و پست    بررسي مدرنيسم و پست    بررسي مدرنيسم و پست    بررسي مدرنيسم و پست    در مجموع همچنان كه نقد و       در مجموع همچنان كه نقد و       در مجموع همچنان كه نقد و       در مجموع همچنان كه نقد و       
جهاني شدن فرايندي محتوم است كـه       جهاني شدن فرايندي محتوم است كـه       جهاني شدن فرايندي محتوم است كـه       جهاني شدن فرايندي محتوم است كـه       ،  ،  ،  ،  مدرنيسم نشان داد  مدرنيسم نشان داد  مدرنيسم نشان داد  مدرنيسم نشان داد  

فرايند جهـاني شـدن     فرايند جهـاني شـدن     فرايند جهـاني شـدن     فرايند جهـاني شـدن     . . . . ايمايمايمايم    خواهي نخواهي در آن واقع شده     خواهي نخواهي در آن واقع شده     خواهي نخواهي در آن واقع شده     خواهي نخواهي در آن واقع شده     
، ، ، ، ))))مدرنيـسم مدرنيـسم مدرنيـسم مدرنيـسم     مدرنيسم و پست  مدرنيسم و پست  مدرنيسم و پست  مدرنيسم و پست   ( ( ( (اشاشاشاش        بنا به آبشخورهاي اصلي   بنا به آبشخورهاي اصلي   بنا به آبشخورهاي اصلي   بنا به آبشخورهاي اصلي   

. . . . تبعات منفي و همچنين مثبتـي را بـه ارمغـان آورده اسـت             تبعات منفي و همچنين مثبتـي را بـه ارمغـان آورده اسـت             تبعات منفي و همچنين مثبتـي را بـه ارمغـان آورده اسـت             تبعات منفي و همچنين مثبتـي را بـه ارمغـان آورده اسـت             
، ، ، ، يست محيطـي  يست محيطـي  يست محيطـي  يست محيطـي  هاي ز هاي ز هاي ز هاي ز     بحرانبحرانبحرانبحران،  ،  ،  ،  بحران هويت بحران هويت بحران هويت بحران هويت ،  ،  ،  ،  بحران معنويت بحران معنويت بحران معنويت بحران معنويت 

افــزايش طــلاق و ســست شــدن افــزايش طــلاق و ســست شــدن افــزايش طــلاق و ســست شــدن افــزايش طــلاق و ســست شــدن  ( ( ( (هــاي خــانوادگيهــاي خــانوادگيهــاي خــانوادگيهــاي خــانوادگي    بحــرانبحــرانبحــرانبحــران
افزايش اعتياد و   افزايش اعتياد و   افزايش اعتياد و   افزايش اعتياد و    ( ( ( (هاي اجتماعي هاي اجتماعي هاي اجتماعي هاي اجتماعي     بحرانبحرانبحرانبحران،  ،  ،  ،  ))))بنيادهاي خانوادگي بنيادهاي خانوادگي بنيادهاي خانوادگي بنيادهاي خانوادگي 

تزلـزل اركـان    تزلـزل اركـان    تزلـزل اركـان    تزلـزل اركـان    ،  ،  ،  ،  زدگـي زدگـي زدگـي زدگـي     مصرفمصرفمصرفمصرف،  ،  ،  ،  ))))هاهاهاها    انواع جرايم و بزهكاري   انواع جرايم و بزهكاري   انواع جرايم و بزهكاري   انواع جرايم و بزهكاري   
ــاعي ــاعياجتم ــاعياجتم ــاعياجتم ــه     ارزشارزشارزشارزش ( ( ( (اجتم ــاي جامع ــا و هنجاره ــه ه ــاي جامع ــا و هنجاره ــه ه ــاي جامع ــا و هنجاره ــه ه ــاي جامع ــا و هنجاره ــه ) ) ) ) ه ــه و در نتيج ــه و در نتيج ــه و در نتيج و در نتيج

خشونت بـه ويـژه از نـوع        خشونت بـه ويـژه از نـوع        خشونت بـه ويـژه از نـوع        خشونت بـه ويـژه از نـوع        ،  ،  ،  ،  طلبيطلبيطلبيطلبي    جنگجنگجنگجنگ،  ،  ،  ،  هاي جهاني هاي جهاني هاي جهاني هاي جهاني     بحرانبحرانبحرانبحران
ايـن در   ايـن در   ايـن در   ايـن در   . . . .  و نظـاير آن     و نظـاير آن     و نظـاير آن     و نظـاير آن    تروريـسم تروريـسم تروريـسم تروريـسم گـسترش   گـسترش   گـسترش   گـسترش   ،  ،  ،  ،  اياياياي         و فرقه   و فرقه   و فرقه   و فرقه  قوميقوميقوميقومي

 و نيـز     و نيـز     و نيـز     و نيـز    بـسترها بـسترها بـسترها بـسترها ،  ،  ،  ،  هـا هـا هـا هـا     امكـان امكـان امكـان امكـان ،  ،  ،  ،  حالي است كـه جهـاني شـدن       حالي است كـه جهـاني شـدن       حالي است كـه جهـاني شـدن       حالي است كـه جهـاني شـدن       
هاي مثبت و ارزشمندي را براي انسان معاصر فـراهم          هاي مثبت و ارزشمندي را براي انسان معاصر فـراهم          هاي مثبت و ارزشمندي را براي انسان معاصر فـراهم          هاي مثبت و ارزشمندي را براي انسان معاصر فـراهم              آرمانآرمانآرمانآرمان

رشـد و پيـشرفت علـوم و فنـون گونـاگون و             رشـد و پيـشرفت علـوم و فنـون گونـاگون و             رشـد و پيـشرفت علـوم و فنـون گونـاگون و             رشـد و پيـشرفت علـوم و فنـون گونـاگون و             . . . . آورده است آورده است آورده است آورده است 
هـا و جوامـع    هـا و جوامـع    هـا و جوامـع    هـا و جوامـع        تر در بين ملت   تر در بين ملت   تر در بين ملت   تر در بين ملت       تر و سريع  تر و سريع  تر و سريع  تر و سريع          امكان ارتباط راحت  امكان ارتباط راحت  امكان ارتباط راحت  امكان ارتباط راحت  

ارت ديگـر در هـم نورديـدن بعـد زمـان و             ارت ديگـر در هـم نورديـدن بعـد زمـان و             ارت ديگـر در هـم نورديـدن بعـد زمـان و             ارت ديگـر در هـم نورديـدن بعـد زمـان و             به عب به عب به عب به عب ،  ،  ،  ،  گوناگونگوناگونگوناگونگوناگون
ي ي ي ي اااا    اي و مـاهواره اي و مـاهواره اي و مـاهواره اي و مـاهواره     مكان كه از طريـق شـبكه ارتبـاطي رايانـه          مكان كه از طريـق شـبكه ارتبـاطي رايانـه          مكان كه از طريـق شـبكه ارتبـاطي رايانـه          مكان كه از طريـق شـبكه ارتبـاطي رايانـه          

اين امر به نوبه خود موجب شده كه        اين امر به نوبه خود موجب شده كه        اين امر به نوبه خود موجب شده كه        اين امر به نوبه خود موجب شده كه        . . . . ]]]]16161616[[[[پذير است   پذير است   پذير است   پذير است           امكانامكانامكانامكان
حجم زيادي از اطلاعات و شـرايط مبادلـه آزاد آن فـراهم             حجم زيادي از اطلاعات و شـرايط مبادلـه آزاد آن فـراهم             حجم زيادي از اطلاعات و شـرايط مبادلـه آزاد آن فـراهم             حجم زيادي از اطلاعات و شـرايط مبادلـه آزاد آن فـراهم             

دنياي اطلاعـات و حتـي      دنياي اطلاعـات و حتـي      دنياي اطلاعـات و حتـي      دنياي اطلاعـات و حتـي      ،  ،  ،  ،  به همين دليل دنياي معاصر    به همين دليل دنياي معاصر    به همين دليل دنياي معاصر    به همين دليل دنياي معاصر    . . . . آيدآيدآيدآيد
اي كـه از يـك      اي كـه از يـك      اي كـه از يـك      اي كـه از يـك              پديـده پديـده پديـده پديـده . . . . شودشودشودشود        عات تلقي مي  عات تلقي مي  عات تلقي مي  عات تلقي مي  عصر انفجار اطلا  عصر انفجار اطلا  عصر انفجار اطلا  عصر انفجار اطلا  

سو مثبت است چراكه به رشد آگاهي انسان امروزي كمك          سو مثبت است چراكه به رشد آگاهي انسان امروزي كمك          سو مثبت است چراكه به رشد آگاهي انسان امروزي كمك          سو مثبت است چراكه به رشد آگاهي انسان امروزي كمك          

Archive of SID

www.SID.ir



  دكتر بابك شمشيري

63  

D
an

es
hv

ar
 (

R
af

ta
r)

 S
ha

he
d 

U
ni

ve
rs

ity
/ 1

5th
 y

ea
r/

 2
00

8/
 N

o.
30

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

لم
 ع
مه
نا
اه
وم
د

- ي
ار
فت
 ر
ور
ش
دان
ي 

ش
وه
پژ
 

 /
د
اه
ش
ه 
گا
ش
دان

 /
يو
هر
ش

ر 
8
7

 /
ل 

سا
نز
پا

م
ده

 /
ره
ما
ش

 
3
0

  

كنـد و از سـوي ديگـر منفــي اسـت چراكـه بـه دليــل       كنـد و از سـوي ديگـر منفــي اسـت چراكـه بـه دليــل       كنـد و از سـوي ديگـر منفــي اسـت چراكـه بـه دليــل       كنـد و از سـوي ديگـر منفــي اسـت چراكـه بـه دليــل           مـي مـي مـي مـي 
ثبات و سلامت روانـي انـسان   ثبات و سلامت روانـي انـسان   ثبات و سلامت روانـي انـسان   ثبات و سلامت روانـي انـسان   ، ، ، ، گوناگوني و تغييرات دائمي  گوناگوني و تغييرات دائمي  گوناگوني و تغييرات دائمي  گوناگوني و تغييرات دائمي  
، ، ، ، جهـاني شـدن   جهـاني شـدن   جهـاني شـدن   جهـاني شـدن   ،  ،  ،  ،  به علاوه به علاوه به علاوه به علاوه . . . . دهددهددهددهد        را در معرض تهديد قرار مي     را در معرض تهديد قرار مي     را در معرض تهديد قرار مي     را در معرض تهديد قرار مي     

. . . .  را تـسهيل كـرده اسـت        را تـسهيل كـرده اسـت        را تـسهيل كـرده اسـت        را تـسهيل كـرده اسـت       المللـي المللـي المللـي المللـي         هـاي بـين   هـاي بـين   هـاي بـين   هـاي بـين       شرايط همكاري شرايط همكاري شرايط همكاري شرايط همكاري 
احـساس مـسئوليت و تعلـق       احـساس مـسئوليت و تعلـق       احـساس مـسئوليت و تعلـق       احـساس مـسئوليت و تعلـق       ،  ،  ،  ،  شودشودشودشود        اي كه موجب مي   اي كه موجب مي   اي كه موجب مي   اي كه موجب مي           پديدهپديدهپديدهپديده

همـين امـر باعـث شـده كـه          همـين امـر باعـث شـده كـه          همـين امـر باعـث شـده كـه          همـين امـر باعـث شـده كـه          . . . . خاطر جهاني افـزايش يابـد     خاطر جهاني افـزايش يابـد     خاطر جهاني افـزايش يابـد     خاطر جهاني افـزايش يابـد     
ــان ــانآرم ــانآرم ــانآرم ــواهي     آرم ــي و آزاديخ ــل دموكراس ــايي مث ــواهي ه ــي و آزاديخ ــل دموكراس ــايي مث ــواهي ه ــي و آزاديخ ــل دموكراس ــايي مث ــواهي ه ــي و آزاديخ ــل دموكراس ــايي مث ــلح و ، ، ، ، ه ــلح و ص ــلح و ص ــلح و ص ص
حفظ محيط زيست و زدودن هرگونـه آلـودگي         حفظ محيط زيست و زدودن هرگونـه آلـودگي         حفظ محيط زيست و زدودن هرگونـه آلـودگي         حفظ محيط زيست و زدودن هرگونـه آلـودگي         ،  ،  ،  ،  طلبيطلبيطلبيطلبي        صلحصلحصلحصلح
دفاع از حقوق بشر و رفع      دفاع از حقوق بشر و رفع      دفاع از حقوق بشر و رفع      دفاع از حقوق بشر و رفع      ،  ،  ،  ،  تساهل و تسامح  تساهل و تسامح  تساهل و تسامح  تساهل و تسامح  ،  ،  ،  ،  گفتمانگفتمانگفتمانگفتمان،  ،  ،  ،  از آن از آن از آن از آن 

طبقـاتي و   طبقـاتي و   طبقـاتي و   طبقـاتي و   ،  ،  ،  ،  هـاي نـژادي   هـاي نـژادي   هـاي نـژادي   هـاي نـژادي       واع و اقسام تبعيض مثل تبعيض     واع و اقسام تبعيض مثل تبعيض     واع و اقسام تبعيض مثل تبعيض     واع و اقسام تبعيض مثل تبعيض     انانانان
همـان  همـان  همـان  همـان  . . . . به صورت شعارهاي واحد جهاني درآيـد      به صورت شعارهاي واحد جهاني درآيـد      به صورت شعارهاي واحد جهاني درآيـد      به صورت شعارهاي واحد جهاني درآيـد      ،  ،  ،  ،  فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي

، ، ، ،  جهـاني شـدن     جهـاني شـدن     جهـاني شـدن     جهـاني شـدن    فرايندفرايندفرايندفرايندبشريت در   بشريت در   بشريت در   بشريت در   ،  ،  ،  ،  امروزهامروزهامروزهامروزه،  ،  ،  ،  بينيمبينيمبينيمبينيم        طور كه مي  طور كه مي  طور كه مي  طور كه مي  
هـايي  هـايي  هـايي  هـايي      پـارادوكس پـارادوكس پـارادوكس پـارادوكس . . . . هاي گوناگوني مواجه است   هاي گوناگوني مواجه است   هاي گوناگوني مواجه است   هاي گوناگوني مواجه است           با پارادوكس با پارادوكس با پارادوكس با پارادوكس 

كه با توسل بـه مبـاني و رويكردهـاي حـاكم فعلـي يعنـي                كه با توسل بـه مبـاني و رويكردهـاي حـاكم فعلـي يعنـي                كه با توسل بـه مبـاني و رويكردهـاي حـاكم فعلـي يعنـي                كه با توسل بـه مبـاني و رويكردهـاي حـاكم فعلـي يعنـي                
. . . .  وجـود نـدارد     وجـود نـدارد     وجـود نـدارد     وجـود نـدارد    هاهاهاها         آن  آن  آن  آن امكان حل امكان حل امكان حل امكان حل ،  ،  ،  ،  مدرنيسممدرنيسممدرنيسممدرنيسم    تتتتمدرنيسم و پس  مدرنيسم و پس  مدرنيسم و پس  مدرنيسم و پس  

هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      هاي فعلـي و عـدم تحقـق آرمـان         هاي فعلـي و عـدم تحقـق آرمـان         هاي فعلـي و عـدم تحقـق آرمـان         هاي فعلـي و عـدم تحقـق آرمـان             چراكه ريشه بحران  چراكه ريشه بحران  چراكه ريشه بحران  چراكه ريشه بحران  
        . . . . جهاني را بايستي در دوري از معنويت واقعي جستجو كردجهاني را بايستي در دوري از معنويت واقعي جستجو كردجهاني را بايستي در دوري از معنويت واقعي جستجو كردجهاني را بايستي در دوري از معنويت واقعي جستجو كرد

آيد كه راه حل اصلي     آيد كه راه حل اصلي     آيد كه راه حل اصلي     آيد كه راه حل اصلي             به نظر مي  به نظر مي  به نظر مي  به نظر مي  ،  ،  ،  ،  با توجه به بحث فوق    با توجه به بحث فوق    با توجه به بحث فوق    با توجه به بحث فوق    
هاي هاي هاي هاي     هاي جهاني و دستيابي به آمال و آرمان       هاي جهاني و دستيابي به آمال و آرمان       هاي جهاني و دستيابي به آمال و آرمان       هاي جهاني و دستيابي به آمال و آرمان           رهايي از بحران  رهايي از بحران  رهايي از بحران  رهايي از بحران  
    پيگيـري پيگيـري پيگيـري پيگيـري  بازگشت به دين و تربيت دينـي          بازگشت به دين و تربيت دينـي          بازگشت به دين و تربيت دينـي          بازگشت به دين و تربيت دينـي         بشري را بايد در   بشري را بايد در   بشري را بايد در   بشري را بايد در   

گروي و الگوي تربيت ديني قادر    گروي و الگوي تربيت ديني قادر    گروي و الگوي تربيت ديني قادر    گروي و الگوي تربيت ديني قادر            ليكن آيا هر نوع دين    ليكن آيا هر نوع دين    ليكن آيا هر نوع دين    ليكن آيا هر نوع دين    . . . . كردكردكردكرد
ي است كه نه فقـط غـرب        ي است كه نه فقـط غـرب        ي است كه نه فقـط غـرب        ي است كه نه فقـط غـرب        سؤالسؤالسؤالسؤالبه ارائه راه حل است؟ اين       به ارائه راه حل است؟ اين       به ارائه راه حل است؟ اين       به ارائه راه حل است؟ اين       

اگرچـه بـه نظـر      اگرچـه بـه نظـر      اگرچـه بـه نظـر      اگرچـه بـه نظـر      . . . . بلكه جهان اسلام نيز با آن مواجـه اسـت         بلكه جهان اسلام نيز با آن مواجـه اسـت         بلكه جهان اسلام نيز با آن مواجـه اسـت         بلكه جهان اسلام نيز با آن مواجـه اسـت         
وضعيت بهتري  وضعيت بهتري  وضعيت بهتري  وضعيت بهتري  ،  ،  ،  ،  جهان اسلام جهان اسلام جهان اسلام جهان اسلام ،  ،  ،  ،  آيد از نظر گرايش به دين     آيد از نظر گرايش به دين     آيد از نظر گرايش به دين     آيد از نظر گرايش به دين             ميميميمي

المللي و  المللي و  المللي و  المللي و          هاي بين هاي بين هاي بين هاي بين      ردپاي بسياري از بحران     ردپاي بسياري از بحران     ردپاي بسياري از بحران     ردپاي بسياري از بحران    ليكنليكنليكنليكن. . . . داشته باشد داشته باشد داشته باشد داشته باشد 
تـوان در جهـان     تـوان در جهـان     تـوان در جهـان     تـوان در جهـان             تبعات سوء جهاني شدن را به راحتـي مـي         تبعات سوء جهاني شدن را به راحتـي مـي         تبعات سوء جهاني شدن را به راحتـي مـي         تبعات سوء جهاني شدن را به راحتـي مـي         

اي و مذهبي و حتـي      اي و مذهبي و حتـي      اي و مذهبي و حتـي      اي و مذهبي و حتـي              هاي فرقه هاي فرقه هاي فرقه هاي فرقه     خشونتخشونتخشونتخشونت. . . . اسلام مشاهده كرد  اسلام مشاهده كرد  اسلام مشاهده كرد  اسلام مشاهده كرد  
    وووونـستان   نـستان   نـستان   نـستان   افغاافغاافغاافغا،  ،  ،  ،   اتفاقات مربوط بـه پاكـستان       اتفاقات مربوط بـه پاكـستان       اتفاقات مربوط بـه پاكـستان       اتفاقات مربوط بـه پاكـستان      مثلمثلمثلمثل ( ( ( (برادركشيبرادركشيبرادركشيبرادركشي
ــراق ــراقع ــراقع ــراقع ــان ، ، ، ، ))))ع ــضج جري ــان ن ــضج جري ــان ن ــضج جري ــان ن ــضج جري ــل     ن ــستي مث ــاي تروري ــل ه ــستي مث ــاي تروري ــل ه ــستي مث ــاي تروري ــل ه ــستي مث ــاي تروري ــده    ه ــدهالقاع ــدهالقاع ــدهالقاع ، ، ، ، القاع

شـيوع  شـيوع  شـيوع  شـيوع  ،  ،  ،  ،  هاي طبقاتي هاي طبقاتي هاي طبقاتي هاي طبقاتي         يش فاصله يش فاصله يش فاصله يش فاصله افزاافزاافزاافزا،  ،  ،  ،  هاي خودكامه هاي خودكامه هاي خودكامه هاي خودكامه     حكومتحكومتحكومتحكومت
انحرافات اجتماعي و اخلاقي و گـسترش مراكـز فـساد در            انحرافات اجتماعي و اخلاقي و گـسترش مراكـز فـساد در            انحرافات اجتماعي و اخلاقي و گـسترش مراكـز فـساد در            انحرافات اجتماعي و اخلاقي و گـسترش مراكـز فـساد در            

همگـي  همگـي  همگـي  همگـي  ،  ،  ،  ،  هـا هـا هـا هـا      در مجموع انواع و اقسام بحران       در مجموع انواع و اقسام بحران       در مجموع انواع و اقسام بحران       در مجموع انواع و اقسام بحران       و  و  و  و اين كشورها اين كشورها اين كشورها اين كشورها 
چنـدان  چنـدان  چنـدان  چنـدان  ،  ،  ،  ،  دلالت بر آن دارد كه اوضاع در جهان اسـلام نيـز           دلالت بر آن دارد كه اوضاع در جهان اسـلام نيـز           دلالت بر آن دارد كه اوضاع در جهان اسـلام نيـز           دلالت بر آن دارد كه اوضاع در جهان اسـلام نيـز           

گرايـي و   گرايـي و   گرايـي و   گرايـي و           بخش نيست و به علاوه هـر نـوع اسـلام          بخش نيست و به علاوه هـر نـوع اسـلام          بخش نيست و به علاوه هـر نـوع اسـلام          بخش نيست و به علاوه هـر نـوع اسـلام                  رضايترضايترضايترضايت
در در در در . . . .  محـسوب شـود     محـسوب شـود     محـسوب شـود     محـسوب شـود    تواند كارآمـد  تواند كارآمـد  تواند كارآمـد  تواند كارآمـد           نمي  نمي  نمي  نمي دينيدينيدينيدينيالگوي تربيت   الگوي تربيت   الگوي تربيت   الگوي تربيت   

هاي ديني نه تنها مثبت نيستند بلكـه        هاي ديني نه تنها مثبت نيستند بلكـه        هاي ديني نه تنها مثبت نيستند بلكـه        هاي ديني نه تنها مثبت نيستند بلكـه            واقع بسياري از جريان   واقع بسياري از جريان   واقع بسياري از جريان   واقع بسياري از جريان   
مـارقين و  مـارقين و  مـارقين و  مـارقين و  ، ، ، ، نـاكثين نـاكثين نـاكثين نـاكثين . . . . آيندآيندآيندآيند    زا به حساب ميزا به حساب ميزا به حساب ميزا به حساب مي    به نوبه خود آسيب به نوبه خود آسيب به نوبه خود آسيب به نوبه خود آسيب 

هـاي بـارزي از     هـاي بـارزي از     هـاي بـارزي از     هـاي بـارزي از             نمونـه نمونـه نمونـه نمونـه ،  ،  ،  ،  ))))عععع ( ( ( (قاسطين در زمان حضرت علي    قاسطين در زمان حضرت علي    قاسطين در زمان حضرت علي    قاسطين در زمان حضرت علي    
        . . . . زا هستندزا هستندزا هستندزا هستند    هاي آسيبهاي آسيبهاي آسيبهاي آسيب    اين نوع جرياناين نوع جرياناين نوع جرياناين نوع جريان
 جهـان    جهـان    جهـان    جهـان   ززززبـه عنـوان بخـشي ا      بـه عنـوان بخـشي ا      بـه عنـوان بخـشي ا      بـه عنـوان بخـشي ا      ،  ،  ،  ،  د ديد در ايـران    د ديد در ايـران    د ديد در ايـران    د ديد در ايـران    اكنون باي اكنون باي اكنون باي اكنون باي 

ــه كــداميك از اســلامي اســلامي اســلامي اســلامي تربيــت دينــي تربيــت دينــي تربيــت دينــي تربيــت دينــي ، ، ، ، مممماســلااســلااســلااســلا ــا اتكــاء ب ــه كــداميك از ب ــا اتكــاء ب ــه كــداميك از ب ــا اتكــاء ب ــه كــداميك از ب ــا اتكــاء ب ب
ريزي گردد تـا    ريزي گردد تـا    ريزي گردد تـا    ريزي گردد تـا            بايستي طراحي و برنامه   بايستي طراحي و برنامه   بايستي طراحي و برنامه   بايستي طراحي و برنامه   ،  ،  ،  ،  فكريفكريفكريفكريرويكردهاي  رويكردهاي  رويكردهاي  رويكردهاي  

هاي ارزشمند  هاي ارزشمند  هاي ارزشمند  هاي ارزشمند      ضمن ايجاد بستري مناسب براي تحقق آرمان      ضمن ايجاد بستري مناسب براي تحقق آرمان      ضمن ايجاد بستري مناسب براي تحقق آرمان      ضمن ايجاد بستري مناسب براي تحقق آرمان      
هـا و   هـا و   هـا و   هـا و       بتواند از عهدة مقابله با بحـران      بتواند از عهدة مقابله با بحـران      بتواند از عهدة مقابله با بحـران      بتواند از عهدة مقابله با بحـران      ،  ،  ،  ،  و مثبت جهاني شدن   و مثبت جهاني شدن   و مثبت جهاني شدن   و مثبت جهاني شدن   

        برآيد؟برآيد؟برآيد؟برآيد؟) ) ) ) جهاني شدنجهاني شدنجهاني شدنجهاني شدن ( ( ( (هاي ناشي از آنهاي ناشي از آنهاي ناشي از آنهاي ناشي از آن    آسيبآسيبآسيبآسيب
سماعيل علي و محمد جـواد رضـا   سماعيل علي و محمد جـواد رضـا   سماعيل علي و محمد جـواد رضـا   سماعيل علي و محمد جـواد رضـا   طور كه سعيد ا   طور كه سعيد ا   طور كه سعيد ا   طور كه سعيد ا       همانهمانهمانهمان

هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      هـا و گـرايش  هـا و گـرايش  هـا و گـرايش  هـا و گـرايش          مكتـب مكتـب مكتـب مكتـب ««««در كتاب خويش تحت عنـوان       در كتاب خويش تحت عنـوان       در كتاب خويش تحت عنـوان       در كتاب خويش تحت عنـوان       
به طور كلي شش    به طور كلي شش    به طور كلي شش    به طور كلي شش    ،  ،  ،  ،  انداندانداند        مطرح كرده مطرح كرده مطرح كرده مطرح كرده » » » » تربيتي در تمدن اسلامي   تربيتي در تمدن اسلامي   تربيتي در تمدن اسلامي   تربيتي در تمدن اسلامي   

، ، ، ، كلامـي كلامـي كلامـي كلامـي ،  ،  ،  ،  كـاركردگرا كـاركردگرا كـاركردگرا كـاركردگرا ،  ،  ،  ،  عقليعقليعقليعقلي،  ،  ،  ،  رويكرد عمده مشتمل بر نقلي    رويكرد عمده مشتمل بر نقلي    رويكرد عمده مشتمل بر نقلي    رويكرد عمده مشتمل بر نقلي    
قابـل شناسـايي اسـت      قابـل شناسـايي اسـت      قابـل شناسـايي اسـت      قابـل شناسـايي اسـت      ،  ،  ،  ،   عرفاني  عرفاني  عرفاني  عرفاني سلفي و بالاخره صوفيانه و    سلفي و بالاخره صوفيانه و    سلفي و بالاخره صوفيانه و    سلفي و بالاخره صوفيانه و    

از چنان  از چنان  از چنان  از چنان  ،  ،  ،  ،  گريگريگريگري        ييييلفلفلفلفله س له س له س له س برخي از اين رويكردها از جم     برخي از اين رويكردها از جم     برخي از اين رويكردها از جم     برخي از اين رويكردها از جم     . . . . ]]]]32323232[[[[
بسته و محدودي برخوردارنـد كـه در نهايـت          بسته و محدودي برخوردارنـد كـه در نهايـت          بسته و محدودي برخوردارنـد كـه در نهايـت          بسته و محدودي برخوردارنـد كـه در نهايـت          ،  ،  ،  ،  نگاه خشك نگاه خشك نگاه خشك نگاه خشك 

هـايي مثـل وهابيـت را فـراهم         هـايي مثـل وهابيـت را فـراهم         هـايي مثـل وهابيـت را فـراهم         هـايي مثـل وهابيـت را فـراهم                 زمينه رشد و گسترش فرقه    زمينه رشد و گسترش فرقه    زمينه رشد و گسترش فرقه    زمينه رشد و گسترش فرقه    
هايي كه در تعارض با آرمان وحدت جهـان         هايي كه در تعارض با آرمان وحدت جهـان         هايي كه در تعارض با آرمان وحدت جهـان         هايي كه در تعارض با آرمان وحدت جهـان                 فرقهفرقهفرقهفرقه. . . . انداندانداند        آوردهآوردهآوردهآورده

از طـرف   از طـرف   از طـرف   از طـرف   . . . . يند جهاني شدن  يند جهاني شدن  يند جهاني شدن  يند جهاني شدن  اااااسلام قرار دارند چه رسد به فر      اسلام قرار دارند چه رسد به فر      اسلام قرار دارند چه رسد به فر      اسلام قرار دارند چه رسد به فر      
ن محـدوديتي   ن محـدوديتي   ن محـدوديتي   ن محـدوديتي   از چنـا  از چنـا  از چنـا  از چنـا  ،  ،  ،  ،  رويكردي مثل گـرايش نقلـي     رويكردي مثل گـرايش نقلـي     رويكردي مثل گـرايش نقلـي     رويكردي مثل گـرايش نقلـي     ،  ،  ،  ،  ديگرديگرديگرديگر

تـوان رشـد و     تـوان رشـد و     تـوان رشـد و     تـوان رشـد و             برخوردار اسـت كـه در چـارچوب آن نمـي          برخوردار اسـت كـه در چـارچوب آن نمـي          برخوردار اسـت كـه در چـارچوب آن نمـي          برخوردار اسـت كـه در چـارچوب آن نمـي          
گسترش علوم و فنون نوين و نيز ساير نقاط مثبـت فرآينـد      گسترش علوم و فنون نوين و نيز ساير نقاط مثبـت فرآينـد      گسترش علوم و فنون نوين و نيز ساير نقاط مثبـت فرآينـد      گسترش علوم و فنون نوين و نيز ساير نقاط مثبـت فرآينـد      

تمـامي ايـن    تمـامي ايـن    تمـامي ايـن    تمـامي ايـن    ،  ،  ،  ،  در حقيقـت  در حقيقـت  در حقيقـت  در حقيقـت  . . . . جهاني شـدن را انتظـار داشـت       جهاني شـدن را انتظـار داشـت       جهاني شـدن را انتظـار داشـت       جهاني شـدن را انتظـار داشـت       
ــدن   ــاني ش ــعيت جه ــا در وض ــدن  رويكرده ــاني ش ــعيت جه ــا در وض ــدن  رويكرده ــاني ش ــعيت جه ــا در وض ــدن  رويكرده ــاني ش ــعيت جه ــا در وض ــدي و ، ، ، ، رويكرده ــدي و از كارآم ــدي و از كارآم ــدي و از كارآم از كارآم

        . . . . گويي لازم برخوردار نيستندگويي لازم برخوردار نيستندگويي لازم برخوردار نيستندگويي لازم برخوردار نيستند    پاسخپاسخپاسخپاسخ
لي و همچنين عرفاني    لي و همچنين عرفاني    لي و همچنين عرفاني    لي و همچنين عرفاني    البته رويكردهايي مثل گرايش عق    البته رويكردهايي مثل گرايش عق    البته رويكردهايي مثل گرايش عق    البته رويكردهايي مثل گرايش عق    

ي با وضعيت فعلي و     ي با وضعيت فعلي و     ي با وضعيت فعلي و     ي با وضعيت فعلي و     ترترترتر        بيشبيشبيشبيشسنخيت  سنخيت  سنخيت  سنخيت  ،  ،  ،  ،  به دليل ماهيت خود   به دليل ماهيت خود   به دليل ماهيت خود   به دليل ماهيت خود   
آيـد كـه   آيـد كـه   آيـد كـه   آيـد كـه       بـه نظـر مـي   بـه نظـر مـي   بـه نظـر مـي   بـه نظـر مـي   ،  ،  ،  ،  در اين ميان  در اين ميان  در اين ميان  در اين ميان  . . . . حتي آينده جهان دارند   حتي آينده جهان دارند   حتي آينده جهان دارند   حتي آينده جهان دارند   

. . . . ي برخــوردار باشــدي برخــوردار باشــدي برخــوردار باشــدي برخــوردار باشــدتــرتــرتــرتــر    بــيشبــيشبــيشبــيشرويكــرد عرفــاني از قابليــت رويكــرد عرفــاني از قابليــت رويكــرد عرفــاني از قابليــت رويكــرد عرفــاني از قابليــت 
توان پاسخگويي بـه    توان پاسخگويي بـه    توان پاسخگويي بـه    توان پاسخگويي بـه    به منظور افزايش    به منظور افزايش    به منظور افزايش    به منظور افزايش    ،  ،  ،  ،  گرددگرددگرددگردد        خاطرنشان مي خاطرنشان مي خاطرنشان مي خاطرنشان مي 

     رويكردهـا   رويكردهـا   رويكردهـا   رويكردهـا  هر يك از ايـن    هر يك از ايـن    هر يك از ايـن    هر يك از ايـن    ،  ،  ،  ،   عصر حاضر   عصر حاضر   عصر حاضر   عصر حاضر  نيازها و مشكلات  نيازها و مشكلات  نيازها و مشكلات  نيازها و مشكلات  
نظر و بازسازي قرار    نظر و بازسازي قرار    نظر و بازسازي قرار    نظر و بازسازي قرار        بايستي مورد تجديد  بايستي مورد تجديد  بايستي مورد تجديد  بايستي مورد تجديد  ،  ،  ،  ،  ))))عرفاني و عقلي  عرفاني و عقلي  عرفاني و عقلي  عرفاني و عقلي  ((((

هاي تعلـيم   هاي تعلـيم   هاي تعلـيم   هاي تعلـيم       ظامظامظامظام را در قالب ن     را در قالب ن     را در قالب ن     را در قالب ن    هاهاهاها         آن  آن  آن  آن به طوري كه بتوان   به طوري كه بتوان   به طوري كه بتوان   به طوري كه بتوان   . . . . گيرندگيرندگيرندگيرند
چه كه در ايـن مقالـه       چه كه در ايـن مقالـه       چه كه در ايـن مقالـه       چه كه در ايـن مقالـه           پس آن پس آن پس آن پس آن . . . . گنجاندگنجاندگنجاندگنجاندو تربيت مدرن جهان     و تربيت مدرن جهان     و تربيت مدرن جهان     و تربيت مدرن جهان     

صورت بازسـازي شـده رويكـرد عرفـاني         صورت بازسـازي شـده رويكـرد عرفـاني         صورت بازسـازي شـده رويكـرد عرفـاني         صورت بازسـازي شـده رويكـرد عرفـاني         ،  ،  ،  ،  مورد نظر است  مورد نظر است  مورد نظر است  مورد نظر است  
 ـتعل ـ««««نگارنده در كتـاب خـويش تحـت عنـوان           نگارنده در كتـاب خـويش تحـت عنـوان           نگارنده در كتـاب خـويش تحـت عنـوان           نگارنده در كتـاب خـويش تحـت عنـوان           . . . . استاستاستاست  ـتعل  ـتعل يم و  يم و  يم و  يم و  تعل

 دست بـه چنـين تلاشـي زده     دست بـه چنـين تلاشـي زده     دست بـه چنـين تلاشـي زده     دست بـه چنـين تلاشـي زده    »»»»تربيت از نظر عشق و عرفان     تربيت از نظر عشق و عرفان     تربيت از نظر عشق و عرفان     تربيت از نظر عشق و عرفان     
ــواهد و   . . . . ]]]]33333333[[[[اســت اســت اســت اســت  ــه ش ــاس چ ــد براس ــد دي ــون باي ــواهد و   اكن ــه ش ــاس چ ــد براس ــد دي ــون باي ــواهد و   اكن ــه ش ــاس چ ــد براس ــد دي ــون باي ــواهد و   اكن ــه ش ــاس چ ــد براس ــد دي ــون باي اكن
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براي اين براي اين براي اين براي اين . . . . گيري بالا دست يافتگيري بالا دست يافتگيري بالا دست يافتگيري بالا دست يافت    توان به نتيجهتوان به نتيجهتوان به نتيجهتوان به نتيجه    ميميميمي، ، ، ، مستنداتيمستنداتيمستنداتيمستنداتي
هـاي بنيـادين عرفـان      هـاي بنيـادين عرفـان      هـاي بنيـادين عرفـان      هـاي بنيـادين عرفـان              در ابتـدا مفروضـه    در ابتـدا مفروضـه    در ابتـدا مفروضـه    در ابتـدا مفروضـه    ،  ،  ،  ،  منظور بهتر است  منظور بهتر است  منظور بهتر است  منظور بهتر است  

        . . . . اسلامي تبيين گردداسلامي تبيين گردداسلامي تبيين گردداسلامي تبيين گردد
        

        بنيادين عرفان اسلاميبنيادين عرفان اسلاميبنيادين عرفان اسلاميبنيادين عرفان اسلاميهاي هاي هاي هاي     مفروضهمفروضهمفروضهمفروضه

يش از پرداختن به اين بحث لازم است متذكر شـويم كـه             يش از پرداختن به اين بحث لازم است متذكر شـويم كـه             يش از پرداختن به اين بحث لازم است متذكر شـويم كـه             يش از پرداختن به اين بحث لازم است متذكر شـويم كـه             پپپپ
فــصل مــشترك تمــامي فــصل مــشترك تمــامي فــصل مــشترك تمــامي فــصل مــشترك تمــامي ، ، ، ، هــاي بنيــادينهــاي بنيــادينهــاي بنيــادينهــاي بنيــادين    ايــن پــيش فــرضايــن پــيش فــرضايــن پــيش فــرضايــن پــيش فــرض

باشـند و از ايـن نظـر بـين          باشـند و از ايـن نظـر بـين          باشـند و از ايـن نظـر بـين          باشـند و از ايـن نظـر بـين               مـي   مـي   مـي   مـي  رويكردهاي عرفان اسلامي  رويكردهاي عرفان اسلامي  رويكردهاي عرفان اسلامي  رويكردهاي عرفان اسلامي  
و احيانا رويكردهاي مختلف عرفاني تفاوت اساسي       و احيانا رويكردهاي مختلف عرفاني تفاوت اساسي       و احيانا رويكردهاي مختلف عرفاني تفاوت اساسي       و احيانا رويكردهاي مختلف عرفاني تفاوت اساسي       ها  ها  ها  ها          فرقهفرقهفرقهفرقه

به همين دليل است كـه بـا رجعـت بـه ايـن              به همين دليل است كـه بـا رجعـت بـه ايـن              به همين دليل است كـه بـا رجعـت بـه ايـن              به همين دليل است كـه بـا رجعـت بـه ايـن              . . . . وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد 
ز مكتب واحدي تحـت عنـوان عرفـان      ز مكتب واحدي تحـت عنـوان عرفـان      ز مكتب واحدي تحـت عنـوان عرفـان      ز مكتب واحدي تحـت عنـوان عرفـان      توان ا توان ا توان ا توان ا     ها مي ها مي ها مي ها مي         مفروضهمفروضهمفروضهمفروضه

است كـه غالـب عرفـان       است كـه غالـب عرفـان       است كـه غالـب عرفـان       است كـه غالـب عرفـان       اي  اي  اي  اي          اين نكته اين نكته اين نكته اين نكته . . . . اسلامي صحبت كرد  اسلامي صحبت كرد  اسلامي صحبت كرد  اسلامي صحبت كرد  
        . . . . ]]]]33335555    وووو33334444[[[[    انداندانداند    كيد قرار دادهكيد قرار دادهكيد قرار دادهكيد قرار دادهأأأأ نيز آن را مورد ت نيز آن را مورد ت نيز آن را مورد ت نيز آن را مورد تپژوهانپژوهانپژوهانپژوهان

        
        ـ اصل وحدت وجودـ اصل وحدت وجودـ اصل وحدت وجودـ اصل وحدت وجود1111

يعني وجود يا همان هستي يك حقيقت واحد اسـت و           يعني وجود يا همان هستي يك حقيقت واحد اسـت و           يعني وجود يا همان هستي يك حقيقت واحد اسـت و           يعني وجود يا همان هستي يك حقيقت واحد اسـت و           
، ، ، ، وحـدت وجـود   وحـدت وجـود   وحـدت وجـود   وحـدت وجـود   . . . . حقايق گوناگون و متباين باشد    حقايق گوناگون و متباين باشد    حقايق گوناگون و متباين باشد    حقايق گوناگون و متباين باشد    ،  ،  ،  ،  نه اينكه نه اينكه نه اينكه نه اينكه 

. . . . ود عين وحـدت اسـت     ود عين وحـدت اسـت     ود عين وحـدت اسـت     ود عين وحـدت اسـت     ست يعني وج  ست يعني وج  ست يعني وج  ست يعني وج  حقيقه ا حقيقه ا حقيقه ا حقيقه ا     وحدت حقه وحدت حقه وحدت حقه وحدت حقه 
در ثبوت در ثبوت در ثبوت در ثبوت      در عروض يا واسطه در عروض يا واسطه در عروض يا واسطه در عروض يا واسطه    ج به واسطهج به واسطهج به واسطهج به واسطهبدون اينكه احتيابدون اينكه احتيابدون اينكه احتيابدون اينكه احتيا

حقيقت يكي بيش نيـست و      حقيقت يكي بيش نيـست و      حقيقت يكي بيش نيـست و      حقيقت يكي بيش نيـست و      ،  ،  ،  ،  به اين ديدگاه  به اين ديدگاه  به اين ديدگاه  به اين ديدگاه      بنابنابنابنا. . . . داشته باشد داشته باشد داشته باشد داشته باشد 
از همان حقيقت واحد از همان حقيقت واحد از همان حقيقت واحد از همان حقيقت واحد اي اي اي اي     هر چه در جهان هست تنها جلوه  هر چه در جهان هست تنها جلوه  هر چه در جهان هست تنها جلوه  هر چه در جهان هست تنها جلوه  

تـوان چنـين    تـوان چنـين    تـوان چنـين    تـوان چنـين        رو مـي  رو مـي  رو مـي  رو مـي      از ايـن  از ايـن  از ايـن  از ايـن  . . . . باشدباشدباشدباشد     مي  مي  مي  مي ت اقدس الهي  ت اقدس الهي  ت اقدس الهي  ت اقدس الهي  يعني ذا يعني ذا يعني ذا يعني ذا 
گونـاگون و   گونـاگون و   گونـاگون و   گونـاگون و   ،  ،  ،  ،  مظاهر حق تعـالي   مظاهر حق تعـالي   مظاهر حق تعـالي   مظاهر حق تعـالي   نتيجه گرفت كه تجليات و      نتيجه گرفت كه تجليات و      نتيجه گرفت كه تجليات و      نتيجه گرفت كه تجليات و      

بنـابراين از اصـل     بنـابراين از اصـل     بنـابراين از اصـل     بنـابراين از اصـل     . . . . ]]]]36363636 [ [ [ [اما هستي يگانه است   اما هستي يگانه است   اما هستي يگانه است   اما هستي يگانه است   . . . . كثير هستند كثير هستند كثير هستند كثير هستند 
وحدت در عين كثـرت و كثـرت در عـين           وحدت در عين كثـرت و كثـرت در عـين           وحدت در عين كثـرت و كثـرت در عـين           وحدت در عين كثـرت و كثـرت در عـين           ،  ،  ،  ،  وحدت وجود وحدت وجود وحدت وجود وحدت وجود 

        . . . . كندكندكندكند     مي مي مي ميوحدت انشعاب پيداوحدت انشعاب پيداوحدت انشعاب پيداوحدت انشعاب پيدا
        

        ـ اصل ظاهر و باطنـ اصل ظاهر و باطنـ اصل ظاهر و باطنـ اصل ظاهر و باطن2222

شـود كـه    شـود كـه    شـود كـه    شـود كـه         مـي   مـي   مـي   مـي  بنا به اصل وحدت وجود چنين استنباط      بنا به اصل وحدت وجود چنين استنباط      بنا به اصل وحدت وجود چنين استنباط      بنا به اصل وحدت وجود چنين استنباط      
    سـپهر سـپهر سـپهر سـپهر ،  ،  ،  ،  نخستنخستنخستنخست. . . . عالم هستي از دو بخش تشكيل شده است       عالم هستي از دو بخش تشكيل شده است       عالم هستي از دو بخش تشكيل شده است       عالم هستي از دو بخش تشكيل شده است       

ايـن  ايـن  ايـن  ايـن  . . . . جهـان هـستي اسـت     جهـان هـستي اسـت     جهـان هـستي اسـت     جهـان هـستي اسـت         وحدت كه همان باطن و ريشه     وحدت كه همان باطن و ريشه     وحدت كه همان باطن و ريشه     وحدت كه همان باطن و ريشه     
، ، ، ، دومدومدومدوم. . . . سپهر چيزي نيست جز باري تعالي و صفات ذاتي او         سپهر چيزي نيست جز باري تعالي و صفات ذاتي او         سپهر چيزي نيست جز باري تعالي و صفات ذاتي او         سپهر چيزي نيست جز باري تعالي و صفات ذاتي او         

اين سپهر قلمرو تمامي موجودات است      اين سپهر قلمرو تمامي موجودات است      اين سپهر قلمرو تمامي موجودات است      اين سپهر قلمرو تمامي موجودات است      . . . . سپهر كثرت است  سپهر كثرت است  سپهر كثرت است  سپهر كثرت است  
، ، ، ، به تعبير غالـب عرفـا     به تعبير غالـب عرفـا     به تعبير غالـب عرفـا     به تعبير غالـب عرفـا     . . . . يا به تعبير ديگر تجليات الهي است      يا به تعبير ديگر تجليات الهي است      يا به تعبير ديگر تجليات الهي است      يا به تعبير ديگر تجليات الهي است      

باطن جهان هستي تعلق به عالم غيـب يـا ملكـوت دارد و              باطن جهان هستي تعلق به عالم غيـب يـا ملكـوت دارد و              باطن جهان هستي تعلق به عالم غيـب يـا ملكـوت دارد و              باطن جهان هستي تعلق به عالم غيـب يـا ملكـوت دارد و              
        . . . . ]]]]37373737 [ [ [ [علق عالم ملك يا جهان محسوسات استعلق عالم ملك يا جهان محسوسات استعلق عالم ملك يا جهان محسوسات استعلق عالم ملك يا جهان محسوسات استظاهر نيز متظاهر نيز متظاهر نيز متظاهر نيز مت

. . . . كنـد كنـد كنـد كنـد      مي  مي  مي  مي هويت انسان نيز از اصل ظاهر و باطن پيروي        هويت انسان نيز از اصل ظاهر و باطن پيروي        هويت انسان نيز از اصل ظاهر و باطن پيروي        هويت انسان نيز از اصل ظاهر و باطن پيروي        
و و و و ))))عـالم ملـك   عـالم ملـك   عـالم ملـك   عـالم ملـك   ((((    از عـالم ناسـوت    از عـالم ناسـوت    از عـالم ناسـوت    از عـالم ناسـوت    اي  اي  اي  اي          در واقع انـسان آميـزه     در واقع انـسان آميـزه     در واقع انـسان آميـزه     در واقع انـسان آميـزه     

جــسماني و جــسماني و جــسماني و جــسماني و هــاي هــاي هــاي هــاي     جنبــهجنبــهجنبــهجنبــه. . . . اســتاســتاســتاســت    ))))عــالم ملكــوتعــالم ملكــوتعــالم ملكــوتعــالم ملكــوت((((    لاهــوتلاهــوتلاهــوتلاهــوت
معنوي و  معنوي و  معنوي و  معنوي و  هاي  هاي  هاي  هاي          اش تجلي ناسوتي بودن وي و جنبه      اش تجلي ناسوتي بودن وي و جنبه      اش تجلي ناسوتي بودن وي و جنبه      اش تجلي ناسوتي بودن وي و جنبه          اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي
از اين نظر است كه انسان از اين نظر است كه انسان از اين نظر است كه انسان از اين نظر است كه انسان . . . . تتتتاش تبلور لاهوتي اوساش تبلور لاهوتي اوساش تبلور لاهوتي اوساش تبلور لاهوتي اوس    الوهيتيالوهيتيالوهيتيالوهيتي

عـالم اكبـر    عـالم اكبـر    عـالم اكبـر    عـالم اكبـر    ،  ،  ،  ،  كاينـات كاينـات كاينـات كاينـات     عالم اصغر و جهان هستي و مجموعه      عالم اصغر و جهان هستي و مجموعه      عالم اصغر و جهان هستي و مجموعه      عالم اصغر و جهان هستي و مجموعه      
دو در باطن از يك جنس بوده و        دو در باطن از يك جنس بوده و        دو در باطن از يك جنس بوده و        دو در باطن از يك جنس بوده و            شوند چرا كه هر   شوند چرا كه هر   شوند چرا كه هر   شوند چرا كه هر        مي  مي  مي  مي تلقيتلقيتلقيتلقي

به همين خاطر بـه     به همين خاطر بـه     به همين خاطر بـه     به همين خاطر بـه     . . . . نمايندنمايندنمايندنمايند     مي  مي  مي  مي از اصل وحدت وجود پيروي    از اصل وحدت وجود پيروي    از اصل وحدت وجود پيروي    از اصل وحدت وجود پيروي    
 عـارف بـزرگ جهـان        عـارف بـزرگ جهـان        عـارف بـزرگ جهـان        عـارف بـزرگ جهـان       »»»»ابن عربـي  ابن عربـي  ابن عربـي  ابن عربـي  ««««    اعتقاد عرفايي همچون  اعتقاد عرفايي همچون  اعتقاد عرفايي همچون  اعتقاد عرفايي همچون  

 عالم اصـغر يـا       عالم اصـغر يـا       عالم اصـغر يـا       عالم اصـغر يـا      ----اسلام در قرن ششم و هفتم هجري قمري       اسلام در قرن ششم و هفتم هجري قمري       اسلام در قرن ششم و هفتم هجري قمري       اسلام در قرن ششم و هفتم هجري قمري       
عربـي  عربـي  عربـي  عربـي      ابنابنابنابن،  ،  ،  ،  از اين مقدمه  از اين مقدمه  از اين مقدمه  از اين مقدمه  . . . . انسان رونوشتي از عالم اكبر است     انسان رونوشتي از عالم اكبر است     انسان رونوشتي از عالم اكبر است     انسان رونوشتي از عالم اكبر است     

. . . . ن كامل صورت رحمان است    ن كامل صورت رحمان است    ن كامل صورت رحمان است    ن كامل صورت رحمان است    رسد كه انسا  رسد كه انسا  رسد كه انسا  رسد كه انسا       مي  مي  مي  مي به اين نتيجه  به اين نتيجه  به اين نتيجه  به اين نتيجه  
كند كه در برخي از روايـات نيـز چنـين آمـده             كند كه در برخي از روايـات نيـز چنـين آمـده             كند كه در برخي از روايـات نيـز چنـين آمـده             كند كه در برخي از روايـات نيـز چنـين آمـده                 وي نقل مي  وي نقل مي  وي نقل مي  وي نقل مي  
        . . . . ]]]]38383838 [ [ [ [»»»»خلق آدم علي صوره الرحمنخلق آدم علي صوره الرحمنخلق آدم علي صوره الرحمنخلق آدم علي صوره الرحمن««««است كه است كه است كه است كه 

خود دين نيـز از اصـل       خود دين نيـز از اصـل       خود دين نيـز از اصـل       خود دين نيـز از اصـل       ،  ،  ،  ،  علاوه بر جهان هستي و انسان     علاوه بر جهان هستي و انسان     علاوه بر جهان هستي و انسان     علاوه بر جهان هستي و انسان     
، ، ، ، بنا به ديدگاه عارفان مـسلمان     بنا به ديدگاه عارفان مـسلمان     بنا به ديدگاه عارفان مـسلمان     بنا به ديدگاه عارفان مـسلمان     . . . . كندكندكندكند     مي  مي  مي  مي ظاهر و باطن پيروي   ظاهر و باطن پيروي   ظاهر و باطن پيروي   ظاهر و باطن پيروي   
داراي ظاهر  داراي ظاهر  داراي ظاهر  داراي ظاهر  ،  ،  ،  ،  ترين منبع و نشانگر ديني    ترين منبع و نشانگر ديني    ترين منبع و نشانگر ديني    ترين منبع و نشانگر ديني        قرآن به عنوان عمده   قرآن به عنوان عمده   قرآن به عنوان عمده   قرآن به عنوان عمده   

يعني ظاهر كلام آن يك چيز اسـت و بـاطن           يعني ظاهر كلام آن يك چيز اسـت و بـاطن           يعني ظاهر كلام آن يك چيز اسـت و بـاطن           يعني ظاهر كلام آن يك چيز اسـت و بـاطن           . . . . و باطن است  و باطن است  و باطن است  و باطن است  
البته ظاهر و باطن منافاتي با يكديگر       البته ظاهر و باطن منافاتي با يكديگر       البته ظاهر و باطن منافاتي با يكديگر       البته ظاهر و باطن منافاتي با يكديگر       ((((    معنوي آن چيز ديگر   معنوي آن چيز ديگر   معنوي آن چيز ديگر   معنوي آن چيز ديگر   

 به   به   به   به  »»»»ستنبطاتستنبطاتستنبطاتستنبطاتمممم««««در ذيل مبحثي به نام      در ذيل مبحثي به نام      در ذيل مبحثي به نام      در ذيل مبحثي به نام          ابونصر سراج ابونصر سراج ابونصر سراج ابونصر سراج . . . . ))))ندارندندارندندارندندارند
كـلام او   كـلام او   كـلام او   كـلام او       موضوع ظاهر و باطن قرآن پرداختـه كـه خلاصـه          موضوع ظاهر و باطن قرآن پرداختـه كـه خلاصـه          موضوع ظاهر و باطن قرآن پرداختـه كـه خلاصـه          موضوع ظاهر و باطن قرآن پرداختـه كـه خلاصـه          

سـنت  سـنت  سـنت  سـنت      ))))2222،  ،  ،  ،  قرآن داراي ظاهر و باطن اسـت      قرآن داراي ظاهر و باطن اسـت      قرآن داراي ظاهر و باطن اسـت      قرآن داراي ظاهر و باطن اسـت          ))))1111    ::::چنين است چنين است چنين است چنين است 
    كه شامل قول و فعـل معـصوم اسـت ظـاهر و بـاطن دارد               كه شامل قول و فعـل معـصوم اسـت ظـاهر و بـاطن دارد               كه شامل قول و فعـل معـصوم اسـت ظـاهر و بـاطن دارد               كه شامل قول و فعـل معـصوم اسـت ظـاهر و بـاطن دارد               

با دين تنها   با دين تنها   با دين تنها   با دين تنها       به همين دليل عرفاي مسلمان در مواجهه      به همين دليل عرفاي مسلمان در مواجهه      به همين دليل عرفاي مسلمان در مواجهه      به همين دليل عرفاي مسلمان در مواجهه      . . . . ]]]]37373737[[[[
    هايهايهايهاي        در جستجوي جنبه  در جستجوي جنبه  در جستجوي جنبه  در جستجوي جنبه      به سطوح ظاهري آن اكتفا نكرده و      به سطوح ظاهري آن اكتفا نكرده و      به سطوح ظاهري آن اكتفا نكرده و      به سطوح ظاهري آن اكتفا نكرده و      

        . . . . ]]]]39393939 [ [ [ [انداندانداند    باطني آن بودهباطني آن بودهباطني آن بودهباطني آن بوده
     ايـن اسـت كـه ماهيـت بـاطن ديـن چـه               ايـن اسـت كـه ماهيـت بـاطن ديـن چـه               ايـن اسـت كـه ماهيـت بـاطن ديـن چـه               ايـن اسـت كـه ماهيـت بـاطن ديـن چـه              سؤالسؤالسؤالسؤالاكنون  اكنون  اكنون  اكنون  

باطن دين هماهنگ با باطن دين هماهنگ با باطن دين هماهنگ با باطن دين هماهنگ با ، ، ، ، چنانچه مشخص شد چنانچه مشخص شد چنانچه مشخص شد چنانچه مشخص شد     تواند باشد؟ تواند باشد؟ تواند باشد؟ تواند باشد؟     ميميميمي
، ، ، ، عرفـان اسـلامي   عرفـان اسـلامي   عرفـان اسـلامي   عرفـان اسـلامي       تبيين هستي شناسـانه و انـسان شناسـانه        تبيين هستي شناسـانه و انـسان شناسـانه        تبيين هستي شناسـانه و انـسان شناسـانه        تبيين هستي شناسـانه و انـسان شناسـانه        

باطني دين باطني دين باطني دين باطني دين هاي هاي هاي هاي     در واقع آموزهدر واقع آموزهدر واقع آموزهدر واقع آموزه. . . . حكايت از عالم لاهوت داردحكايت از عالم لاهوت داردحكايت از عالم لاهوت داردحكايت از عالم لاهوت دارد
يقـت كاينـات    يقـت كاينـات    يقـت كاينـات    يقـت كاينـات    به عالم لاهوت كه قلمرو هستي مطلق و حق        به عالم لاهوت كه قلمرو هستي مطلق و حق        به عالم لاهوت كه قلمرو هستي مطلق و حق        به عالم لاهوت كه قلمرو هستي مطلق و حق        

سپهري كـه مطلـق بـوده و ثبـات بـرآن            سپهري كـه مطلـق بـوده و ثبـات بـرآن            سپهري كـه مطلـق بـوده و ثبـات بـرآن            سپهري كـه مطلـق بـوده و ثبـات بـرآن            . . . . دلالت دارد دلالت دارد دلالت دارد دلالت دارد ،  ،  ،  ،  استاستاستاست
تفاوت بارز سپهر وحدت با سپهر كثرت در        تفاوت بارز سپهر وحدت با سپهر كثرت در        تفاوت بارز سپهر وحدت با سپهر كثرت در        تفاوت بارز سپهر وحدت با سپهر كثرت در        . . . . حكمفرماستحكمفرماستحكمفرماستحكمفرماست

در حـالي   در حـالي   در حـالي   در حـالي   . . . . شودشودشودشود     مي  مي  مي  مي همين ويژگي يعني ثبات و نسبيت ديده      همين ويژگي يعني ثبات و نسبيت ديده      همين ويژگي يعني ثبات و نسبيت ديده      همين ويژگي يعني ثبات و نسبيت ديده      
در قلمـرو   در قلمـرو   در قلمـرو   در قلمـرو   ،  ،  ،  ،  كه قانون نسبيت بر سپهر كثـرت حـاكم اسـت          كه قانون نسبيت بر سپهر كثـرت حـاكم اسـت          كه قانون نسبيت بر سپهر كثـرت حـاكم اسـت          كه قانون نسبيت بر سپهر كثـرت حـاكم اسـت          

لالت لالت لالت لالت اين نتيجه داين نتيجه داين نتيجه داين نتيجه د. . . . وحدت هر چه هست ثابت است و مطلقوحدت هر چه هست ثابت است و مطلقوحدت هر چه هست ثابت است و مطلقوحدت هر چه هست ثابت است و مطلق
بـه  بـه  بـه  بـه  . . . . هاي باطني و ظاهري دين دارد     هاي باطني و ظاهري دين دارد     هاي باطني و ظاهري دين دارد     هاي باطني و ظاهري دين دارد         آموزهآموزهآموزهآموزه    نسبيتنسبيتنسبيتنسبيت    وووو    باتباتباتباتثثثث    بربربربر

و و و و هـا   هـا   هـا   هـا           عبارت ديگر قشر يا صـدف ديـن حكايـت از گـزاره            عبارت ديگر قشر يا صـدف ديـن حكايـت از گـزاره            عبارت ديگر قشر يا صـدف ديـن حكايـت از گـزاره            عبارت ديگر قشر يا صـدف ديـن حكايـت از گـزاره            
و تعـاليم   و تعـاليم   و تعـاليم   و تعـاليم   ها  ها  ها  ها          اين گزاره اين گزاره اين گزاره اين گزاره . . . . تعاليمي دارد كه ماهيت نسبي دارند     تعاليمي دارد كه ماهيت نسبي دارند     تعاليمي دارد كه ماهيت نسبي دارند     تعاليمي دارد كه ماهيت نسبي دارند     
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فرهنگي و فرهنگي و فرهنگي و فرهنگي و ، ، ، ، تاريخيتاريخيتاريخيتاريخي، ، ، ، مكانيمكانيمكانيمكاني، ، ، ، تا حد زيادي تابع عوامل زمانيتا حد زيادي تابع عوامل زمانيتا حد زيادي تابع عوامل زمانيتا حد زيادي تابع عوامل زماني
ين ين ين ين اين در حالي است كه گوهر يا مغز د        اين در حالي است كه گوهر يا مغز د        اين در حالي است كه گوهر يا مغز د        اين در حالي است كه گوهر يا مغز د        . . . . باشندباشندباشندباشند     مي  مي  مي  مي نظاير آن نظاير آن نظاير آن نظاير آن 

هــايي اســت كــه از اصــل ثبــات پيــروي هــايي اســت كــه از اصــل ثبــات پيــروي هــايي اســت كــه از اصــل ثبــات پيــروي هــايي اســت كــه از اصــل ثبــات پيــروي     حــاوي واقعيــتحــاوي واقعيــتحــاوي واقعيــتحــاوي واقعيــت
هـا بـه هـيچ وجـه تـابع شـرايط و             هـا بـه هـيچ وجـه تـابع شـرايط و             هـا بـه هـيچ وجـه تـابع شـرايط و             هـا بـه هـيچ وجـه تـابع شـرايط و                 اين واقعيـت  اين واقعيـت  اين واقعيـت  اين واقعيـت  . . . . نمايندنمايندنمايندنمايند    ميميميمي

        . . . . باشندباشندباشندباشند    هاي گوناگون نميهاي گوناگون نميهاي گوناگون نميهاي گوناگون نمي    محدوديتمحدوديتمحدوديتمحدوديت
        

آن در چـارچوب    آن در چـارچوب    آن در چـارچوب    آن در چـارچوب        جهاني شدن و تربيت ديني متناسب بـا       جهاني شدن و تربيت ديني متناسب بـا       جهاني شدن و تربيت ديني متناسب بـا       جهاني شدن و تربيت ديني متناسب بـا       

        عرفان اسلاميعرفان اسلاميعرفان اسلاميعرفان اسلامي

كه از نتـايج    كه از نتـايج    كه از نتـايج    كه از نتـايج    »»»»نگرينگرينگرينگري    گرايي در عين مطلق   گرايي در عين مطلق   گرايي در عين مطلق   گرايي در عين مطلق        نسبي  نسبي  نسبي  نسبي ««««پذيرش اصل پذيرش اصل پذيرش اصل پذيرش اصل 
، ، ، ، باشدباشدباشدباشد     مي مي مي مينين اصل ظاهر و باطننين اصل ظاهر و باطننين اصل ظاهر و باطننين اصل ظاهر و باطناصل وحدت وجود و همچاصل وحدت وجود و همچاصل وحدت وجود و همچاصل وحدت وجود و همچ

مدرنيـسم  مدرنيـسم  مدرنيـسم  مدرنيـسم      تواند جمـع بـين مدرنيـسم و پـست         تواند جمـع بـين مدرنيـسم و پـست         تواند جمـع بـين مدرنيـسم و پـست         تواند جمـع بـين مدرنيـسم و پـست              مي  مي  مي  مي به نوعي به نوعي به نوعي به نوعي 
نگـري و فراروايتـي     نگـري و فراروايتـي     نگـري و فراروايتـي     نگـري و فراروايتـي         بدين صورت كه ويژگـي مطلـق      بدين صورت كه ويژگـي مطلـق      بدين صورت كه ويژگـي مطلـق      بدين صورت كه ويژگـي مطلـق      . . . . باشدباشدباشدباشد

يا به  يا به  يا به  يا به  ((((    مدرنيسم را دارد اما نه با تكيه بر عقل ابزاري مدرنيته          مدرنيسم را دارد اما نه با تكيه بر عقل ابزاري مدرنيته          مدرنيسم را دارد اما نه با تكيه بر عقل ابزاري مدرنيته          مدرنيسم را دارد اما نه با تكيه بر عقل ابزاري مدرنيته          
بلكـه بـا توسـل بـه معرفـت          بلكـه بـا توسـل بـه معرفـت          بلكـه بـا توسـل بـه معرفـت          بلكـه بـا توسـل بـه معرفـت              ))))اصطلاح عرفا عقـل جزيـي     اصطلاح عرفا عقـل جزيـي     اصطلاح عرفا عقـل جزيـي     اصطلاح عرفا عقـل جزيـي     

كـه بـه    كـه بـه    كـه بـه    كـه بـه        ))))اشـراق اشـراق اشـراق اشـراق  ( ( ( (درونيدرونيدرونيدروني    شهودي يا همان آگاهي بلاواسطه    شهودي يا همان آگاهي بلاواسطه    شهودي يا همان آگاهي بلاواسطه    شهودي يا همان آگاهي بلاواسطه    
بـدين  بـدين  بـدين  بـدين  . . . . ]]]]15151515 [ [ [ [شودشودشودشود     مي  مي  مي  مي تعبيري به آن عقل شهودي نيز اطلاق      تعبيري به آن عقل شهودي نيز اطلاق      تعبيري به آن عقل شهودي نيز اطلاق      تعبيري به آن عقل شهودي نيز اطلاق      

هـاي علـوم مـدرن      هـاي علـوم مـدرن      هـاي علـوم مـدرن      هـاي علـوم مـدرن          قطعيت و ثبات ديگر يافته    قطعيت و ثبات ديگر يافته    قطعيت و ثبات ديگر يافته    قطعيت و ثبات ديگر يافته        ههههترتيب حيط ترتيب حيط ترتيب حيط ترتيب حيط 
آن امـر قدسـي و معرفـت آن         آن امـر قدسـي و معرفـت آن         آن امـر قدسـي و معرفـت آن         آن امـر قدسـي و معرفـت آن             باشد بلكـه حيطـه    باشد بلكـه حيطـه    باشد بلكـه حيطـه    باشد بلكـه حيطـه        غربي نمي غربي نمي غربي نمي غربي نمي 

اش اش اش اش     يا به تعبير ديگر هستي بدون تعين و صفات ذاتي         يا به تعبير ديگر هستي بدون تعين و صفات ذاتي         يا به تعبير ديگر هستي بدون تعين و صفات ذاتي         يا به تعبير ديگر هستي بدون تعين و صفات ذاتي         ،  ،  ،  ،  ]]]]15151515[[[[
بدين ترتيب  بدين ترتيب  بدين ترتيب  بدين ترتيب  . . . . شدشدشدشدبابابابا    زيبايي و آگاهي ذاتي مي    زيبايي و آگاهي ذاتي مي    زيبايي و آگاهي ذاتي مي    زيبايي و آگاهي ذاتي مي    ،  ،  ،  ،  مچون عشق مچون عشق مچون عشق مچون عشق هههه

علوم مدرن غربي همچنـان كـه انديـشمندان پـست مـدرن         علوم مدرن غربي همچنـان كـه انديـشمندان پـست مـدرن         علوم مدرن غربي همچنـان كـه انديـشمندان پـست مـدرن         علوم مدرن غربي همچنـان كـه انديـشمندان پـست مـدرن         
و نتـايج   و نتـايج   و نتـايج   و نتـايج   هـا   هـا   هـا   هـا           تواننـد يافتـه   تواننـد يافتـه   تواننـد يافتـه   تواننـد يافتـه       كـه نمـي   كـه نمـي   كـه نمـي   كـه نمـي       به دليل آن  به دليل آن  به دليل آن  به دليل آن  ،  ،  ،  ،  انداندانداند    نشان داده نشان داده نشان داده نشان داده 

بايـستي تغييـر    بايـستي تغييـر    بايـستي تغييـر    بايـستي تغييـر    ،  ،  ،  ،  قطعي و جهان شمولي را ارايه دهند      قطعي و جهان شمولي را ارايه دهند      قطعي و جهان شمولي را ارايه دهند      قطعي و جهان شمولي را ارايه دهند      ،  ،  ،  ،  مسلممسلممسلممسلم
يعني جايي كـه    يعني جايي كـه    يعني جايي كـه    يعني جايي كـه        وضعيت داده و به سپهر كثرت منتقل شوند       وضعيت داده و به سپهر كثرت منتقل شوند       وضعيت داده و به سپهر كثرت منتقل شوند       وضعيت داده و به سپهر كثرت منتقل شوند       

 مـدرن    مـدرن    مـدرن    مـدرن   در عـوض ايـن علـوم      در عـوض ايـن علـوم      در عـوض ايـن علـوم      در عـوض ايـن علـوم      . . . . ن حـاكم اسـت    ن حـاكم اسـت    ن حـاكم اسـت    ن حـاكم اسـت    آآآآنسبيت بر   نسبيت بر   نسبيت بر   نسبيت بر   
    بايستي جاي خود را به دانشي دهند كـه ضـمن قطعيـت و             بايستي جاي خود را به دانشي دهند كـه ضـمن قطعيـت و             بايستي جاي خود را به دانشي دهند كـه ضـمن قطعيـت و             بايستي جاي خود را به دانشي دهند كـه ضـمن قطعيـت و             

ي تـصويرهاي   ي تـصويرهاي   ي تـصويرهاي   ي تـصويرهاي       تواند مدعي جهان شـمولي و ارايـه       تواند مدعي جهان شـمولي و ارايـه       تواند مدعي جهان شـمولي و ارايـه       تواند مدعي جهان شـمولي و ارايـه            مي  مي  مي  مي ثباتثباتثباتثبات
علـم  علـم  علـم  علـم  ««««،  ،  ،  ،  اين دانش به تعبير نـصر     اين دانش به تعبير نـصر     اين دانش به تعبير نـصر     اين دانش به تعبير نـصر     . . . . كلان از جهان هستي شود    كلان از جهان هستي شود    كلان از جهان هستي شود    كلان از جهان هستي شود    

شود يعني دانشي كـه بـه ذات و سرشـت           شود يعني دانشي كـه بـه ذات و سرشـت           شود يعني دانشي كـه بـه ذات و سرشـت           شود يعني دانشي كـه بـه ذات و سرشـت                مي  مي  مي  مي ناميدهناميدهناميدهناميده»»»»قدسيقدسيقدسيقدسي
ايـن  ايـن  ايـن  ايـن  . . . . ]]]]15151515[[[[    شـود شـود شـود شـود      مـي   مـي   مـي   مـي  مربوطمربوطمربوطمربوط،  ،  ،  ،  انسان كه همانا فطرت اوست    انسان كه همانا فطرت اوست    انسان كه همانا فطرت اوست    انسان كه همانا فطرت اوست    

جهـان  جهـان  جهـان  جهـان  ((((    ان است كه عالم اصغر را بـه عـالم اكبـر           ان است كه عالم اصغر را بـه عـالم اكبـر           ان است كه عالم اصغر را بـه عـالم اكبـر           ان است كه عالم اصغر را بـه عـالم اكبـر           دانش هم دانش هم دانش هم دانش هم 
 نيست جز آگاهي     نيست جز آگاهي     نيست جز آگاهي     نيست جز آگاهي    اين دانش چيزي  اين دانش چيزي  اين دانش چيزي  اين دانش چيزي  . . . . نمايدنمايدنمايدنمايد     مي  مي  مي  مي متصلمتصلمتصلمتصل    ))))هستيهستيهستيهستي
به همين دليل ايـن معرفـت از        به همين دليل ايـن معرفـت از        به همين دليل ايـن معرفـت از        به همين دليل ايـن معرفـت از        . . . .  هستي و باطن جهان     هستي و باطن جهان     هستي و باطن جهان     هستي و باطن جهان        دربارهدربارهدربارهدرباره

مدرنيسم غربـي بـر آن      مدرنيسم غربـي بـر آن      مدرنيسم غربـي بـر آن      مدرنيسم غربـي بـر آن          راه عقل ابزاري و استدلالي كه پايه      راه عقل ابزاري و استدلالي كه پايه      راه عقل ابزاري و استدلالي كه پايه      راه عقل ابزاري و استدلالي كه پايه      
آيد بلكه مبناي آن عقل شهودي      آيد بلكه مبناي آن عقل شهودي      آيد بلكه مبناي آن عقل شهودي      آيد بلكه مبناي آن عقل شهودي          حاصل نمي حاصل نمي حاصل نمي حاصل نمي ،  ،  ،  ،  نهاده شده بود  نهاده شده بود  نهاده شده بود  نهاده شده بود  

هـا بـوده و     هـا بـوده و     هـا بـوده و     هـا بـوده و          همين جهت مـشترك تمـامي انـسان         همين جهت مـشترك تمـامي انـسان         همين جهت مـشترك تمـامي انـسان         همين جهت مـشترك تمـامي انـسان        است و به  است و به  است و به  است و به  
. . . . باشـد باشـد باشـد باشـد      مـي   مـي   مـي   مـي  يقيني و تغييرناپـذير   يقيني و تغييرناپـذير   يقيني و تغييرناپـذير   يقيني و تغييرناپـذير   ،  ،  ،  ،   آن قطعي   آن قطعي   آن قطعي   آن قطعي  ازازازازدانش حاصل   دانش حاصل   دانش حاصل   دانش حاصل   

كلامـي رايـج كـه      كلامـي رايـج كـه      كلامـي رايـج كـه      كلامـي رايـج كـه      هاي  هاي  هاي  هاي          اين دانش نيازي به زبان    اين دانش نيازي به زبان    اين دانش نيازي به زبان    اين دانش نيازي به زبان        بيان و ارايه  بيان و ارايه  بيان و ارايه  بيان و ارايه  
چـرا  چـرا  چـرا  چـرا  . . . . نداردنداردنداردندارد،  ،  ،  ،  مورد پذيرش انسان مدرن و پست مدرن است       مورد پذيرش انسان مدرن و پست مدرن است       مورد پذيرش انسان مدرن و پست مدرن است       مورد پذيرش انسان مدرن و پست مدرن است       

 يـا    يـا    يـا    يـا    رياضـي و    رياضـي و    رياضـي و    رياضـي و   ----منطقـي منطقـي منطقـي منطقـي هـاي   هـاي   هـاي   هـاي           كه زبانهاي رايج حاوي گزاره    كه زبانهاي رايج حاوي گزاره    كه زبانهاي رايج حاوي گزاره    كه زبانهاي رايج حاوي گزاره    
توانند بيانگر دانـش شـهودي      توانند بيانگر دانـش شـهودي      توانند بيانگر دانـش شـهودي      توانند بيانگر دانـش شـهودي          بنابراين نمي بنابراين نمي بنابراين نمي بنابراين نمي     ،،،،باشندباشندباشندباشند     مي  مي  مي  مي تجربيتجربيتجربيتجربي
در نتيجــه بــراي بيــان آن بايــستي از زبــان خــاص در نتيجــه بــراي بيــان آن بايــستي از زبــان خــاص در نتيجــه بــراي بيــان آن بايــستي از زبــان خــاص در نتيجــه بــراي بيــان آن بايــستي از زبــان خــاص . . . . باشــندباشــندباشــندباشــند

ــرد  ــتفاده ك ــرد خــودش اس ــتفاده ك ــرد خــودش اس ــتفاده ك ــرد خــودش اس ــتفاده ك ــان  . . . . خــودش اس ــه زب ــي توســل جــستن ب ــان  يعن ــه زب ــي توســل جــستن ب ــان  يعن ــه زب ــي توســل جــستن ب ــان  يعن ــه زب ــي توســل جــستن ب         يعن
در واقـع   در واقـع   در واقـع   در واقـع   . . . . ))))گرويگرويگرويگروي    حقحقحقحق ( ( ( (اخلاقيات و مغز دين   اخلاقيات و مغز دين   اخلاقيات و مغز دين   اخلاقيات و مغز دين   ،  ،  ،  ،  عواطفعواطفعواطفعواطف،  ،  ،  ،  هنرهنرهنرهنر

    اخـلاق اخـلاق اخـلاق اخـلاق ،  ،  ،  ،  ))))شناسـي حقيقـي   شناسـي حقيقـي   شناسـي حقيقـي   شناسـي حقيقـي       بـه معنـاي زيبـايي     بـه معنـاي زيبـايي     بـه معنـاي زيبـايي     بـه معنـاي زيبـايي      ( ( ( (هنـر هنـر هنـر هنـر ،  ،  ،  ،  عشقعشقعشقعشق
ثابـت  ثابـت  ثابـت  ثابـت      جنبـه جنبـه جنبـه جنبـه  ( ( ( (گوهر دين گوهر دين گوهر دين گوهر دين و  و  و  و      ))))عام و ثابت اخلاقي   عام و ثابت اخلاقي   عام و ثابت اخلاقي   عام و ثابت اخلاقي   هاي  هاي  هاي  هاي          جنبهجنبهجنبهجنبه((((

زبـان مـشترك    زبـان مـشترك    زبـان مـشترك    زبـان مـشترك    )))) غيـر الهـي     غيـر الهـي     غيـر الهـي     غيـر الهـي    تمامي اديان الهي و حتي بعـضاً      تمامي اديان الهي و حتي بعـضاً      تمامي اديان الهي و حتي بعـضاً      تمامي اديان الهي و حتي بعـضاً      
        هـايي كـه موجـب      هـايي كـه موجـب      هـايي كـه موجـب      هـايي كـه موجـب          يعنـي زبـان   يعنـي زبـان   يعنـي زبـان   يعنـي زبـان   . . . . آينـد آينـد آينـد آينـد      مـي   مـي   مـي   مـي  گفتمان به شمار  گفتمان به شمار  گفتمان به شمار  گفتمان به شمار  
        همــدلي و توافــق همگــاني شــده و عــلاوه همــدلي و توافــق همگــاني شــده و عــلاوه همــدلي و توافــق همگــاني شــده و عــلاوه همــدلي و توافــق همگــاني شــده و عــلاوه ، ، ، ، فهــم مــشتركفهــم مــشتركفهــم مــشتركفهــم مــشترك

    هـا هـا هـا هـا          آن  آن  آن  آن بر آن نيازي بـه ترجمـه نيـز ندارنـد چـرا كـه درك               بر آن نيازي بـه ترجمـه نيـز ندارنـد چـرا كـه درك               بر آن نيازي بـه ترجمـه نيـز ندارنـد چـرا كـه درك               بر آن نيازي بـه ترجمـه نيـز ندارنـد چـرا كـه درك               
    ----شـرايط اجتمـاعي   شـرايط اجتمـاعي   شـرايط اجتمـاعي   شـرايط اجتمـاعي       حضوري و بلاواسطه بـوده و وابـسته       حضوري و بلاواسطه بـوده و وابـسته       حضوري و بلاواسطه بـوده و وابـسته       حضوري و بلاواسطه بـوده و وابـسته       

مولانا اين زبـان مـشترك را چنـين         مولانا اين زبـان مـشترك را چنـين         مولانا اين زبـان مـشترك را چنـين         مولانا اين زبـان مـشترك را چنـين         . . . . باشندباشندباشندباشند    فرهنگي نيز نمي  فرهنگي نيز نمي  فرهنگي نيز نمي  فرهنگي نيز نمي  
        ::::]]]]40404040 [ [ [ [كندكندكندكند     مي مي مي ميتوصيفتوصيفتوصيفتوصيف

        م زبانم زبانم زبانم زبانــــرك هرك هرك هرك هــــــــد و تد و تد و تد و تــــا هنا هنا هنا هنــــــــاي بساي بساي بساي بس
        گانگانگانگانگانگانگانگانــــون بيون بيون بيون بيــــرك چرك چرك چرك چــــا دو تا دو تا دو تا دو تــــبسبسبسبساي اي اي اي     

        تتتتــــپس زبان محرمي خود ديگر اسپس زبان محرمي خود ديگر اسپس زبان محرمي خود ديگر اسپس زبان محرمي خود ديگر اس
        تتتتــــتر استر استر استر اســــاني بهاني بهاني بهاني بهــــدلي از هم زبدلي از هم زبدلي از هم زبدلي از هم زبــــهمهمهمهم
        ر ايما و سجلر ايما و سجلر ايما و سجلر ايما و سجلــــــــق و غيق و غيق و غيق و غيــــــــر نطر نطر نطر نطــــــــغيغيغيغي
        ز دلز دلز دلز دل    مان خيزدمان خيزدمان خيزدمان خيزدــــزاران ترجزاران ترجزاران ترجزاران ترجــــد هد هد هد هــــصصصص
رويكردهاي پـست مدرنيـستي كـه       رويكردهاي پـست مدرنيـستي كـه       رويكردهاي پـست مدرنيـستي كـه       رويكردهاي پـست مدرنيـستي كـه           دين ترتيب نقيصه  دين ترتيب نقيصه  دين ترتيب نقيصه  دين ترتيب نقيصه  بببب

براي گفتمان و رسيدن به توافق مشترك و همگاني از همان براي گفتمان و رسيدن به توافق مشترك و همگاني از همان براي گفتمان و رسيدن به توافق مشترك و همگاني از همان براي گفتمان و رسيدن به توافق مشترك و همگاني از همان 
در در در در ،  ،  ،  ،  كنندكنندكنندكنند     مي  مي  مي  مي هاي كلامي وابسته به شرايط نسبي استفاده      هاي كلامي وابسته به شرايط نسبي استفاده      هاي كلامي وابسته به شرايط نسبي استفاده      هاي كلامي وابسته به شرايط نسبي استفاده          زبانزبانزبانزبان

، ، ، ، با توجه به ايـن توضـيحات      با توجه به ايـن توضـيحات      با توجه به ايـن توضـيحات      با توجه به ايـن توضـيحات      . . . . شودشودشودشود     مي  مي  مي  مي نگاه عرفاني برطرف  نگاه عرفاني برطرف  نگاه عرفاني برطرف  نگاه عرفاني برطرف  
    بـا توجـه بـه     بـا توجـه بـه     بـا توجـه بـه     بـا توجـه بـه     شود كه از نظر عرفـان اسـلامي         شود كه از نظر عرفـان اسـلامي         شود كه از نظر عرفـان اسـلامي         شود كه از نظر عرفـان اسـلامي              مي  مي  مي  مي مشخصمشخصمشخصمشخص
باطن گرايي و   باطن گرايي و   باطن گرايي و   باطن گرايي و   ،  ،  ،  ،  بنيادين آن يعني اصل وحدت    بنيادين آن يعني اصل وحدت    بنيادين آن يعني اصل وحدت    بنيادين آن يعني اصل وحدت        هايهايهايهاي        مفروضهمفروضهمفروضهمفروضه

    دستيابي به جهـاني واحـد     دستيابي به جهـاني واحـد     دستيابي به جهـاني واحـد     دستيابي به جهـاني واحـد     ،  ،  ،  ،  كيد بر عقل شهودي   كيد بر عقل شهودي   كيد بر عقل شهودي   كيد بر عقل شهودي   أأأأهمچنين ت همچنين ت همچنين ت همچنين ت 
        . . . . باشدباشدباشدباشد     مي مي مي ميبسيار مطلوببسيار مطلوببسيار مطلوببسيار مطلوب

 روشن است كه در چنـين جهـان واحـدي ديـن              روشن است كه در چنـين جهـان واحـدي ديـن              روشن است كه در چنـين جهـان واحـدي ديـن              روشن است كه در چنـين جهـان واحـدي ديـن             كاملاًكاملاًكاملاًكاملاً
داري و تربيت ديني نـه تنهـا مـورد غفلـت خواسـته و يـا                 داري و تربيت ديني نـه تنهـا مـورد غفلـت خواسـته و يـا                 داري و تربيت ديني نـه تنهـا مـورد غفلـت خواسـته و يـا                 داري و تربيت ديني نـه تنهـا مـورد غفلـت خواسـته و يـا                 

گيرنــد بلكــه بــرعكس از اولويــت و گيرنــد بلكــه بــرعكس از اولويــت و گيرنــد بلكــه بــرعكس از اولويــت و گيرنــد بلكــه بــرعكس از اولويــت و     ناخواســته قــرار نمــيناخواســته قــرار نمــيناخواســته قــرار نمــيناخواســته قــرار نمــي
چرا كه باطن و ذات انـسان از روح         چرا كه باطن و ذات انـسان از روح         چرا كه باطن و ذات انـسان از روح         چرا كه باطن و ذات انـسان از روح         . . . . خوردارندخوردارندخوردارندخوردارندضرورت بر ضرورت بر ضرورت بر ضرورت بر 

. . . . الهي بوده و لذا انسان بنا به سرشتش رو به سـوي او دارد             الهي بوده و لذا انسان بنا به سرشتش رو به سـوي او دارد             الهي بوده و لذا انسان بنا به سرشتش رو به سـوي او دارد             الهي بوده و لذا انسان بنا به سرشتش رو به سـوي او دارد             
    گمراهـي و در   گمراهـي و در   گمراهـي و در   گمراهـي و در   ،  ،  ،  ،  موجب سـردرگمي  موجب سـردرگمي  موجب سـردرگمي  موجب سـردرگمي  ،  ،  ،  ،  بنابراين غفلت از دين   بنابراين غفلت از دين   بنابراين غفلت از دين   بنابراين غفلت از دين   
دين در معنـاي    دين در معنـاي    دين در معنـاي    دين در معنـاي    ،  ،  ،  ،  علاوه بر آن  علاوه بر آن  علاوه بر آن  علاوه بر آن  . . . . گرددگرددگرددگردد     مي  مي  مي  مي نهايت نابودي انسان  نهايت نابودي انسان  نهايت نابودي انسان  نهايت نابودي انسان  
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    ها و جوامع مختلف   ها و جوامع مختلف   ها و جوامع مختلف   ها و جوامع مختلف       ساز وحدت بين انسان   ساز وحدت بين انسان   ساز وحدت بين انسان   ساز وحدت بين انسان       اش زمينه اش زمينه اش زمينه اش زمينه         عرفانيعرفانيعرفانيعرفاني
تربيت دينـي عرفـاني در تقابـل و         تربيت دينـي عرفـاني در تقابـل و         تربيت دينـي عرفـاني در تقابـل و         تربيت دينـي عرفـاني در تقابـل و         ،  ،  ،  ،  به تعبير ديگر  به تعبير ديگر  به تعبير ديگر  به تعبير ديگر  . . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميمي

گيـرد چـرا كـه رويكـرد     گيـرد چـرا كـه رويكـرد     گيـرد چـرا كـه رويكـرد     گيـرد چـرا كـه رويكـرد         تعارض با جهاني واحد قرار نمـي   تعارض با جهاني واحد قرار نمـي   تعارض با جهاني واحد قرار نمـي   تعارض با جهاني واحد قرار نمـي   
بنيادين خود يعني اصل وحدت     بنيادين خود يعني اصل وحدت     بنيادين خود يعني اصل وحدت     بنيادين خود يعني اصل وحدت     هاي  هاي  هاي  هاي          عرفاني بنا به مفروضه   عرفاني بنا به مفروضه   عرفاني بنا به مفروضه   عرفاني بنا به مفروضه   

از اين قابليت برخوردار است كه بتوانـد بـا          از اين قابليت برخوردار است كه بتوانـد بـا          از اين قابليت برخوردار است كه بتوانـد بـا          از اين قابليت برخوردار است كه بتوانـد بـا          ،  ،  ،  ،  گراييگراييگراييگرايي    و باطن و باطن و باطن و باطن 
ديگر اديان و مذاهب فصل مشترك پيدا كرده و بـر اسـاس             ديگر اديان و مذاهب فصل مشترك پيدا كرده و بـر اسـاس             ديگر اديان و مذاهب فصل مشترك پيدا كرده و بـر اسـاس             ديگر اديان و مذاهب فصل مشترك پيدا كرده و بـر اسـاس             

، ، ، ، همچنان كه اشاره شـد    همچنان كه اشاره شـد    همچنان كه اشاره شـد    همچنان كه اشاره شـد    . . . .  نايل آيد   نايل آيد   نايل آيد   نايل آيد  هاهاهاها         آن  آن  آن  آن عي توافق با  عي توافق با  عي توافق با  عي توافق با  آن به نو  آن به نو  آن به نو  آن به نو  
گـروي  گـروي  گـروي  گـروي      گرايـي و وحـدت    گرايـي و وحـدت    گرايـي و وحـدت    گرايـي و وحـدت        اين توافق ناشـي از وجـه بـاطن        اين توافق ناشـي از وجـه بـاطن        اين توافق ناشـي از وجـه بـاطن        اين توافق ناشـي از وجـه بـاطن        

گـوهر  گـوهر  گـوهر  گـوهر  ،  ،  ،  ،  رويكرد عرفاني است چرا كه بنا بـه ايـن رويكـرد           رويكرد عرفاني است چرا كه بنا بـه ايـن رويكـرد           رويكرد عرفاني است چرا كه بنا بـه ايـن رويكـرد           رويكرد عرفاني است چرا كه بنا بـه ايـن رويكـرد           
در در در در . . . . قطعيـت و ثبـات دارد     قطعيـت و ثبـات دارد     قطعيـت و ثبـات دارد     قطعيـت و ثبـات دارد     ،  ،  ،  ،  اديان تعلـق بـه سـپهر وحـدت        اديان تعلـق بـه سـپهر وحـدت        اديان تعلـق بـه سـپهر وحـدت        اديان تعلـق بـه سـپهر وحـدت        

 غيرالهـي يكـي      غيرالهـي يكـي      غيرالهـي يكـي      غيرالهـي يكـي     باطن تمامي اديان الهي و حتي بعضاً      باطن تمامي اديان الهي و حتي بعضاً      باطن تمامي اديان الهي و حتي بعضاً      باطن تمامي اديان الهي و حتي بعضاً      ،  ،  ،  ،  نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
شايد با اشاره به    شايد با اشاره به    شايد با اشاره به    شايد با اشاره به    . . . . ندارندندارندندارندندارنداي  اي  اي  اي          نظر تفاوتي ريشه  نظر تفاوتي ريشه  نظر تفاوتي ريشه  نظر تفاوتي ريشه  بوده و از اين     بوده و از اين     بوده و از اين     بوده و از اين     

واعتصموبحبل االله واعتصموبحبل االله واعتصموبحبل االله واعتصموبحبل االله ««««    فرمايدفرمايدفرمايدفرمايد    يد مييد مييد مييد ميهمين معناست كه قرآن مجهمين معناست كه قرآن مجهمين معناست كه قرآن مجهمين معناست كه قرآن مج
 بزنيـد و     بزنيـد و     بزنيـد و     بزنيـد و    نـگ نـگ نـگ نـگ يعني به ريـسمان الهـي چ      يعني به ريـسمان الهـي چ      يعني به ريـسمان الهـي چ      يعني به ريـسمان الهـي چ          »»»»اااا و لاتفرقو   و لاتفرقو   و لاتفرقو   و لاتفرقو  جميعاًجميعاًجميعاًجميعاً

        . . . . ))))102102102102آيه آيه آيه آيه ، ، ، ، سوره آل عمرانسوره آل عمرانسوره آل عمرانسوره آل عمران((((    پراكنده نشويدپراكنده نشويدپراكنده نشويدپراكنده نشويد
گرايـي و وحـدت گـروي بـه         گرايـي و وحـدت گـروي بـه         گرايـي و وحـدت گـروي بـه         گرايـي و وحـدت گـروي بـه             اين باطن اين باطن اين باطن اين باطن ،  ،  ،  ،  از سوي ديگر  از سوي ديگر  از سوي ديگر  از سوي ديگر  

     اديان و چشم پوشي از پوسـته        اديان و چشم پوشي از پوسـته        اديان و چشم پوشي از پوسـته        اديان و چشم پوشي از پوسـته       معناي ناديده انگاري كثرت   معناي ناديده انگاري كثرت   معناي ناديده انگاري كثرت   معناي ناديده انگاري كثرت   
 نيست بلكه بنا به اصل وحدت در كثرت و كثرت در             نيست بلكه بنا به اصل وحدت در كثرت و كثرت در             نيست بلكه بنا به اصل وحدت در كثرت و كثرت در             نيست بلكه بنا به اصل وحدت در كثرت و كثرت در            هاهاهاها        آنآنآنآن

، ، ، ، ديـن داري و تربيـت دينـي بـه معنـاي شـناخت             ديـن داري و تربيـت دينـي بـه معنـاي شـناخت             ديـن داري و تربيـت دينـي بـه معنـاي شـناخت             ديـن داري و تربيـت دينـي بـه معنـاي شـناخت             ،  ،  ،  ،  وحدتوحدتوحدتوحدت
تعهد و التزام بـه اديـان مختلـف هـيچ تبـايني بـا               تعهد و التزام بـه اديـان مختلـف هـيچ تبـايني بـا               تعهد و التزام بـه اديـان مختلـف هـيچ تبـايني بـا               تعهد و التزام بـه اديـان مختلـف هـيچ تبـايني بـا               ،  ،  ،  ،  گرايشگرايشگرايشگرايش

اصـولا  اصـولا  اصـولا  اصـولا  . . . . پذيرش وجه باطني و مشترك اديان نخواهد داشت       پذيرش وجه باطني و مشترك اديان نخواهد داشت       پذيرش وجه باطني و مشترك اديان نخواهد داشت       پذيرش وجه باطني و مشترك اديان نخواهد داشت       
ق به سپهر كثـرت و      ق به سپهر كثـرت و      ق به سپهر كثـرت و      ق به سپهر كثـرت و      اديان نيز به عنوان بخشي كه تعل      اديان نيز به عنوان بخشي كه تعل      اديان نيز به عنوان بخشي كه تعل      اديان نيز به عنوان بخشي كه تعل          پوستهپوستهپوستهپوسته

از جايگـاه و اهميـت خـاص        از جايگـاه و اهميـت خـاص        از جايگـاه و اهميـت خـاص        از جايگـاه و اهميـت خـاص        ،  ،  ،  ،  به تبع آن عالم نسبيت دارند     به تبع آن عالم نسبيت دارند     به تبع آن عالم نسبيت دارند     به تبع آن عالم نسبيت دارند     
 سـپهر كثـرت بخـشي        سـپهر كثـرت بخـشي        سـپهر كثـرت بخـشي        سـپهر كثـرت بخـشي       چرا كه اساساً  چرا كه اساساً  چرا كه اساساً  چرا كه اساساً  . . . . خود برخوردار است  خود برخوردار است  خود برخوردار است  خود برخوردار است  

بدين بدين بدين بدين . . . . باشدباشدباشدباشد     مي  مي  مي  مي ناپذير از جهان هستي و هويت انسان      ناپذير از جهان هستي و هويت انسان      ناپذير از جهان هستي و هويت انسان      ناپذير از جهان هستي و هويت انسان          جداييجداييجداييجدايي
ترتيب در فرايند جهاني شدن نه نيازي به حذف دين براي           ترتيب در فرايند جهاني شدن نه نيازي به حذف دين براي           ترتيب در فرايند جهاني شدن نه نيازي به حذف دين براي           ترتيب در فرايند جهاني شدن نه نيازي به حذف دين براي           

ن و مقام دين    ن و مقام دين    ن و مقام دين    ن و مقام دين    أأأأه جهاني واحد است و نه به تنزل ش        ه جهاني واحد است و نه به تنزل ش        ه جهاني واحد است و نه به تنزل ش        ه جهاني واحد است و نه به تنزل ش        رسيدن ب رسيدن ب رسيدن ب رسيدن ب 
، ، ، ، در طـول تـاريخ    در طـول تـاريخ    در طـول تـاريخ    در طـول تـاريخ        در حد ساير دسـتاوردهاي دنيـوي بـشر        در حد ساير دسـتاوردهاي دنيـوي بـشر        در حد ساير دسـتاوردهاي دنيـوي بـشر        در حد ساير دسـتاوردهاي دنيـوي بـشر        

 آشكار است كـه چنـين برداشـتي از           آشكار است كـه چنـين برداشـتي از           آشكار است كـه چنـين برداشـتي از           آشكار است كـه چنـين برداشـتي از          كاملاًكاملاًكاملاًكاملاً. . . . باشدباشدباشدباشد     مي  مي  مي  مي احتياجاحتياجاحتياجاحتياج
ديــن نــه تنهــا موجــب ازديــاد بحرانهــاي دنيــاي معاصــر  ديــن نــه تنهــا موجــب ازديــاد بحرانهــاي دنيــاي معاصــر  ديــن نــه تنهــا موجــب ازديــاد بحرانهــاي دنيــاي معاصــر  ديــن نــه تنهــا موجــب ازديــاد بحرانهــاي دنيــاي معاصــر  

 ـ      بلكه به نوبه  بلكه به نوبه  بلكه به نوبه  بلكه به نوبه  ،  ،  ،  ،  باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي  ـ  خـود ت  ـ  خـود ت  ـ  خـود ت ثير بـسيار زيـادي در حـل        ثير بـسيار زيـادي در حـل        ثير بـسيار زيـادي در حـل        ثير بـسيار زيـادي در حـل        أأأأخـود ت
    هاي جهاني از جمله بحران معنويت و هويـت        هاي جهاني از جمله بحران معنويت و هويـت        هاي جهاني از جمله بحران معنويت و هويـت        هاي جهاني از جمله بحران معنويت و هويـت            غالب بحران غالب بحران غالب بحران غالب بحران 

    ها تـا حـد زيـادي نتيجـه        ها تـا حـد زيـادي نتيجـه        ها تـا حـد زيـادي نتيجـه        ها تـا حـد زيـادي نتيجـه            خواهد داشت چرا كه اين بحران     خواهد داشت چرا كه اين بحران     خواهد داشت چرا كه اين بحران     خواهد داشت چرا كه اين بحران     
دوري انسان امروزي از دين و انكـار خـدا و يـا بـرعكس               دوري انسان امروزي از دين و انكـار خـدا و يـا بـرعكس               دوري انسان امروزي از دين و انكـار خـدا و يـا بـرعكس               دوري انسان امروزي از دين و انكـار خـدا و يـا بـرعكس               

هاي افراطي نسبت به دين و بـه تبـع آن           هاي افراطي نسبت به دين و بـه تبـع آن           هاي افراطي نسبت به دين و بـه تبـع آن           هاي افراطي نسبت به دين و بـه تبـع آن               نگرينگرينگرينگري    قشريقشريقشريقشري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
تــوان بــه خــشونت تــوان بــه خــشونت تــوان بــه خــشونت تــوان بــه خــشونت      مــي مــي مــي مــيبــراي نمونــهبــراي نمونــهبــراي نمونــهبــراي نمونــه ( ( ( (اعمــال غيرانــسانياعمــال غيرانــسانياعمــال غيرانــسانياعمــال غيرانــساني

هـاي بوسـني و     هـاي بوسـني و     هـاي بوسـني و     هـاي بوسـني و         عامعامعامعام    قتلقتلقتلقتل،  ،  ،  ،  هاي افراطي هاي افراطي هاي افراطي هاي افراطي     صهيونيستصهيونيستصهيونيستصهيونيستهاي  هاي  هاي  هاي          طلبيطلبيطلبيطلبي

، ، ، ، ))))اشـاره كـرد   اشـاره كـرد   اشـاره كـرد   اشـاره كـرد   ،  ،  ،  ،   اقدامات تروريـستي القاعـده      اقدامات تروريـستي القاعـده      اقدامات تروريـستي القاعـده      اقدامات تروريـستي القاعـده     هرزگوين و يا  هرزگوين و يا  هرزگوين و يا  هرزگوين و يا  
        . . . . باشندباشندباشندباشند    ميميميمي

        
        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجهبحث و بحث و بحث و بحث و 

جهـاني  جهـاني  جهـاني  جهـاني  ،  ،  ،  ،  در مجموع اين تجزيه و تحليل نقادانـه نـشان داد          در مجموع اين تجزيه و تحليل نقادانـه نـشان داد          در مجموع اين تجزيه و تحليل نقادانـه نـشان داد          در مجموع اين تجزيه و تحليل نقادانـه نـشان داد          
    شدن فرايندي است كه با سرعت بـسيار زيـادي بـه پـيش             شدن فرايندي است كه با سرعت بـسيار زيـادي بـه پـيش             شدن فرايندي است كه با سرعت بـسيار زيـادي بـه پـيش             شدن فرايندي است كه با سرعت بـسيار زيـادي بـه پـيش             

رسـد گريـزي از آن نمـي        رسـد گريـزي از آن نمـي        رسـد گريـزي از آن نمـي        رسـد گريـزي از آن نمـي             مـي   مـي   مـي   مـي  رود به طوري كه به نظر     رود به طوري كه به نظر     رود به طوري كه به نظر     رود به طوري كه به نظر         ميميميمي
    فراينـد فراينـد فراينـد فراينـد ،  ،  ،  ،  دهنـد دهنـد دهنـد دهنـد      مـي   مـي   مـي   مـي  كه تجارب تاريخي نشان   كه تجارب تاريخي نشان   كه تجارب تاريخي نشان   كه تجارب تاريخي نشان       همچنانهمچنانهمچنانهمچنان. . . . باشدباشدباشدباشد

براســــاس خاســــتگاه مدرنيــــستي و براســــاس خاســــتگاه مدرنيــــستي و براســــاس خاســــتگاه مدرنيــــستي و براســــاس خاســــتگاه مدرنيــــستي و جهـــاني شــــدن  جهـــاني شــــدن  جهـــاني شــــدن  جهـــاني شــــدن  
هاي متعدد جهاني مثل بحـران      هاي متعدد جهاني مثل بحـران      هاي متعدد جهاني مثل بحـران      هاي متعدد جهاني مثل بحـران           بحران  بحران  بحران  بحران اش با اش با اش با اش با         مدرنيستيمدرنيستيمدرنيستيمدرنيستي    پستپستپستپست

ــت ــتمعنوي ــتمعنوي ــتمعنوي ــت ، ، ، ، معنوي ــت هوي ــت هوي ــت هوي ــگ هوي ــست و جن ــيط زي ــز مح ــگ و ني ــست و جن ــيط زي ــز مح ــگ و ني ــست و جن ــيط زي ــز مح ــگ و ني ــست و جن ــيط زي ــز مح ــا و     و ني ــا و ه ــا و ه ــا و ه ه
    ســلامت پــيشســلامت پــيشســلامت پــيشســلامت پــيشبــه بــه بــه بــه همــراه بــوده و همــراه بــوده و همــراه بــوده و همــراه بــوده و ، ، ، ، هــاي متعــددهــاي متعــددهــاي متعــددهــاي متعــدد    خــشونتخــشونتخــشونتخــشونت

مـشكلات  مـشكلات  مـشكلات  مـشكلات  اين اختلالات به لحاظ فلسفي ناشي از        اين اختلالات به لحاظ فلسفي ناشي از        اين اختلالات به لحاظ فلسفي ناشي از        اين اختلالات به لحاظ فلسفي ناشي از        . . . . رودرودرودرود    نمينمينمينمي
مدرنيـسم  مدرنيـسم  مدرنيـسم  مدرنيـسم  . . . . باشـد باشـد باشـد باشـد     ها مي ها مي ها مي ها مي          آن  آن  آن  آن اياياياي    هاي مفروضه هاي مفروضه هاي مفروضه هاي مفروضه     نظري و نارسايي  نظري و نارسايي  نظري و نارسايي  نظري و نارسايي  

در دام قطعيت و فراروايتي گرفتار آمده كه در نهايـت او را             در دام قطعيت و فراروايتي گرفتار آمده كه در نهايـت او را             در دام قطعيت و فراروايتي گرفتار آمده كه در نهايـت او را             در دام قطعيت و فراروايتي گرفتار آمده كه در نهايـت او را             
ــوي انحــصارطلبي  ــه س ــوي انحــصارطلبي ب ــه س ــوي انحــصارطلبي ب ــه س ــوي انحــصارطلبي ب ــه س ــت، ، ، ، ب ــتتمامي ــتتمامي ــتتمامي ــوعي      تمامي ــه ن ــواهي و ب ــوعي  خ ــه ن ــواهي و ب ــوعي  خ ــه ن ــواهي و ب ــوعي  خ ــه ن ــواهي و ب خ

پست مدرنيـسم هـم خـود را در      پست مدرنيـسم هـم خـود را در      پست مدرنيـسم هـم خـود را در      پست مدرنيـسم هـم خـود را در      . . . . دهددهددهددهد     مي  مي  مي  مي ديكتاتوري سوق ديكتاتوري سوق ديكتاتوري سوق ديكتاتوري سوق 
نسبيت و  نسبيت و  نسبيت و  نسبيت و  . . . . اسير و سرگردان كرده است    اسير و سرگردان كرده است    اسير و سرگردان كرده است    اسير و سرگردان كرده است    ،  ،  ،  ،  نسبيت و كثرتي تام   نسبيت و كثرتي تام   نسبيت و كثرتي تام   نسبيت و كثرتي تام   

    و اورا به دست نابودي    و اورا به دست نابودي    و اورا به دست نابودي    و اورا به دست نابودي    كثرتي كه انسان را به ناكجاآباد برده        كثرتي كه انسان را به ناكجاآباد برده        كثرتي كه انسان را به ناكجاآباد برده        كثرتي كه انسان را به ناكجاآباد برده        
از توانمنـدي   از توانمنـدي   از توانمنـدي   از توانمنـدي    عرفان اسـلامي      عرفان اسـلامي      عرفان اسـلامي      عرفان اسـلامي     رويكردرويكردرويكردرويكرددر اين بين    در اين بين    در اين بين    در اين بين    . . . . سپاردسپاردسپاردسپارد    ميميميمي

. . . . باشدباشدباشدباشد        يند جهاني شدن برخوردار مي    يند جهاني شدن برخوردار مي    يند جهاني شدن برخوردار مي    يند جهاني شدن برخوردار مي    اااا مواجهه با فر    مواجهه با فر    مواجهه با فر    مواجهه با فر   بالايي در بالايي در بالايي در بالايي در 
هاي اين رويكرد كه قابليت بالايي بـه آن         هاي اين رويكرد كه قابليت بالايي بـه آن         هاي اين رويكرد كه قابليت بالايي بـه آن         هاي اين رويكرد كه قابليت بالايي بـه آن             ويژگيويژگيويژگيويژگيترين  ترين  ترين  ترين          عمدهعمدهعمدهعمده

        ::::عبارتند ازعبارتند ازعبارتند ازعبارتند از، ، ، ، انداندانداند    بخشيدهبخشيدهبخشيدهبخشيده
        

ابي ابي ابي ابي  فراهم آوردن امكان گفتمان با ساير اديان و دستي           فراهم آوردن امكان گفتمان با ساير اديان و دستي           فراهم آوردن امكان گفتمان با ساير اديان و دستي           فراهم آوردن امكان گفتمان با ساير اديان و دستي          ----1111

        هاهاهاها     آن آن آن آنبه وحدت بابه وحدت بابه وحدت بابه وحدت با

    هـاي بنيـادين يعنـي اصـل       هـاي بنيـادين يعنـي اصـل       هـاي بنيـادين يعنـي اصـل       هـاي بنيـادين يعنـي اصـل               از همان مفروضـه   از همان مفروضـه   از همان مفروضـه   از همان مفروضـه   به پيروي   به پيروي   به پيروي   به پيروي   
سالكان و پيروان طريـق     سالكان و پيروان طريـق     سالكان و پيروان طريـق     سالكان و پيروان طريـق     ،  ،  ،  ،  گراييگراييگراييگرايي         باطن  باطن  باطن  باطن و اصل و اصل و اصل و اصل وحدت وجود   وحدت وجود   وحدت وجود   وحدت وجود   

در در در در  و    و    و    و   هـاي قـشري و پوسـته      هـاي قـشري و پوسـته      هـاي قـشري و پوسـته      هـاي قـشري و پوسـته              به دنبال گذر از لايـه     به دنبال گذر از لايـه     به دنبال گذر از لايـه     به دنبال گذر از لايـه     ،  ،  ،  ،  عرفانيعرفانيعرفانيعرفاني
. . . . رسيدن به ذات و گوهر واحد جهان هستي هـستند         رسيدن به ذات و گوهر واحد جهان هستي هـستند         رسيدن به ذات و گوهر واحد جهان هستي هـستند         رسيدن به ذات و گوهر واحد جهان هستي هـستند         ،  ،  ،  ،  نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

پـي معرفـت    پـي معرفـت    پـي معرفـت    پـي معرفـت    در  در  در  در  ،  ،  ،  ،  از اينرو به جاي دامن زدن بـه اختلافـات         از اينرو به جاي دامن زدن بـه اختلافـات         از اينرو به جاي دامن زدن بـه اختلافـات         از اينرو به جاي دامن زدن بـه اختلافـات         
حقيقي يعني مشاهده مشتركات كه در اصل همان حقيقـت          حقيقي يعني مشاهده مشتركات كه در اصل همان حقيقـت          حقيقي يعني مشاهده مشتركات كه در اصل همان حقيقـت          حقيقي يعني مشاهده مشتركات كه در اصل همان حقيقـت          

ديگـران را نيـز     ديگـران را نيـز     ديگـران را نيـز     ديگـران را نيـز     ،  ،  ،  ،  پيروان اين رويكرد  پيروان اين رويكرد  پيروان اين رويكرد  پيروان اين رويكرد  . . . . باشندباشندباشندباشند        ميميميمي،  ،  ،  ،  واحد است واحد است واحد است واحد است 
همچنان كـه   همچنان كـه   همچنان كـه   همچنان كـه   . . . . ندندندندنماينماينماينماي        به ديدن حقايق باطني واحد دعوت مي      به ديدن حقايق باطني واحد دعوت مي      به ديدن حقايق باطني واحد دعوت مي      به ديدن حقايق باطني واحد دعوت مي      

        ::::]]]]41414141 [ [ [ [فرمايدفرمايدفرمايدفرمايد    حافظ ميحافظ ميحافظ ميحافظ مي
        جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

        ددددــــانه زدنانه زدنانه زدنانه زدنــــون نديدند حقيقت ره افسون نديدند حقيقت ره افسون نديدند حقيقت ره افسون نديدند حقيقت ره افســــچچچچ
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 حالي است كه رويكردهاي پست مدرنيستي نيز         حالي است كه رويكردهاي پست مدرنيستي نيز         حالي است كه رويكردهاي پست مدرنيستي نيز         حالي است كه رويكردهاي پست مدرنيستي نيز        اين در اين در اين در اين در 
هـا و   هـا و   هـا و   هـا و       تفـاوت تفـاوت تفـاوت تفـاوت در پي وحدت جهاني هستند اما با تكيـه بـر            در پي وحدت جهاني هستند اما با تكيـه بـر            در پي وحدت جهاني هستند اما با تكيـه بـر            در پي وحدت جهاني هستند اما با تكيـه بـر            

    تـر تـر تـر تـر         بـيش بـيش بـيش بـيش هـا را    هـا را    هـا را    هـا را            اختلافات و كثرت  اختلافات و كثرت  اختلافات و كثرت  اختلافات و كثرت  ،  ،  ،  ،  به ديگر سخن  به ديگر سخن  به ديگر سخن  به ديگر سخن  ،  ،  ،  ،  هاهاهاها    كثرتكثرتكثرتكثرت
. . . . ديده و سپس به دنبال رسـيدن بـه وفـاق جهـاني هـستند              ديده و سپس به دنبال رسـيدن بـه وفـاق جهـاني هـستند              ديده و سپس به دنبال رسـيدن بـه وفـاق جهـاني هـستند              ديده و سپس به دنبال رسـيدن بـه وفـاق جهـاني هـستند              

        . . . . فرآيندي كه دشواري آن به روشني قابل رؤيت استفرآيندي كه دشواري آن به روشني قابل رؤيت استفرآيندي كه دشواري آن به روشني قابل رؤيت استفرآيندي كه دشواري آن به روشني قابل رؤيت است
        

    جايگــاه محــوري انــسانجايگــاه محــوري انــسانجايگــاه محــوري انــسانجايگــاه محــوري انــسان ارج نهــادن بــه نقــش و  ارج نهــادن بــه نقــش و  ارج نهــادن بــه نقــش و  ارج نهــادن بــه نقــش و ----2222

        ))))نوعي انسان مداري عرفانينوعي انسان مداري عرفانينوعي انسان مداري عرفانينوعي انسان مداري عرفاني((((

انـسان را در جايگـاهي رفيـع نهـاده          انـسان را در جايگـاهي رفيـع نهـاده          انـسان را در جايگـاهي رفيـع نهـاده          انـسان را در جايگـاهي رفيـع نهـاده          ،  ،  ،  ،  رويكرد عرفـاني  رويكرد عرفـاني  رويكرد عرفـاني  رويكرد عرفـاني  
چراكه او را تعبيري از اراده خداوند بـراي نمايانـدن           چراكه او را تعبيري از اراده خداوند بـراي نمايانـدن           چراكه او را تعبيري از اراده خداوند بـراي نمايانـدن           چراكه او را تعبيري از اراده خداوند بـراي نمايانـدن           . . . . استاستاستاست

خلـق االله آدم علـي      خلـق االله آدم علـي      خلـق االله آدم علـي      خلـق االله آدم علـي      ««««عبـارت   عبـارت   عبـارت   عبـارت   . . . . دانـد دانـد دانـد دانـد         خويش در وجـود مـي     خويش در وجـود مـي     خويش در وجـود مـي     خويش در وجـود مـي     
موجب شـكافي عميـق در مواضـع ميـان پيـروان            موجب شـكافي عميـق در مواضـع ميـان پيـروان            موجب شـكافي عميـق در مواضـع ميـان پيـروان            موجب شـكافي عميـق در مواضـع ميـان پيـروان            » » » » صورتهصورتهصورتهصورته

چراكــه چراكــه چراكــه چراكــه . . . . گرايــان شــدگرايــان شــدگرايــان شــدگرايــان شــد    ا ســنتا ســنتا ســنتا ســنت يــ يــ يــ يــمــسلكانمــسلكانمــسلكانمــسلكان    ســلفيســلفيســلفيســلفيعرفــان و عرفــان و عرفــان و عرفــان و 
در در در در » » » » هههه««««ضـمير   ضـمير   ضـمير   ضـمير   بر اين بـاور بودنـد كـه مـراد از            بر اين بـاور بودنـد كـه مـراد از            بر اين بـاور بودنـد كـه مـراد از            بر اين بـاور بودنـد كـه مـراد از            ،  ،  ،  ،  گراهاگراهاگراهاگراها        سنتسنتسنتسنت

يعنـي خداونـد انـسان را بـه همـان           يعنـي خداونـد انـسان را بـه همـان           يعنـي خداونـد انـسان را بـه همـان           يعنـي خداونـد انـسان را بـه همـان           . . . . انسان اسـت  انسان اسـت  انسان اسـت  انسان اسـت  ،  ،  ،  ،  صورتهصورتهصورتهصورته
راد از راد از راد از راد از م ـم ـم ـم ـ، ، ، ، در حالي كه از نظر عرفـا    در حالي كه از نظر عرفـا    در حالي كه از نظر عرفـا    در حالي كه از نظر عرفـا    . . . . ه آفريد ه آفريد ه آفريد ه آفريد صورتي آفريد ك  صورتي آفريد ك  صورتي آفريد ك  صورتي آفريد ك  

در چـارچوب رويكـرد     در چـارچوب رويكـرد     در چـارچوب رويكـرد     در چـارچوب رويكـرد     . . . . ]]]]32323232[[[[خداونـد اسـت     خداونـد اسـت     خداونـد اسـت     خداونـد اسـت     ،  ،  ،  ،  اين ضـمير  اين ضـمير  اين ضـمير  اين ضـمير  
مداري دسـت   مداري دسـت   مداري دسـت   مداري دسـت           ا انسان ا انسان ا انسان ا انسان توان به نوعي از اومانيسم ي     توان به نوعي از اومانيسم ي     توان به نوعي از اومانيسم ي     توان به نوعي از اومانيسم ي             عرفاني مي عرفاني مي عرفاني مي عرفاني مي 

، ، ، ، به همين دليل است كه در مكتـب عرفـان اسـلامي           به همين دليل است كه در مكتـب عرفـان اسـلامي           به همين دليل است كه در مكتـب عرفـان اسـلامي           به همين دليل است كه در مكتـب عرفـان اسـلامي           . . . . يافتيافتيافتيافت
چراكـه  چراكـه  چراكـه  چراكـه  . . . . شودشودشودشود        از خودشناسي آغاز مي   از خودشناسي آغاز مي   از خودشناسي آغاز مي   از خودشناسي آغاز مي   ،  ،  ،  ،  سير و سلوك معرفت   سير و سلوك معرفت   سير و سلوك معرفت   سير و سلوك معرفت   

هركس هركس هركس هركس » » » » من عرف نفسه فقد عرف ربه     من عرف نفسه فقد عرف ربه     من عرف نفسه فقد عرف ربه     من عرف نفسه فقد عرف ربه     ««««ي  ي  ي  ي  بنا به حديث نبو   بنا به حديث نبو   بنا به حديث نبو   بنا به حديث نبو   
بنابراين بنابراين بنابراين بنابراين . . . . ]]]]33333333 [ [ [ [خود را شناخت خداي خود را شناخته است       خود را شناخت خداي خود را شناخته است       خود را شناخت خداي خود را شناخته است       خود را شناخت خداي خود را شناخته است       

ه سرمنشأ خود ه سرمنشأ خود ه سرمنشأ خود ه سرمنشأ خود توان نتيجه گرفت كه انسان بنا به اتصال بتوان نتيجه گرفت كه انسان بنا به اتصال بتوان نتيجه گرفت كه انسان بنا به اتصال بتوان نتيجه گرفت كه انسان بنا به اتصال ب    ميميميمي
نقشي اصلي در صـحنه جهـان هـستي ايفـا           نقشي اصلي در صـحنه جهـان هـستي ايفـا           نقشي اصلي در صـحنه جهـان هـستي ايفـا           نقشي اصلي در صـحنه جهـان هـستي ايفـا           ،  ،  ،  ،  يعني خداوند يعني خداوند يعني خداوند يعني خداوند 

تفـاوت ديـدگاه اومانيـستي      تفـاوت ديـدگاه اومانيـستي      تفـاوت ديـدگاه اومانيـستي      تفـاوت ديـدگاه اومانيـستي      ،  ،  ،  ،  اتصال بـه خداونـد    اتصال بـه خداونـد    اتصال بـه خداونـد    اتصال بـه خداونـد    . . . . نمايدنمايدنمايدنمايد        ميميميمي
ليكن اين نقـش محـوري      ليكن اين نقـش محـوري      ليكن اين نقـش محـوري      ليكن اين نقـش محـوري      . . . . مدرنيسم و عرفان اسلامي است    مدرنيسم و عرفان اسلامي است    مدرنيسم و عرفان اسلامي است    مدرنيسم و عرفان اسلامي است    

تواند تضمين كننده امكان گشايش مسير رشـد و ترقـي           تواند تضمين كننده امكان گشايش مسير رشـد و ترقـي           تواند تضمين كننده امكان گشايش مسير رشـد و ترقـي           تواند تضمين كننده امكان گشايش مسير رشـد و ترقـي                   ميميميمي
اگـر  اگـر  اگـر  اگـر  ،  ،  ،  ،  بـه ديگـر سـخن     بـه ديگـر سـخن     بـه ديگـر سـخن     بـه ديگـر سـخن     . . . . هاي مختلف باشد  هاي مختلف باشد  هاي مختلف باشد  هاي مختلف باشد          انسان در عرصه  انسان در عرصه  انسان در عرصه  انسان در عرصه  

تا حدودي باعث اعتماد به انـسان       تا حدودي باعث اعتماد به انـسان       تا حدودي باعث اعتماد به انـسان       تا حدودي باعث اعتماد به انـسان       ،  ،  ،  ،  شه اومانيستي غرب  شه اومانيستي غرب  شه اومانيستي غرب  شه اومانيستي غرب  اندياندياندياندي
و عقلانيتش و در نتيجه دستيابي بـه علـوم و فنـون جديـد               و عقلانيتش و در نتيجه دستيابي بـه علـوم و فنـون جديـد               و عقلانيتش و در نتيجه دستيابي بـه علـوم و فنـون جديـد               و عقلانيتش و در نتيجه دستيابي بـه علـوم و فنـون جديـد               

اين كـار از عهـده نگـاه انـسان مدارانـه عرفـاني نيـز                اين كـار از عهـده نگـاه انـسان مدارانـه عرفـاني نيـز                اين كـار از عهـده نگـاه انـسان مدارانـه عرفـاني نيـز                اين كـار از عهـده نگـاه انـسان مدارانـه عرفـاني نيـز                ،  ،  ،  ،  شدشدشدشد
        . . . . آيدآيدآيدآيد    برميبرميبرميبرمي
        

        ل و تسامحل و تسامحل و تسامحل و تسامح ويژگي مدارا يا تساه ويژگي مدارا يا تساه ويژگي مدارا يا تساه ويژگي مدارا يا تساه----3333

، ، ، ، بـا نـرمش   بـا نـرمش   بـا نـرمش   بـا نـرمش   ،  ،  ،  ،  مكتب عرفـان اسـلامي در برابـر مردمـان         مكتب عرفـان اسـلامي در برابـر مردمـان         مكتب عرفـان اسـلامي در برابـر مردمـان         مكتب عرفـان اسـلامي در برابـر مردمـان         
ر كلـي تـساهل و تـسامح برخـورد          ر كلـي تـساهل و تـسامح برخـورد          ر كلـي تـساهل و تـسامح برخـورد          ر كلـي تـساهل و تـسامح برخـورد          پذيري و به طو   پذيري و به طو   پذيري و به طو   پذيري و به طو           انعطافانعطافانعطافانعطاف

هاي فراواني در تاريخ تـصوف و عرفـان         هاي فراواني در تاريخ تـصوف و عرفـان         هاي فراواني در تاريخ تـصوف و عرفـان         هاي فراواني در تاريخ تـصوف و عرفـان                 حكايتحكايتحكايتحكايت. . . . نمايدنمايدنمايدنمايد        ميميميمي
اين ويژگـي  اين ويژگـي  اين ويژگـي  اين ويژگـي  . . . . كندكندكندكند    ميميميمياسلامي وجود دارد كه اين امر را تأييد        اسلامي وجود دارد كه اين امر را تأييد        اسلامي وجود دارد كه اين امر را تأييد        اسلامي وجود دارد كه اين امر را تأييد        

ــي ــر      موجــب مــيموجــب مــيموجــب مــيموجــب م ــاني در براب ــسلك عرف ــروان م ــه پي ــر  شــد ك ــاني در براب ــسلك عرف ــروان م ــه پي ــر  شــد ك ــاني در براب ــسلك عرف ــروان م ــه پي ــر  شــد ك ــاني در براب ــسلك عرف ــروان م ــه پي         شــد ك
ــين    ــان و آي ــاير ادي ــروان س ــضور پي ــين   ح ــان و آي ــاير ادي ــروان س ــضور پي ــين   ح ــان و آي ــاير ادي ــروان س ــضور پي ــين   ح ــان و آي ــاير ادي ــروان س ــضور پي ــاه و      ح ــا در خانق ــاه و  ه ــا در خانق ــاه و  ه ــا در خانق ــاه و  ه ــا در خانق         ه

ــماع     ــل س ــاني مث ــم عرف ــان در مراس ــركت آن ــماع    ش ــل س ــاني مث ــم عرف ــان در مراس ــركت آن ــماع    ش ــل س ــاني مث ــم عرف ــان در مراس ــركت آن ــماع    ش ــل س ــاني مث ــم عرف ــان در مراس ــركت آن ــر ش ــر و ذك ــر و ذك ــر و ذك         و ذك
ــي ــي و جل ــيخف ــي و جل ــيخف ــي و جل ــيخف ــي و جل ــشاده، ، ، ، خف ــا گ ــشادهب ــا گ ــشادهب ــا گ ــشادهب ــا گ ــد    ب ــي برخــورد نماين ــدروي ــي برخــورد نماين ــدروي ــي برخــورد نماين ــدروي ــي برخــورد نماين ــن . . . . روي ــن اي ــن اي ــن اي         اي

ــان در      ــر ادي ــروان ديگ ــضور پي ــازه ح ــي اج ــده يعن ــان در     پدي ــر ادي ــروان ديگ ــضور پي ــازه ح ــي اج ــده يعن ــان در     پدي ــر ادي ــروان ديگ ــضور پي ــازه ح ــي اج ــده يعن ــان در     پدي ــر ادي ــروان ديگ ــضور پي ــازه ح ــي اج ــده يعن         پدي
هنوز در هندوستان كـه     هنوز در هندوستان كـه     هنوز در هندوستان كـه     هنوز در هندوستان كـه     ،  ،  ،  ،  خانقاه و شركت در مراسم عرفاني     خانقاه و شركت در مراسم عرفاني     خانقاه و شركت در مراسم عرفاني     خانقاه و شركت در مراسم عرفاني     

. . . . ]]]]42424242[[[[شود  شود  شود  شود          مشاهده مي مشاهده مي مشاهده مي مشاهده مي ،  ،  ،  ،   و ديني است    و ديني است    و ديني است    و ديني است   داراي كثرت فرهنگي  داراي كثرت فرهنگي  داراي كثرت فرهنگي  داراي كثرت فرهنگي  
        دانـيم ايـن قابليـت مهـم كـه مكتـب       دانـيم ايـن قابليـت مهـم كـه مكتـب       دانـيم ايـن قابليـت مهـم كـه مكتـب       دانـيم ايـن قابليـت مهـم كـه مكتـب           همـان طـور كـه مـي    همـان طـور كـه مـي    همـان طـور كـه مـي    همـان طـور كـه مـي    

ــان اســلامي ا ــان اســلامي اعرف ــان اســلامي اعرف ــان اســلامي اعرف         لازمــه دســتيابي لازمــه دســتيابي لازمــه دســتيابي لازمــه دســتيابي ، ، ، ، ز آن برخــوردار اســتز آن برخــوردار اســتز آن برخــوردار اســتز آن برخــوردار اســتعرف
        آرمـاني كـه از     آرمـاني كـه از     آرمـاني كـه از     آرمـاني كـه از     . . . . بشر بـه صـلح و دوسـتي در جهـان اسـت            بشر بـه صـلح و دوسـتي در جهـان اسـت            بشر بـه صـلح و دوسـتي در جهـان اسـت            بشر بـه صـلح و دوسـتي در جهـان اسـت            

لـيكن بـا    لـيكن بـا    لـيكن بـا    لـيكن بـا    ،  ،  ،  ،  آيدآيدآيدآيد         قوت پديده جهاني شدن به حساب مي        قوت پديده جهاني شدن به حساب مي        قوت پديده جهاني شدن به حساب مي        قوت پديده جهاني شدن به حساب مي       نقاطنقاطنقاطنقاط
ــه   ــي مدرنيت ــصايص منف ــود خ ــه  وج ــي مدرنيت ــصايص منف ــود خ ــه  وج ــي مدرنيت ــصايص منف ــود خ ــه  وج ــي مدرنيت ــصايص منف ــود خ ــق  ، ، ، ، وج ــه تحق ــاكنون ب ــق  ت ــه تحق ــاكنون ب ــق  ت ــه تحق ــاكنون ب ــق  ت ــه تحق ــاكنون ب         ت

        . . . . نپيوسته استنپيوسته استنپيوسته استنپيوسته است
        

         امكان ايجاد توازن بين عام و خاص امكان ايجاد توازن بين عام و خاص امكان ايجاد توازن بين عام و خاص امكان ايجاد توازن بين عام و خاص----4444

اني شدن دو   اني شدن دو   اني شدن دو   اني شدن دو   به طور كلي در باب پيامدهاي فرهنگي جه       به طور كلي در باب پيامدهاي فرهنگي جه       به طور كلي در باب پيامدهاي فرهنگي جه       به طور كلي در باب پيامدهاي فرهنگي جه       
گرايـي  گرايـي  گرايـي  گرايـي          برخـي معتقـد بـه عـام       برخـي معتقـد بـه عـام       برخـي معتقـد بـه عـام       برخـي معتقـد بـه عـام       . . . . ديدگاه عمـده وجـود دارد     ديدگاه عمـده وجـود دارد     ديدگاه عمـده وجـود دارد     ديدگاه عمـده وجـود دارد     

بـدين معنـي كـه جهـاني شـدن موجـب            بـدين معنـي كـه جهـاني شـدن موجـب            بـدين معنـي كـه جهـاني شـدن موجـب            بـدين معنـي كـه جهـاني شـدن موجـب            . . . . فرهنگي هـستند  فرهنگي هـستند  فرهنگي هـستند  فرهنگي هـستند  
قـومي و   قـومي و   قـومي و   قـومي و   ،  ،  ،  ،  هاي محلـي  هاي محلـي  هاي محلـي  هاي محلـي      حذف و يا استحالة فرهنگ    حذف و يا استحالة فرهنگ    حذف و يا استحالة فرهنگ    حذف و يا استحالة فرهنگ    ،  ،  ،  ،  تضعيفتضعيفتضعيفتضعيف

تـر و جهـاني كـه همانـا       تـر و جهـاني كـه همانـا       تـر و جهـاني كـه همانـا       تـر و جهـاني كـه همانـا           ها در فرهنگي بزرگ   ها در فرهنگي بزرگ   ها در فرهنگي بزرگ   ها در فرهنگي بزرگ           خرده فرهنگ خرده فرهنگ خرده فرهنگ خرده فرهنگ 
ينـد  ينـد  ينـد  ينـد  اااابـه عبـارت ديگـر در فر       بـه عبـارت ديگـر در فر       بـه عبـارت ديگـر در فر       بـه عبـارت ديگـر در فر       . . . . شودشودشودشود        ميميميمي،  ،  ،  ،  ستستستستفرهنگ غربي ا  فرهنگ غربي ا  فرهنگ غربي ا  فرهنگ غربي ا  
هاي محلي به نفع فرهنگ غالب غربي هاي محلي به نفع فرهنگ غالب غربي هاي محلي به نفع فرهنگ غالب غربي هاي محلي به نفع فرهنگ غالب غربي     رهنگرهنگرهنگرهنگفففف،  ،  ،  ،  جهاني شدن جهاني شدن جهاني شدن جهاني شدن 

از از از از . . . . رونـد رونـد رونـد رونـد         كنار مي كنار مي كنار مي كنار مي ،  ،  ،  ،  كه همان فرهنگ متعلق به مدرنيته است      كه همان فرهنگ متعلق به مدرنيته است      كه همان فرهنگ متعلق به مدرنيته است      كه همان فرهنگ متعلق به مدرنيته است      
نظران به عكس معتقدند كـه      نظران به عكس معتقدند كـه      نظران به عكس معتقدند كـه      نظران به عكس معتقدند كـه              بعضي از صاحب  بعضي از صاحب  بعضي از صاحب  بعضي از صاحب  ،  ،  ،  ،  طرف ديگر طرف ديگر طرف ديگر طرف ديگر 

موجب افزايش مقاومت ديگـر     موجب افزايش مقاومت ديگـر     موجب افزايش مقاومت ديگـر     موجب افزايش مقاومت ديگـر     ،  ،  ،  ،  جريان غالب فرهنگ غربي   جريان غالب فرهنگ غربي   جريان غالب فرهنگ غربي   جريان غالب فرهنگ غربي   
قـومي و محلـي بـا       قـومي و محلـي بـا       قـومي و محلـي بـا       قـومي و محلـي بـا       هاي  هاي  هاي  هاي      فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگها شده و در نتيجه      ها شده و در نتيجه      ها شده و در نتيجه      ها شده و در نتيجه          فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ــسجام  ــدت و ان ــسجام ش ــدت و ان ــسجام ش ــدت و ان ــسجام ش ــدت و ان ــيشش ــيشب ــيشب ــيشب ــر    ب ــرت ــرت ــرت ــسلط  ي دري دري دري درت ــگ م ــر فرهن ــسلط   براب ــگ م ــر فرهن ــسلط   براب ــگ م ــر فرهن ــسلط   براب ــگ م ــر فرهن  براب
شود كه زمينه براي شود كه زمينه براي شود كه زمينه براي شود كه زمينه براي     ر موجب مير موجب مير موجب مير موجب مياين اماين اماين اماين ام. . . . نمايندنمايندنمايندنمايند    آرايي ميآرايي ميآرايي ميآرايي مي    صفصفصفصف
هـا و در نهايـت      هـا و در نهايـت      هـا و در نهايـت      هـا و در نهايـت          فرهنـگ فرهنـگ فرهنـگ فرهنـگ     هـاي محلـي وخـرده     هـاي محلـي وخـرده     هـاي محلـي وخـرده     هـاي محلـي وخـرده         فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ    رشدرشدرشدرشد

. . . .  با فرهنگ عـام جهـاني فـرآهم آيـد           با فرهنگ عـام جهـاني فـرآهم آيـد           با فرهنگ عـام جهـاني فـرآهم آيـد           با فرهنگ عـام جهـاني فـرآهم آيـد          هاهاهاها         آن  آن  آن  آن تعارض و تقابل  تعارض و تقابل  تعارض و تقابل  تعارض و تقابل  
گرايي فرهنگي  گرايي فرهنگي  گرايي فرهنگي  گرايي فرهنگي          اصاصاصاصمتخصصين از اين پديده تحت عنوان خ      متخصصين از اين پديده تحت عنوان خ      متخصصين از اين پديده تحت عنوان خ      متخصصين از اين پديده تحت عنوان خ      

        . . . . ]]]]16161616[[[[برند برند برند برند     نام مينام مينام مينام مي
        بــه پــذيرش نــسبيت و   بــه پــذيرش نــسبيت و   بــه پــذيرش نــسبيت و   بــه پــذيرش نــسبيت و   بنــا بنــا بنــا بنــا ، ، ، ، در رويكــرد عرفــاني در رويكــرد عرفــاني در رويكــرد عرفــاني در رويكــرد عرفــاني 

ــد    ــث ش ــشتر از آن بح ــه پي ــديگر ك ــار يك ــق در كن ــد   مطل ــث ش ــشتر از آن بح ــه پي ــديگر ك ــار يك ــق در كن ــد   مطل ــث ش ــشتر از آن بح ــه پي ــديگر ك ــار يك ــق در كن ــد   مطل ــث ش ــشتر از آن بح ــه پي ــديگر ك ــار يك ــق در كن         ، ، ، ، مطل
به به به به . . . . آيدآيدآيدآيد        امكان برقراري توازن بين عام و خاص به وجود مي         امكان برقراري توازن بين عام و خاص به وجود مي         امكان برقراري توازن بين عام و خاص به وجود مي         امكان برقراري توازن بين عام و خاص به وجود مي         

ــي داشــت و    ــه فرهنگهــاي محل ــق ب ــي داشــت و   طــوري كــه هــم تعل ــه فرهنگهــاي محل ــق ب ــي داشــت و   طــوري كــه هــم تعل ــه فرهنگهــاي محل ــق ب ــي داشــت و   طــوري كــه هــم تعل ــه فرهنگهــاي محل ــق ب         طــوري كــه هــم تعل
        ، ، ، ، ))))وجــوه فرهنگــي مثبــتوجــوه فرهنگــي مثبــتوجــوه فرهنگــي مثبــتوجــوه فرهنگــي مثبــتالبتــه البتــه البتــه البتــه  ( ( ( (هــم بــا فرهنــگ جهــانيهــم بــا فرهنــگ جهــانيهــم بــا فرهنــگ جهــانيهــم بــا فرهنــگ جهــاني

        . . . . سازگار شدسازگار شدسازگار شدسازگار شد
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         توجه به تمامي ابعاد وجود انساني توجه به تمامي ابعاد وجود انساني توجه به تمامي ابعاد وجود انساني توجه به تمامي ابعاد وجود انساني----5555

به طور متوازني به طور متوازني به طور متوازني به طور متوازني ، ، ، ، بتواندبتواندبتواندبتواندشود كه شود كه شود كه شود كه     يكردي ديده مييكردي ديده مييكردي ديده مييكردي ديده مي رو رو رو روترترترتر    كمكمكمكم
همـان  همـان  همـان  همـان  . . . . ود انساني را مورد توجه قرار دهـد       ود انساني را مورد توجه قرار دهـد       ود انساني را مورد توجه قرار دهـد       ود انساني را مورد توجه قرار دهـد       تمامي ابعاد وج  تمامي ابعاد وج  تمامي ابعاد وج  تمامي ابعاد وج  

    بعـد شـناختي   بعـد شـناختي   بعـد شـناختي   بعـد شـناختي   ،  ،  ،  ،  طور كه ديديم تكيه بر عقلانيت و در نتيجه        طور كه ديديم تكيه بر عقلانيت و در نتيجه        طور كه ديديم تكيه بر عقلانيت و در نتيجه        طور كه ديديم تكيه بر عقلانيت و در نتيجه        
. . . . هاي بنيادي مدرنيسم اسـت    هاي بنيادي مدرنيسم اسـت    هاي بنيادي مدرنيسم اسـت    هاي بنيادي مدرنيسم اسـت        انسان از جمله ويژگي   انسان از جمله ويژگي   انسان از جمله ويژگي   انسان از جمله ويژگي   ) ) ) ) ذهنيذهنيذهنيذهني((((

زمينه را بـراي طـرح      زمينه را بـراي طـرح      زمينه را بـراي طـرح      زمينه را بـراي طـرح      ،  ،  ،  ،  مدرنيسم با نقد آن   مدرنيسم با نقد آن   مدرنيسم با نقد آن   مدرنيسم با نقد آن       در حالي كه پست   در حالي كه پست   در حالي كه پست   در حالي كه پست   
به طوري كه امـروزه     به طوري كه امـروزه     به طوري كه امـروزه     به طوري كه امـروزه     . . . .  ابعاد وجودي انسان فراهم كرد      ابعاد وجودي انسان فراهم كرد      ابعاد وجودي انسان فراهم كرد      ابعاد وجودي انسان فراهم كرد     ديگرديگرديگرديگر

شناسـي و بعـد عـاطفي       شناسـي و بعـد عـاطفي       شناسـي و بعـد عـاطفي       شناسـي و بعـد عـاطفي           بر بعـد زيبـايي    بر بعـد زيبـايي    بر بعـد زيبـايي    بر بعـد زيبـايي    ،  ،  ،  ،  در تعليم و تربيت   در تعليم و تربيت   در تعليم و تربيت   در تعليم و تربيت   
ايـن در حـالي اسـت كـه در          ايـن در حـالي اسـت كـه در          ايـن در حـالي اسـت كـه در          ايـن در حـالي اسـت كـه در          . . . . شودشودشودشود        متربي تأكيد بسياري مي   متربي تأكيد بسياري مي   متربي تأكيد بسياري مي   متربي تأكيد بسياري مي   
زمينه طرح و توجه بـه تمـامي ايـن          زمينه طرح و توجه بـه تمـامي ايـن          زمينه طرح و توجه بـه تمـامي ايـن          زمينه طرح و توجه بـه تمـامي ايـن          ،  ،  ،  ،  مكتب عرفان اسلامي  مكتب عرفان اسلامي  مكتب عرفان اسلامي  مكتب عرفان اسلامي  

خـود حكايـت از     خـود حكايـت از     خـود حكايـت از     خـود حكايـت از     ،  ،  ،  ،  توجه به قلب و شهود    توجه به قلب و شهود    توجه به قلب و شهود    توجه به قلب و شهود    . . . . ابعاد وجود دارد  ابعاد وجود دارد  ابعاد وجود دارد  ابعاد وجود دارد  
 مكتب به بعد عاطفي انسان و نقش و اهميت آن            مكتب به بعد عاطفي انسان و نقش و اهميت آن            مكتب به بعد عاطفي انسان و نقش و اهميت آن            مكتب به بعد عاطفي انسان و نقش و اهميت آن           توجه اين توجه اين توجه اين توجه اين 

قلب قلب قلب قلب ،  ،  ،  ،  البته برخي بر اين گمانند كه در مكاتب عرفاني        البته برخي بر اين گمانند كه در مكاتب عرفاني        البته برخي بر اين گمانند كه در مكاتب عرفاني        البته برخي بر اين گمانند كه در مكاتب عرفاني        . . . . دارددارددارددارد
در حالي كه در مكتب     در حالي كه در مكتب     در حالي كه در مكتب     در حالي كه در مكتب     . . . . در تقابل با عقل قرار دارد     در تقابل با عقل قرار دارد     در تقابل با عقل قرار دارد     در تقابل با عقل قرار دارد     ،  ،  ،  ،  و شهود و شهود و شهود و شهود 

گواه اين  گواه اين  گواه اين  گواه اين  . . . . شودشودشودشود        چنين تقابلي ديده نمي   چنين تقابلي ديده نمي   چنين تقابلي ديده نمي   چنين تقابلي ديده نمي   ،  ،  ،  ،   اسلامي  اسلامي  اسلامي  اسلامي اصيل عرفان اصيل عرفان اصيل عرفان اصيل عرفان 
مدعا را در شخصيت پيشروان و حتي پيـروان ايـن مكتـب             مدعا را در شخصيت پيشروان و حتي پيـروان ايـن مكتـب             مدعا را در شخصيت پيشروان و حتي پيـروان ايـن مكتـب             مدعا را در شخصيت پيشروان و حتي پيـروان ايـن مكتـب             

تـوان مـدعي شـد كـه        تـوان مـدعي شـد كـه        تـوان مـدعي شـد كـه        تـوان مـدعي شـد كـه                چگونـه مـي   چگونـه مـي   چگونـه مـي   چگونـه مـي   . . . . توان مشاهده نمود  توان مشاهده نمود  توان مشاهده نمود  توان مشاهده نمود      ميميميمي
عطـار نيـشابوري و     عطـار نيـشابوري و     عطـار نيـشابوري و     عطـار نيـشابوري و     ،  ،  ،  ،  عربـي عربـي عربـي عربـي     ابنابنابنابن،  ،  ،  ،  حافظحافظحافظحافظ،  ،  ،  ،  شخصي مثل مولانا  شخصي مثل مولانا  شخصي مثل مولانا  شخصي مثل مولانا  

در حـالي كـه آثـار       در حـالي كـه آثـار       در حـالي كـه آثـار       در حـالي كـه آثـار       . . . . انداندانداند         از عقلانيت به دور بوده      از عقلانيت به دور بوده      از عقلانيت به دور بوده      از عقلانيت به دور بوده     هاهاهاها         آن  آن  آن  آن نظايرنظايرنظايرنظاير
آنچه كـه در ايـن      آنچه كـه در ايـن      آنچه كـه در ايـن      آنچه كـه در ايـن      . . . . هاي نغز هاي نغز هاي نغز هاي نغز     آنان سراسر پر است از حكمت     آنان سراسر پر است از حكمت     آنان سراسر پر است از حكمت     آنان سراسر پر است از حكمت     

مكتب قابل طرح است نه تقابل و تعارض دل و عقل بلكه             مكتب قابل طرح است نه تقابل و تعارض دل و عقل بلكه             مكتب قابل طرح است نه تقابل و تعارض دل و عقل بلكه             مكتب قابل طرح است نه تقابل و تعارض دل و عقل بلكه             
محـدوده  محـدوده  محـدوده  محـدوده  . . . .  است  است  است  است هاهاهاها         آن  آن  آن  آن گاه و حد و مرز هر يك از       گاه و حد و مرز هر يك از       گاه و حد و مرز هر يك از       گاه و حد و مرز هر يك از       تبيين جاي تبيين جاي تبيين جاي تبيين جاي 

عـالم  عـالم  عـالم  عـالم  ،  ،  ،  ،  شناسـيم شناسـيم شناسـيم شناسـيم         عقل جزيي يا همان عقلانيتي كه امروزه مي       عقل جزيي يا همان عقلانيتي كه امروزه مي       عقل جزيي يا همان عقلانيتي كه امروزه مي       عقل جزيي يا همان عقلانيتي كه امروزه مي       
در حـالي كـه     در حـالي كـه     در حـالي كـه     در حـالي كـه     . . . . ملك يا همان سپهر كثرت و نـسبيت اسـت         ملك يا همان سپهر كثرت و نـسبيت اسـت         ملك يا همان سپهر كثرت و نـسبيت اسـت         ملك يا همان سپهر كثرت و نـسبيت اسـت         

عالم ملك يا همـان سـپهر وحـدت و مطلـق            عالم ملك يا همـان سـپهر وحـدت و مطلـق            عالم ملك يا همـان سـپهر وحـدت و مطلـق            عالم ملك يا همـان سـپهر وحـدت و مطلـق            ،  ،  ،  ،  محدوده دل محدوده دل محدوده دل محدوده دل 
بـا نـوع    بـا نـوع    بـا نـوع    بـا نـوع    ،  ،  ،  ،  در مكتـب عرفـان اسـلامي      در مكتـب عرفـان اسـلامي      در مكتـب عرفـان اسـلامي      در مكتـب عرفـان اسـلامي      ،  ،  ،  ،  از سوي ديگر  از سوي ديگر  از سوي ديگر  از سوي ديگر  . . . . استاستاستاست

، ، ، ، م كه عبارت است از عقل كليم كه عبارت است از عقل كليم كه عبارت است از عقل كليم كه عبارت است از عقل كليشويشويشويشوي    ديگري از عقل آشنا ميديگري از عقل آشنا ميديگري از عقل آشنا ميديگري از عقل آشنا مي
اين خود دال بر آن است كه معنا و مفهوم عقلانيت در نزد             اين خود دال بر آن است كه معنا و مفهوم عقلانيت در نزد             اين خود دال بر آن است كه معنا و مفهوم عقلانيت در نزد             اين خود دال بر آن است كه معنا و مفهوم عقلانيت در نزد             

بسيار فراتر از عقل جزيي يـا همـان         بسيار فراتر از عقل جزيي يـا همـان         بسيار فراتر از عقل جزيي يـا همـان         بسيار فراتر از عقل جزيي يـا همـان         ،  ،  ،  ،  مكتب عرفان اسلامي  مكتب عرفان اسلامي  مكتب عرفان اسلامي  مكتب عرفان اسلامي  
ــزاري اســت ــزاري اســتعقــل اب ــزاري اســتعقــل اب ــزاري اســتعقــل اب ــان اســلامي . . . . عقــل اب ــذا عقلانيــت در عرف ــان اســلامي ل ــذا عقلانيــت در عرف ــان اســلامي ل ــذا عقلانيــت در عرف ــان اســلامي ل ــذا عقلانيــت در عرف ، ، ، ، ل

پـس  پـس  پـس  پـس  . . . . دارددارددارددارد،  ،  ،  ،  آيـد آيـد آيـد آيـد         تر از آنچه به نظر مي     تر از آنچه به نظر مي     تر از آنچه به نظر مي     تر از آنچه به نظر مي             اي بسيار وسيع  اي بسيار وسيع  اي بسيار وسيع  اي بسيار وسيع          گسترهگسترهگسترهگستره
قـادر بـه برطـرف      قـادر بـه برطـرف      قـادر بـه برطـرف      قـادر بـه برطـرف      ،  ،  ،  ،   نوع نگـاه    نوع نگـاه    نوع نگـاه    نوع نگـاه   توان نتيجه گرفت كه اين    توان نتيجه گرفت كه اين    توان نتيجه گرفت كه اين    توان نتيجه گرفت كه اين            ميميميمي

هــاي مدرنيــستي در خــصوص هــاي مدرنيــستي در خــصوص هــاي مدرنيــستي در خــصوص هــاي مدرنيــستي در خــصوص     نمــودن اشــكالات ديــدگاهنمــودن اشــكالات ديــدگاهنمــودن اشــكالات ديــدگاهنمــودن اشــكالات ديــدگاه
قابليت فوق يعني توجـه بـه تمـامي         قابليت فوق يعني توجـه بـه تمـامي         قابليت فوق يعني توجـه بـه تمـامي         قابليت فوق يعني توجـه بـه تمـامي         . . . . ]]]]33333333[[[[است  است  است  است  ،  ،  ،  ،  عقلانيتعقلانيتعقلانيتعقلانيت

 در شـناخت و      در شـناخت و      در شـناخت و      در شـناخت و     هـا هـا هـا هـا          آن  آن  آن  آن ابعاد وجود انساني و بـه ويـژه نقـش         ابعاد وجود انساني و بـه ويـژه نقـش         ابعاد وجود انساني و بـه ويـژه نقـش         ابعاد وجود انساني و بـه ويـژه نقـش         
بستر مناسبي را براي تربيت معنـوي فـراهم         بستر مناسبي را براي تربيت معنـوي فـراهم         بستر مناسبي را براي تربيت معنـوي فـراهم         بستر مناسبي را براي تربيت معنـوي فـراهم         ،  ،  ،  ،  كسب معرفت كسب معرفت كسب معرفت كسب معرفت 

نويـت و   نويـت و   نويـت و   نويـت و   بحـران مع  بحـران مع  بحـران مع  بحـران مع  تربيتي كه بتوانـد پاسـخگوي       تربيتي كه بتوانـد پاسـخگوي       تربيتي كه بتوانـد پاسـخگوي       تربيتي كه بتوانـد پاسـخگوي       . . . . آوردآوردآوردآورد        ميميميمي
        . . . . همچنين هويت عصر حاضر باشدهمچنين هويت عصر حاضر باشدهمچنين هويت عصر حاضر باشدهمچنين هويت عصر حاضر باشد

        
پذيري براي انسان   پذيري براي انسان   پذيري براي انسان   پذيري براي انسان            قابليت ايجاد حساسيت و مسئوليت      قابليت ايجاد حساسيت و مسئوليت      قابليت ايجاد حساسيت و مسئوليت      قابليت ايجاد حساسيت و مسئوليت     ----6666

        معاصر در جهت حفظ محيط زيستمعاصر در جهت حفظ محيط زيستمعاصر در جهت حفظ محيط زيستمعاصر در جهت حفظ محيط زيست

طور كه گفته شد تخريب محيط زيست از جملـه          طور كه گفته شد تخريب محيط زيست از جملـه          طور كه گفته شد تخريب محيط زيست از جملـه          طور كه گفته شد تخريب محيط زيست از جملـه              همانهمانهمانهمان
بـه  بـه  بـه  بـه  . . . . ددددشـو شـو شـو شـو         رانهاي عصر جهاني شدن تلقي مي     رانهاي عصر جهاني شدن تلقي مي     رانهاي عصر جهاني شدن تلقي مي     رانهاي عصر جهاني شدن تلقي مي     ترين بح ترين بح ترين بح ترين بح         عمدهعمدهعمدهعمده

ياري ياري ياري ياري همهمهمهم، ، ، ، ينديندينديندااااهاي مربوط به اين فرهاي مربوط به اين فرهاي مربوط به اين فرهاي مربوط به اين فر    همين دليل يكي از آرمانهمين دليل يكي از آرمانهمين دليل يكي از آرمانهمين دليل يكي از آرمان
هـا در   هـا در   هـا در   هـا در       كشورهاي مختلف و به طور كلي انـسان       كشورهاي مختلف و به طور كلي انـسان       كشورهاي مختلف و به طور كلي انـسان       كشورهاي مختلف و به طور كلي انـسان       و همكاري   و همكاري   و همكاري   و همكاري   

لذا هر نوع لذا هر نوع لذا هر نوع لذا هر نوع . . . . هاي زيست محيطي استهاي زيست محيطي استهاي زيست محيطي استهاي زيست محيطي است    جهت كاهش تخريبجهت كاهش تخريبجهت كاهش تخريبجهت كاهش تخريب
        مكتــب و رويكــردي كــه از قابليــت بــالايي جهــت ايجــاد مكتــب و رويكــردي كــه از قابليــت بــالايي جهــت ايجــاد مكتــب و رويكــردي كــه از قابليــت بــالايي جهــت ايجــاد مكتــب و رويكــردي كــه از قابليــت بــالايي جهــت ايجــاد 

        مـورد  مـورد  مـورد  مـورد  ، ، ، ، زيـست برخـوردار باشـد    زيـست برخـوردار باشـد    زيـست برخـوردار باشـد    زيـست برخـوردار باشـد        انگيزه براي حفـظ محـيط     انگيزه براي حفـظ محـيط     انگيزه براي حفـظ محـيط     انگيزه براي حفـظ محـيط     
در ايـن ميـان رويكـرد تربيتـي عرفـان           در ايـن ميـان رويكـرد تربيتـي عرفـان           در ايـن ميـان رويكـرد تربيتـي عرفـان           در ايـن ميـان رويكـرد تربيتـي عرفـان           . . . . گيردگيردگيردگيرد        توجه قرار مي  توجه قرار مي  توجه قرار مي  توجه قرار مي  

ــه دل، ، ، ، اســلامياســلامياســلامياســلامي ــه دلب ــه دلب ــه دلب ــرض ب ــيش ف ــان پ ــل هم ــرض ي ــيش ف ــان پ ــل هم ــرض ي ــيش ف ــان پ ــل هم ــرض ي ــيش ف ــان پ ــل هم ــادي و     ي ــاي بني ــادي و ه ــاي بني ــادي و ه ــاي بني ــادي و ه ــاي بني         ه
قابليت بالايي برخوردار قابليت بالايي برخوردار قابليت بالايي برخوردار قابليت بالايي برخوردار هايش از چنين هايش از چنين هايش از چنين هايش از چنين     همچنين ساير آموزه  همچنين ساير آموزه  همچنين ساير آموزه  همچنين ساير آموزه  

        چراكـــه بنـــا بـــه اصـــل وحـــدت و نيـــز چراكـــه بنـــا بـــه اصـــل وحـــدت و نيـــز چراكـــه بنـــا بـــه اصـــل وحـــدت و نيـــز چراكـــه بنـــا بـــه اصـــل وحـــدت و نيـــز . . . . ]]]]34343434[[[[اســـت اســـت اســـت اســـت 
اهي مكانيكي و فاقد    اهي مكانيكي و فاقد    اهي مكانيكي و فاقد    اهي مكانيكي و فاقد    جهان را به صورت دستگ    جهان را به صورت دستگ    جهان را به صورت دستگ    جهان را به صورت دستگ    ،  ،  ،  ،  گراييگراييگراييگرايي        باطنباطنباطنباطن

د بلكه معتقد است كـه حيـات در آن جريـان        د بلكه معتقد است كـه حيـات در آن جريـان        د بلكه معتقد است كـه حيـات در آن جريـان        د بلكه معتقد است كـه حيـات در آن جريـان        بينبينبينبين        حيات نمي حيات نمي حيات نمي حيات نمي 
        تــه شــد رابطــه تــه شــد رابطــه تــه شــد رابطــه تــه شــد رابطــه طــور كــه گفطــور كــه گفطــور كــه گفطــور كــه گف    همــانهمــانهمــانهمــان، ، ، ، از ســوي ديگــراز ســوي ديگــراز ســوي ديگــراز ســوي ديگــر. . . . دارددارددارددارد

ــغر      ــالم اص ــه ع ــاس رابط ــستي براس ــان ه ــسان و جه ــغر     ان ــالم اص ــه ع ــاس رابط ــستي براس ــان ه ــسان و جه ــغر     ان ــالم اص ــه ع ــاس رابط ــستي براس ــان ه ــسان و جه ــغر     ان ــالم اص ــه ع ــاس رابط ــستي براس ــان ه ــسان و جه         ان
بـه طـوري كـه عـالم اصـغر          بـه طـوري كـه عـالم اصـغر          بـه طـوري كـه عـالم اصـغر          بـه طـوري كـه عـالم اصـغر          . . . . شـود شـود شـود شـود         با عالم اكبر تبيـين مـي      با عالم اكبر تبيـين مـي      با عالم اكبر تبيـين مـي      با عالم اكبر تبيـين مـي      

        بنـابراين انـسان جـداي از       بنـابراين انـسان جـداي از       بنـابراين انـسان جـداي از       بنـابراين انـسان جـداي از       . . . . رونوشتي از عـالم اكبـر اسـت       رونوشتي از عـالم اكبـر اسـت       رونوشتي از عـالم اكبـر اسـت       رونوشتي از عـالم اكبـر اسـت       
        بـه عـلاوه در نگـاه       بـه عـلاوه در نگـاه       بـه عـلاوه در نگـاه       بـه عـلاوه در نگـاه       . . . . فاقد معنـا خواهـد بـود      فاقد معنـا خواهـد بـود      فاقد معنـا خواهـد بـود      فاقد معنـا خواهـد بـود      ،  ،  ،  ،  جهان هستي جهان هستي جهان هستي جهان هستي 

    جهان هستي و  جهان هستي و  جهان هستي و  جهان هستي و  ،  ،  ،  ،  ديگرانديگرانديگرانديگران،  ،  ،  ،  انسان با خدا  انسان با خدا  انسان با خدا  انسان با خدا  رابطه  رابطه  رابطه  رابطه  ،  ،  ،  ،  عرفان اسلامي عرفان اسلامي عرفان اسلامي عرفان اسلامي 
ــي  ــات براســاس عــشق شــكل م ــي كائن ــات براســاس عــشق شــكل م ــي كائن ــات براســاس عــشق شــكل م ــي كائن ــات براســاس عــشق شــكل م ــرد    كائن ــردگي ــردگي ــردگي         پــس چطــور پــس چطــور پــس چطــور پــس چطــور . . . . گي

تواند با نگاهي خصمانه و خودخواهانـه كمـر بـه           تواند با نگاهي خصمانه و خودخواهانـه كمـر بـه           تواند با نگاهي خصمانه و خودخواهانـه كمـر بـه           تواند با نگاهي خصمانه و خودخواهانـه كمـر بـه                   انسان مي انسان مي انسان مي انسان مي 
ــه     ــد ب ــه باي ــالي ك ــدد در ح ــست ببن ــيط زي ــابودي مح ــه    ن ــد ب ــه باي ــالي ك ــدد در ح ــست ببن ــيط زي ــابودي مح ــه    ن ــد ب ــه باي ــالي ك ــدد در ح ــست ببن ــيط زي ــابودي مح ــه    ن ــد ب ــه باي ــالي ك ــدد در ح ــست ببن ــيط زي ــابودي مح         ن

        . . . . آن عشق بورزدآن عشق بورزدآن عشق بورزدآن عشق بورزد
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